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  مقدمه
  بسم الله الرحمن الرحيم
  والحمد ߸ رب العالمين

أَ�تَ  ان* فِي القْبُُورِ  وَمَا يَسْتوَيِ الأْحَْيَاء وَلاَ الأْمَْوَاتُ إنَِّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَ�تَ بمُِسْمِعٍ مَّن﴿ :هنگامی که فرمود
وَإِن يُكذَِّبُوكَ فقَدَْ كذََّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمِْ  *إِ�َّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَْقِّ بَشِيرًا وَ�ذَِيرًا وَإنِ مِّنْ أُمَّةٍ إلَِّا خلاَ فِيهَا �ذَِيرٌ  * �ذيرإلَِّا 

  .)25 - 22فاطر ( ﴾الكِْتَابِ الْمُنِيرِجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزبُرِ وَبِ
گرداند و تو كسانى را كه در گورهايند  زندگان و مردگان يكسان نيستند خداست كه هر كه را بخواهد شـنوا مى(
بشارتگر و هشداردهنده ] به سمت[ما تو را بحق * نيسـتى ] بيش[اى  تو جز هشداردهنده *توانى شـنوا سازى  نمى

و اگر تو را تكذيب كنند  *اى گذشـته است  تى نبوده مگر اينكه در آن هشداردهندهگسـيل داشتيم و هيچ ام
ها و كتاب روشن  به تكذيب پرداختند پيامبرانشان دلايل آشكار و نوشـته] نيز[قطعا كسانى كه پيش از آنها بودند 

  .)براى آنان آوردند
وعلى خاتمهم الذي  ،عالمين وعلى آله الغر الميامينللوصلى الله على الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم المبعوث رحمة 

  .سيبعث نقمة على الكافرين
تا  ،چشم اندازی به زندگانى پيامبران و مرسلين و امتهای گمراه شد :به اين که اين کتاب  در بخش اول بيان کردم

صلاح و بررسى ان دعوت به اهمانا . دباش  ڠظهور امام مهدی  ظرحال و روز مسلمين کنونى و آينده منت

  .هستند ڠامام مهدی  دگی خصوصا آنانى که مدعی  نماين ،مسير

و دوری جستن از مقابله کردن با  ڠو اين دعوت برای آماده شدن و كمک و ياری رساندن به امام مهدی 

می  ،مانند طاغوتهای زمان و افرادی نظير سفيانى يا علماء سوء سامريين شمنانىد ،است ڠحضرت مهدی 

  .باشد

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلوَْ (: و در اين مرحله سمت و سوی نرمی و رحمت را پيشه گيرم حق تعالى می فرمايد
فَتوََكَّلْ عَلَى اللَّهِ  عَزَمْتَ في الامر فاذاكُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَْلبِْ لَا�فَْضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَفِْرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ 

   .)159:آل عمران( ﴾إِنَّ اللَّهَ يُحِب الْمُتوََكِّلِينَ
شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعا از پيرامون تو ] و پرمهر[رحمت الهـى با آنان نرمخو  ] بركت[پس به [(
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نان مشورت كن و چون تصميم با آ] ها[شدند پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار پراكنده مى
  .)دارد كنندگان را دوست مى گرفتى بر خدا توكل كن زيرا خداوند توكل

بايد اصلاحي  پسواقعيت امروزه اسلام خجالت اور  وحال ان بسـيار درد آور و دور از شأن  امت است  
 ،راه شريف و مقدسطور طبيعی در اين  و به .مومن صورت گيرد اين اصلاح به وسـيله اشخاصىد و بايد باش

  .گداخته  می باشد همانند راه رفتن بر روی آتش  خواهد داشت و ان وجود   قربانيانى ،در صفوف سالکين

إخواني مرتين  اللهم لقني( :من أصحابه ةذات يوم وعنده جماع قال رسول الله  :قال ڠفعن الإمام الباقر 

 ،وأخواني قوم في آخر الزمان ،لا إنكم أصحابي :فقال ؟أما نحن إخوانك يا رسول الله :أصحابه فقال من حوله من
 .من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ،لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم ،آمنوا ولم يروني

أولئك . أو كالقابض على جمر الغضا ،في الليلة الظلماء) أي الشوك(لى دينه من خرط القتاد لأحدهم اشد بقيه ع
  .)١()يهم الله من كل فتنة غبراء مظلمةمصابيح الدجى ينج

 را احاط کرده بودند که حضرت پيامبر روزی صحابه دور پيامبر  :فرمودند ڠحضرت امام باقر 

يا رسول :افرادی که نزديک پيامبر بودند گفتند .بار دگر  خواهان مقلاقات برادرانم هسـتم! پروردگار  :فرمودند
خير شما اصحاب من هستيد ليکن برادران من قومی هستند درآخر  :فرمودند ؟ا برادران شما نيستيمالله مگر م

 .خداوند آنها را با اساميشان و اسامی پدرانشان به من معرفى کرد .دايمان آوردند درصورتى که  مرا نديدن ،زمان
ر نگهداری دين خود بسـيار شديد و هرکدام د .قبل از اينکه از صلب پدرانشان و رحم مادرانشان متولد شوند

آنان  .باشـند همانند گرفتن خار در دست دريک شب بسـيار تاريک و يا گرفتن ذغال گداخته  مى ،باشدحريص 
  .ند که خداوند آنها را از هر فتنه بد تاريک نجات می دهدهست مصابيح الدجى و چراغهای نورانى 

در  ،سامريان  بايستيد و با آنها  با دست خالى بجنگيد سوء و یبسـيار دشوار است که مقابل طاغوت و علما
و هيچ کس شما را ياری و كمک  .صورتى که حتى سـنگی در دسـتان شما نيست که بتوانيد از خودتان دفاع کنيد

عظيم تبليغاتى و نامهای  رسا نهایو در مقابل آنها دارای انواع سلاح و تانکها و موشک و همچنين  .نمی کند
ر و مقدس جعلى که برای بدست آوردنشان اموال بسـياری هزينه شده است و همه اين اموال  از بسـيار مشهو 

و برای آنها با طبل و شيپور می نوازند و آنها را رهبر و عالم و  .افرادی که آنها را می پرستند ساپورت می شود
که با  ،موسى و هارون وجود داردوليکن برای من و برادارن مومنم اسوه و الگويى همانند  .دانشمند می نامند

ظاهر  ،که با لباس عالم عابد زاهد) لعنت خدا بر او باد(فرعون و هامان و قارون و سامری و بلعم ابن باعورا 

که با قيصر و پيلاطس و وجود دارد  ڠهمچنين اسوه ديگری همانند حضرت عيسى  .شود جنگيدندمی 

داريم هنگامی  و همچنين اسوه و الگويى بنام حضرت محمد  .لشکر روم و علمای گمراه بنى اسرائيل جنگيد
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داريم که با طاغوتهای بنى اميه و  که با طاغوتها و علمای سوء درگير شد و همچنين الگويى همچون آل محمد 
  .بنى عباس و علمای بى عمل وسوء و سامريان درافتادند

مومنين واجب دانسـته وگر نه من برخيلى از حقايق که  به خدا سوگند اگر اين نبود که خداوند انكار منکر را بر

لوَِ اطَّلعَْتَ عَلَيْهمِْ لوََلَّيْتَ ﴿ چه از جانب حكام فاسد و چه از علمای سوء فاسد  ،جگرم را آتش زده اطلاع  يافتم
رها می کردم و  و اين وظيفه سـنگين مبارزه با ظالمين را –ده افسار را رها كر   - )١( ﴾منهم فرارا ولملئت منهم رعبا

اين درگيری خونين را با هزاران هزار فرد مسلح با تمام تجهيزات و سلاحهای مادی و نظامی و تبليغاتى را انتخاب 

بارالهـی من مغلوبم تو مرا .)٢( ﴾أَ�ِّي مَغْلُوبٌ فَا�تَصِرْ﴿نمی کردم  چيزی در دست من نيست به جز اين که بگويم 
  .پيروزگردان

والله ما ( :بسـيار با تدبر نگريسـتم يافتم که می فرمايد ڠکه به وصيت امير المومنين ای عزيزان هنگامی 

وما عند الله خير  ،وطالب وجد ،فاجئني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد
  .)٣()برارللأ
ه طالعی که آن را انكار کنم و بخداسوگند ازمرگ چيزی برمن وارد نشد که من از او کراهت کرده باشم  و ن(

و جوينده ای که   -در شب که اب بر او  وارد شود -مگر مانند تشـنه لبى   ،مرگ در نزد من چيزی نبود
  .)ال چيزی جز خير برای ابرار نيستمقصود خود را يافت و در نزد خداوند متع

وآنچه نزد  .زندگی دوست دارد يافتم که مرگ را بيشتر از ،و همانا عاقل را دارای قلبى روشن و مطيع خداوند
خداوند متعال من حقير و مسکين را که خاک پای  ،خداوند است به جز خير برای ابرار و برگزيدگان نيست

هسـتم را از کسانى قرار داد که راه مسـتقيمی که آنها پيمودند را بپيمايم و هنگامی که به حال و روز  ۏاهل بيت 

و بنده گان مخلص خدا که در قرآن نيک نگريسـتم در راه و روش و مسلکشان ) نجانشينا(پيامبران و اوصياء 
تأمل نمودم  آنان را افرادی که دارای غيرت و شهامت هستند  يافتم که به هيچ وجه زير بار طاغوتهای زمان 

گردند و به   یشوند و قطعه قطعه م  نرفتند و از آنها اطاعت نکردند بلکه آنها را اين گونه يافتم  که کشـته می
صليب کشـيده می شوند و همه اين ها با عزت و کرامت بوده بدون اينکه لحظه ای تسليم  طاغوت و يا سازش با 

  .آن باشد

                                                            
 .١٨: الكهف -١
  .١٠: القمر -٢
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شکند و بدون اينکه واهمه ای   را اين گونه يافتم که تبری در دست گرفته و بتها را درهم می ڠحضرت ابراهيم 

ا و علمای سوء بر سرش خواهند آورد و حتى او را در آتش خواهند به دل راه دهد که چه بلايى از طاغوت ه
  .افکند

تا وقتى که سر مبارکش را  .زد که تو فاجری را يافتم که رو در روی هيــرودس فرياد می ڠو حضرت يحيى 

  .از تن جدا کردند

سرعموهايش و می گفت تو كافِر هسـتى تا اينکه اصحاب و پ ) لعنه الله(را يافتم که به يزيد  ڠوحسين 

تا اينکه او نيز کشـته شد و سر  .برادرانش و فرزندانش به قتل رسـيدند و با اين حال تسليم طاغوت نشد
خداوند او را ياری کرد هنگامی که دين خدا را در زمين  .مبارکش بر بالای نيزه رفت و اهل بيتش به اسارت

  .ياری کرد

مهدی و هادی و رشـيد يافتم که در مقابل آنها  ،بنى عباسرا در مقابل طاغوتهای گمراه  ڠو موسى بن جعفر 

و او را از زندانى به زندان ديگر و از سلولى به سلول ديگر منتقل "  شما كافريد" :و به آنها می گفت .ايسـتاد
  .او را در زندان بوسـيله سم به قتل رساند) لعنه الله(نها نشد تا وقتى رشـيد ولى به هيچ وجه تسليم آ .کردند

و نيروی مسلح به انواع سلاحهای آن زمان ) لعنه الله(را يافتم که با فرعون  ڠحضرت موسى بن عمران  و

  .آيه ای از آياتش شود ،که خواست خداوند اين بود که آن .درگير می شود و تنها با يک عصا

بلکه  .پا نينداخت او را از ،را يافتم که شدت جراحتهای وارد شده در احد ڠو همچنين حضرت امير المومنين 

بزرگان و گردن كلفتان قريش  ،تا با آن .يقين و نيروی در دين را افزون کرد و نيروی جسمانيش نيز افزوده گشت
  .را شکست دهد

بر صف  ،را يافتم بعد از آن جراحاتى که در احد ديد و دندان مبارکش شکست و حبيب خدا محمد 
اصحابى که اکثرا مجروح بوده و بوسـيله تکيه بر شمشير و نيزه به  .دبر   با جمع کردن اصحابش يورش می ،مشرکين
و خداوند به حال آنها رحم کرد و رعب و وحشت را در دل مشركان انداخت و بعد از اينکه  .روند  پيكار می

  .کردها را بدون جنگ ياری و پيروز   خداوند آن ،مشرکين  تصميم به از بين بردن پيامبر و اصحابش گرفته بودند
از دين بجز اسمی باقى  .سپس به حال امروز مسلمين نگريسـتم و طاغوتهای مسلط شده بر اين امت را يافتم

پس به عمد به آن اهانت کرده  ،و از قرآن تنها رسم آن مانده و ای كاش آن را به حال خود رها می کردند ،نمانده



 7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد احمد الحسن

 

عمل ) لعنت خدا بر آنها باد(های ساحرين و كاهنان و بنا به گفته  )١(و برای تقرب به شـيطان آن را نجس کردند
  .و گويى که قرآن برای آنها چيزی را تداعی نمی کند ،کردند و مسلمانان و عالمان همچنان ساکت مانده اند

به جز پاكان کسى  )لا يمسه إلا المطهرون( :اين کتابى است که خداوند فرموده .برشما که ساکت ايد - ويل  –وای 

چرا بر کسى که با  .رسول الله بوديد  چگونه حافظی بر اين کتاب  .اين يکی از ثقلين است .کند نمیآن را لمس 
پس بدانيد که در ! ؟آيا از مرگ و کشـته شدن می ترسـيد .خون خبيثش کتاب خدا را نجس کرد ساکت شديد

  .اين دنيا اندكى خوش می گذارنيد ولا غير

 از اين سر مبارکش را بخاطر امری بسـيار كمتر ڠتى که يحيى بن زکريا و يا شايد بگويد که تقيه کرديم در صور

شمايى که ادعای جانشينى پيامبران را  ،شما ای علمای اسلام، )٢( ؛ انهم بخاطر نهـی از زنای به محارمقطع کرده
  !بعد از اين همه خفت که با نجس کردن کتاب خدا صورت گرفت چه چيزی برای شما باقى ماند؟ ،داريد

همُِ القِْتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخشَْوْنَ النَّاسَ ألَمَْ تَرَ إلِىَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كفُُّوا أَيْدِيَكمُْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كتُِبَ عَلَيْ(
وَالْآخِرَةُ  الد�يا قليلعَلَيْنَا القِْتَالَ لوَْلا أَخَّرْتَنَا إلِىَ أَجَلٍ قَرِيبٍ قلُْ مَتَاعُ  كخَشَْيَةِ اللَّهِ أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً وَقَالوُا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ

نَةٌ يَقوُلوُا أَيْنَمَا تكَُو�وُا يُدْرِككْمُُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنْتمُْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَ* خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً 

                                                            
. ين ملعون است هنگامی که با خون نجس خود قران را نجس نمود انهم وقتى که قران را با ان نوشتاشاره به عمل صدام حس  - ١

انها برای حرمت قران که هادی و - شـيعه وسـنى  –و کسى از مسلمين برای حرمت قران با او مخالفت نکرد همانطوری که علمای 
ونه فقط معترض بر . بخاطر ترس از طاغی زمان سلخ گشـته هويت امت اسلامی  انهاست مخالفت ننمودند پس مسـئوليت از انها 

و بيانى را بر اين مورد در تاريخ ) ع(وکسى از قران دفاع نکرد جز سـيد احمد الحسن . اين امر نشده بلکه بر معترضين اعراض نمودند
او دوری جستن بلکه حتى  و بخاطر ان علمای اهل دنيا بخاطر ترس جانشان از... ه ق  نازل نمود ۱۴۲۵/ جمادی الاول /۲۰

  .عقايد واضح است۲۳بعضى از انها او را از خود دور کردند و اصل مطلب در کتاب جواب های روشن کنند جلد دوم سوال 
زن پادشاه بنب اسرائيل مسن شد و ): ع(از امام حسين ) ع(از مقاتل از زين العابدين : ابن شهر اشوب در کتاب مناقب - ٢

به عقد پادشاه در اورد پس با يحی بن زکريا مشورت نمود و او ان را منع کرد وقتى ان زن ان را فهميد دخترش خواست که دخترش را 
را مزين نمود وبه نزد پادشاه فرسـتاد و شروع به بازی کردن بين دسـتان او شد پادشان گفت چه می خواهی گفت سر يحی را ؛ 

يد و در ان رسم بود اگر پادشاه دروغ گويد از سلطنت معاف می شد پس پادشاه گفت چيز ديگری طلب نما و دختر امتناع ورز 
پس سر مبارکش را در طشت از طلا نهاد و برای دختر فرسـتاد وان را تحويل گرفت . بين خلع از سلطنت و کشتن يحی مخير گشت

جواب نگرفت در اين هنگام پير زنى پس خداوند بخت النصر را بر انها مسلط نمود پس برای فتح انها از منجنيق اسـتفاد کرد ولى 
امد و گفت اينجا سرزمين انبيا و اوصيا است و برای باز نمودن ان بايد از نجاست و فظله اسـتفاد نمای و بعد از فتح ان با اين عمل 

وقتل پس بخت النصر به پير زن گفت چه طلبى داری زن گفت  خونى در اينجا در حال فوران است و ارام نمی گير الا با کشتن 
بخت النصر از انان هفتاد هزار نفر را کشت تا خون ساکن شد پس ای فرندم على سجاد خون من ساکن نمی گردد تا مهدی مبعوث 

  .۲۳۷ص۳مناقب ال ابى طالب ج. گردد و برای خون من از منافقين فاسق هفتاد هزار نفر را  به قتل رساند
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يَكَادُونَ يَفقَْهُونَ  ؤُلاءِ القْوَْمِ لاهَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقوُلوُا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُ كلٌُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَ
  )١(.)حَدِيثا

برداريد و نماز را برپا كنيد و زكات بدهيد  ]از جنگ[دست ] فعلا[انى را كه به آنان گفته شد آيا نديدى كس(
همين كه كارزار بر آنان مقرر شد بناگاه گروهى از آنان از مردم ترسـيدند مانند ترس از خدا يا ترسى ] لى[و

تر و گفتند پروردگارا چرا بر ما كارزار مقرر داشـتى چرا ما را تا مدتى كوتاه مهلت ندادى بگو برخوردارى  سخت 
به قدر نخ هسـته خرمايى بر شما ] در آنجا[ا اندك و براى كسى كه تقوا پيشه كرده آخرت بهتر است و دني] از اين[

] پيشامد[يابد هر چند در برجهاى اسـتوار باشـيد و اگر  هر كجا باشـيد شما را مرگ درمى  *سـتم نخواهد رفت 
گويند اين از طرف  برسد مى  اى به ايشان گويند اين از جانب خداست و چون صدمه  خوبى به آنان برسد مى

  .)دريابند] درست[خواهند سخنى را  اين قوم را چه شده است كه نمى] آخر[توست بگو همه از جانب خداست 

يوشك رب العمل أن  .إنكم علماء السوء الأجر تأخذون والعمل تضيعون: (می فرمايندذ ڠحضرت  عيسى 

 :فرمودند ڠحضرت عيسى  ..)٢()إلى ظلمة القبر وضيقه  وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة ،يطلب عمله

طلب عمل خويش  ،پس بدانيد که روزی پروردگار .سوء  اُجرت را می بريد و عمل را ضايع می کنيد یشما علما
  .کند و بدانيد که روزی شما از اين دنيای پهناور به قبر تاريک و تنگ روانه خواهيد شد

 به زودیپس  .و به آن کفر ورزيدند ،آن را فراموش کردند ،و حافظان ،شدند پس بدانيد که حاملين کتاب كمتر
به تدريس منطق و فلسفه و نحو و يادگيری آن مشغول شدند بجای اينکه کتاب خدا را پس ! خواهند فهميد 
  .و مشغول تقديس منطق بجای تقديس کتاب خدا شدند .تدريس کنند

  .)30:الفرقان( )لَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قوَْمِي اتَّخَذوُا هَذَا الْقرآن مَهْجُوراًوَقَا(: خداوند درسوره فرقان می فرمايد

  .)گفت پروردگارا قوم من اين قرآن را رها كردند] خدا[و پيامبر (
 لابد اگر در! ؟باتقيه .می ايستيد كه کتاب خــــــــدا را ياری نکرديد خودفردا با کدام بهانه در مقابل پروردگار 

را به قتل می  ڠدرمی آورديد و امام حسين )  لعنه الله(کربلا می بوديد حتما ًسر از لشکر عمر بن سعد 

رسانديد و باز بهانه تقيه را پيش می کشـيديد و يا حداقل به جانبى می ايسـتاديد و پيكار نمی کرديد و با اين بهانه 

عای شـيعه گری می کردند و برای امام حسين بله قاتلين حسين اد .را كمک نمی کرديد ڠقبيح امام حسين 

 ڠولى به محض اين که دانستند نصرت حسين  .كلی نامه نوشتند و گفتند که ما تو را ياری خواهيم کرد ڠ
                                                            

  78-77: سوره نساء -١
  .319ص: 2الكافي ج - ٢
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 خباثتىو ترس و  پسـتىو از  .امام را کشتند و دشمن امام را ياری کردند ،زندگی مادی آنها را به خطر می اندازد

و امروزه اگر کتاب خدا  .را تنها و مخذول و نااميد کردند ڠ گشـته بود فرزند فاطمه که بر نفوس آنها مسـتولى

را نيز نا  ڠ يعنى حضرت امام مهدی ڠاين چنين خواهيد شد و حتما فردا فرزند حسين  ،را ياری نکرديد

  .اميد خواهيد کرد

   )زِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْق وَلكَِنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَالمر تِلْكَ آيَاتُ الكِْتَابِ وَالَّذِي أُ�ْ( بسم الله الرحمن الرحيم 

  .)1:الرعد(

الف لام ميم راء اين است آيات كتاب و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده حق است ولى بيشتر (
  .)گروند و ايمان نمی آورند  مردم نمى

و مسير حق را طی نمی کنند زيرا  از اندكى نفرات آن به وحشت می  .است به حق ايمان نمی آورند زيرا تلخ
بدليل کثرت افراد آنها را خوش خواهد آمد و انگار اين را نشنيده اند که  ،و پليدی) خبيث(و از باطل  .افتند

  :خداوند می فرمايد

 .)100:المائدة( )لخَْبِيثِ فَاتَّقوُا اللَّهَ يَا أوُلِي الْألَْبَابِ لعََلَّكمُْ تفُلِْحُونقلُْ لا يَسْتوَيِ الخَْبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ ا(

تو را به شگفت آورد پس اى خردمندان از خدا پروا ] ها[بگو پليد و پاك يكسان نيستند هر چند كثرت پليد(
  .)كنيد باشد كه رسـتگار شويد

حليت ( :می فرمايند ڠری هستند که حضرت امير المومنين ن همانطو بله آن را شنيدند و درک کردند وليک

و بر لاشه ) دنيا در برابر ديدگانشان زيبا جلوه کرد و زينتش آنها را فريفـت ( )١()الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها 
ی در ديدگانش زيبا جلوه کرد پرده ای بروی چيزو هر کس که  ،ای جمع شدند وباخوردن آن مفتضح شدند

  .و آن را نابينا ساخت دت خود کشـيده مي شو بصير 

لا  في ظلماتوَترََكهَُمْ  مَثلَهُُمْ كمََثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ �اَراً فلَمََّا أضَاَءَتْ مَا حَوْلهَُ ذهََبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ(: حق  تعالى فرمود
  .)17:البقرة( )یبصرون

و چون پيرامون آنان را روشـنايى داد خدا نورشان را برد  مثل آنان همچون مثل كسانى است كه آتشى افروختند(
  .)بينند رهايشان كرد و در ميان تاريكيهايى كه نمى

                                                            
  .36ص: 1ج: نهج البلاغة -١
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شعله اسلام را افروختند و بعد از  بله مثل آنان همانند منافقين صدر اسلام  است که در کنار رسول الله 
اوند پوسـته دينى که باطن سـياهشان را درآن وخد .اسلام آوردن مردم به طرف دنيا متمايل گشـته ومنافق شدند

  .پيچيده بودند را برداشت
  

  )راه راست( انحراف امت اسلامی از صراط مستقیم

 ولقد* أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يُترَْكوُا أنَْ يَقوُلوُا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفتْنَُونَ * الم ( :بسم الله الرحمن الرحيم:حق تعالى می فرمايد
ساء أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبقُِو�َا * ذِينَ مِنْ قَبْلِهمِْ فَلَيَعْلمََنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَْاذِبِينَ فَتَنَّا الَّ

إِنَّ اللَّهَ  لنفسهوَمَنْ جَاهَدَ فَإِ�َّمَا يُجَاهِدُ *  مِيعُ العَْلِيمُ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّ*  ما یحکمون
  .)6-1العنكبوت ( )لغََنِي عَنِ العَْالَمِينَ

و به * گيرند  شوند و مورد آزمايش قرار نمى   آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم رها مى* الف لام ميم (
اند معلوم دارد و دروغگويان را  ينان بودند آزموديم تا خدا آنان را كه راست گفته يقين كسانى را كه پيش از ا

  پندارند كه بر ما پيشى خواهند جست چه بد داورى مى كنند مى   آيا كسانى كه كارهاى بد مى* معلوم دارد ] نيز[
* شـنواى دانا   است و اوستخدا آمدنى ] او از سوى[اجل ] بداند كه[كسى كه به ديدار خدا اميد دارد * كنند 

  .)نياز است  كوشد زيرا خدا از جهانيان سخت بى و هر كه بكوشد تنها براى خود مى 

سُنَّةَ اللَّهِ ( .در امت اسلامی چه در عقايد و چه در احكام صورت گرفته) صراط مسـتقيم (انحراف از راه راست 
  .)23:الفتح( )ةِ اللَّهِ تَبْدِيلاًالَّتِي قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تجَدَِ لِسُنَّ

  .)سنت الهـى از پيش همين بوده و در سنت الهـى هرگز تغييرى نخواهى يافت(

  .)19 :الانشقاق( )لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ(

  .)قطعا از حالى به حالى برخواهيد نشست(
النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لا  والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو(( :وقال رسول الله 

  .)١())تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سـنة بني إسرائيل

                                                            
  .180 ص: 13ج: بحار الأنوار - ١
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من در دسـتان اوست بر روشها و سنن اقوام قبل از شما  جانقسم به آن که  :فرمودند حضرت پيامبر 
نى اسرايئل را دور بمانيد و اشتباهات ب ی آنهاپا می گذاريد تا از اشتباه و خطا قدم به قدموجب به وجب و 

  .تکرار نکنيد

در هنگام  ڠمی شود اين است که اولين كاری که حضرت مهدی  ۏاهل بيت  رواياتبرداشـتى که از 

و برگرداندن ) راه راست(ظهور و قيام انجام می دهد تعديل اين انحراف و برگرداندن امت به صراط المسـتقيم 
 آن را ،رهبران گمراه و  سامريان آنکهاست بعد از  اسلام به همان شكل تازه متولد شده ی زمان پيامبر 

  .  از مسير اصلى خود منحرف کرده بودند

فقلت  .وسـيعود غريبا ًكما بدأ فطوبى للغرباء الإسلام بدأ غريبا ( :ڠقال الإمام الصادق  :عن أبي بصير قال

  .)١( رسول الله  يسـتأنف الداعي منا دعاءً جديداً كما دعا ڠفقال  .أصلحك الله ،اشرح لي هذا

همان گونه نيز غريب  واسلام غريب شروع شد  :فرمودند ڠامام صادق  :از ابى بصير ی نقل است که گفت

لطفا ً اين  امر را برايم  :عرض کردم ڠپس به حضرت امام  .خوشا به سعادت غريبانگشت پس خواهد  باز

ديدی می آورد همان طور که حضرت پيامبر شخصى از خاندان ما ادعا و دعوت ج :حضرت فرمودند .شرح دهيد
  .مردم را دعوت می کرد 

 يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله  ،ما صنع رسول الله ) القائم(يصنع ( :می فرمايند ڠامام صادق 

  .)٢( )يسـتأنف الإسلام جديدا ،أمر الجاهلية
ی که در دوران جاهليت ويران ساخت  دوباره می سازد و آن چيز حضرت قائم آن چيزی که رسول خدا

  !کرد ويران می سازد دوباره اسلام از نو خواهد آمد

وان الإسلام  ،إذا قام قائمنا دعا الناس إلى أمرٍ جديد كما دعا رسول الله (  :فرمودند ڠ حضرت امام باقر

  .)٣()فطوبى للغرباء ،بدا غريبا ًوسـيعود غريبا ًكما بدا
فراخواند و اسلام  دم را به امری جديد فرا می خواند همان طور که رسول الله هنگامی که  قائم قيام کند مر 

  .غريب آمد و غريب باز خواهد گشت و خوشا به سعادت غريبان

                                                            
  .366ص : 52ج: بحار الأنوار - ١
  .353ص : 52ج: بحار الأنوار - ٢
  .174: غيبت نعمانى  -٣
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به دليل دور شدن از اهل بيت پيامبر  ،شايد کسانى اين چنين برداشت کنند که انحراف فقط در بين اهل سنت

لکن احاديث وارده از  .به انحراف در عقايد و يا در احكام کشانيد باشد که آنها را ڠو دوازده امام  

به  ڠبه گونه ای که تا قيام امام مهدی  .انحراف را برای جميع گروه ها اعلام می کند ۏاهل بيت نبوت 

 یاسـتنباط احكام شرعی بين علما یو همين طور اختلافات در عقايد و احكام و روشها .طول می انجامد
  .به اين دو منتسب می کنند خود راکه  هايىعه و سـنى و بين كل فرقه شـي ،مسلمين

تا در هنگام .ولو به شكل مختصر بيان کنيم  ،مسلمين یاز ضروريات است که بدانيم اختلاف موجود بين علما

شكار ساده ای برای يکی از ائمه گمراهی سامری نشويم  و به سبب جهل ما نسبت به  ڠظهور امام مهدی 

خود را بر صراط مستيم و در جانب حق می دانيم  گمان داريم کهو .نشويم ڠجزو دشمنان امام مهدی  ،حقايق

و بدين سبب سعی خواهم کرد بعضى از اين امور را به شكل مختصر و شايد  .و كار صواب را در پيش گرفته ايم
  .ومن الله التوفيق .در بعضى امور به صورت مفصل بيان کنم

  

  رآنتحریف در ق :اولا
از طريق  زيادی از اهل بيت دال بر تحريف قرآن وجود دارد همان طور که از صحابه پيامبر  روايات

  .)١( باشد  میاهل سنت در کتابهای آنها دال بر وقوع تحريف 
آن است که قرآنى که هم اکنون در دسـتان ماست كامل نمی باشد و بعضى از كلمات :  و مقصود از تحريف

مسلمين وقوع تحريف را تائيد و بعضى ديگر آن را رد  یبعضى از علما  .ه عمد تبديل شده اندآن تغيير و يا ب
  .کرده اند

  .و افرادی که به عدم تحريف اعتقاد دارند به چند مورد زير استناد می کنند از جمله

 .)9 :الحجر( )كْرَ وَإِ�َّا لَهُ لَحَافِظُونَإِ�ا �َحنُ �َزَّلْنَا الذِّ(حفظ آيه ی  -١

  .) و قطعا ًنگهبان آن خواهيم بودايم ترديد ما اين قرآن را  نازل كرده  بى (

                                                            
 ٨ج: ، صحيح البخاري٦٧ص ٦، وج٥٥، ٤٧ص ١ج: مسـند أحمد: جهت تحقيق به اين مصادر مراجعه گردد  -١
: ، عمدة القاري للعيني٣٤٣ص ٢ج: ، سنن أبي داوود٨٥٣ص ٢ج: سنن ابن ماجة ،١١٦ص ٥ج: ، صحيح مسلم٢٥،٢٦،١١٣ص
، ومن ٣١٨ص ١ج: ، سنن الدارمي٦٩ص ٢ج: ، الإتقان في علوم القرآن للسـيوطي٣٦ص ٢ج: ، البرهان للزركشي٢٤٧ص ٢٤ج

، ١٠٦ص : الإمامة ، دلائل٣٣٣ص: ، غيبة النعماني٢٧٥،٢١٣ص: مختصر البصائر ،٦٣٤ص ٢ج: الكافي: مصادر الشـيعة راجع
  .، وغيرها٢٠٠ص ٢٣ج: ، بحار الأنوار٧٩ص: المسائل السروية
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اين آيه ممکن است به حفظ قرآن از تحريف تفسير شود و قرآن از كم و زياد شدن و تغيير نزد امت محفوظ و 
  .سالم  بماند و همچنين دسـتان پليد اهل باطل و گمراه بدان نرسد

از پيش ( .)42 :فصّلت( )مِنْ بيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تنَْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ باطلياتيه اللا ( :حق تعالى فرمود -٢

  .)]صفات[اى است از حكيمى سـتوده]مهنا[آيد وحى  سرش باطل به سويش نمى   روى آن و از پشت
اين  .طل بين ان استو اين آيه ممکن است اين چنين تفسير شود که قرآن محفوظ از تمام توطئه های اهل با

باطل ممکن است با تبديل بعضى كلمات و يا زياد کردن كلمات و يا با كاستن و اضافه کردن بعضى از سوره ها و 
  .آيات صورت پذيرد

يعنى تحريف در  .که بر تحريف دلالت می کنند ممکن است بعضى از آنها دال بر تحريف معنوی باشـند رواياتى -٣
  .نزيل  و اين امری است که همه مسلمين بدان اقرار می کنندتاويل و نه تحريف بر ت

  .که بر تحريف دلالت دارند دارای سـند ضعيفی هستند رواياتىبعضى از  -٤
که تحريف و تاويل  لفظی و يا نقص را قبول ندارند آنها را نبايد قبول داشت و اصطلاحا ًبه آنها  رواياتى -٥

بنا به دليل مخالفت با قرآن است همان . يعنى آنها را بايد به ديوار کوبيدمی گويند >> يضرب بها عرض الجدار <<

روايت شده که فرموده اند هرکدام از احاديث ما با کتاب خدا مغاير  بود آنها را  ۏطور که از معصومين 

  .)١(نماييدترک 
را به دور از عقل زي! هم اکنون در دسـتان ماست ولاغير  قرآن گردآوری شده در زمان پيامبر اکرم  -٦

سپس ابوبکر و عمر و  .در زمان حياتش به نوشتن و جمع آوری قرآن اهتمام نمی ورزيد است که رسول خدا 
زيد بن ثابت قرآن را جمع آوری کردند و بعد از آنها عثمان مردم را به يک قرآن و مصحف واحد فر اخواند و 

آتش کشاند و نتيجه آن شد که قرآنى که هم اکنون در دست  بقيه قرآنها که با آن متفاوت بودند را نابود و به
  .ماست مصحف عثمانى می باشد همان طور که عام و خاص آن را می دانند

است زير ا که قرآن همان معجزه  امروز گفته تحريف قرآن لازمه ويران کردن اثبات نبوت حضرت محمد  -٧
  .وردآن برای جهانيان به ارمغان آ ای است که پيامبر 

                                                            
همه چيز به کتاب خدا و سنت باز می گردد و هر : که) ع(از ايوب بن حر گفت از ابى عبدالله : ز احمد ابن خالد برقىنقل ا  - ١

هر چه از ما نقل شده که قران ان را ) ع( عبدالله و از كليب بن معاويه اسدی نقل از ابى) چه موافق قران نباشد زخرف می باشد 
فرموده  ای مردم انچه از من نقل شده که  ۹ص(و از ابى عمير از هاشمين جميعا و غير انها که پيامبر ) تصديق نمی کند باطل است 

و نقل از ابى ) گفته ام موافق قران باشد پس من ان را گفته ام و انچه که از من نقل شده ومخالف قران است پس  من ان را ن 
فرمود انچه از من امده که موافق قران است از من است وانچه مخالف کتاب خدا بود از من ) ص(گه رسول خدا ) ع(عبدالله 
  ۲۲۰ص۱محاسن احمد بن محمد بن خالد برقى ج . نيست
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ديگر اين قرآن برای ما فايده ای نخواهد داشت و نمی توان آن را مرجعی برای عقايد و  ،با اعتقاد به تحريف -٨
  .احكام و غيره دانست

  

  :و اما دلایل افرادی که به تحریف قرآن اعتقاد دارند عبارتند از
از   رواياتىباشـند و برای مثال که از طريق شـيعه و سـنى بر تحريف دلالت می کنند بسـيار زياد می  رواياتى

ل كما نز  من سره أن يقرأ القرآن غضا ( :فرمودند طريق اهل سنت نقل شده را می آوريم که حضرت پيامبر 
  .)١() فليقرأه على قراءة ابن أم عبد

 بدع (پس بخوانيد همان طور که ابن ام عبد   ،همان طور که نازل شد ،هر کس بخواهد  که قرآن را تازه بخواند
  .می خواند) الله بن مسعود

  .است که  حافظ  قران بود  بدين نحو ابن مسعود يکی از بهترين صحابه رسول الله 
عبدالله بن  :تغيير يابند سپس گفت) قرآن ها(امر شد که مصاحف  :سپس آنها از ابن مالک نقل کردند که 

زيرا هرکس اينكار را  .هد بگذار بكاهدمسعود گفت اگر از شما کسى هست که از مصحف خود کسر کند يا بكا
از  راسپس ابن مسعود گفت من هفتاد سوره  .بکند در روز قيامت با كم و كاست مصحف خود خواهد آمد

نگاشـتم را ترک  نوشـتم حال شما از من می خواهيد آن چيزی که از زبان پيامبر  دهان مبارک پيامبر 
سـند صحيح دارد همان طور که احمد محمد شارح در مسـند ] يث طبق روشهای تصحيح حد[اين روايت  )٢( .کنم

احمد گفته است و ابو داود و ابن کثير در کتاب تفسير و همچنين معنای آن را ابن سعد در کتاب طبقات  نقل 
  .)٣(کرده اند

                                                            
 ٤٦ص: ضائل الصحابة، ف٤٩ص ١ج: ، سنن ابن ماجة35،36،175،265،4255،4340،4341:حديث:٧ص ١ج: مسـند أحمد -١

ً : بجاي ً نوشـته شده ) تر(  رطبا  ٩ج: ، مجمع الزوائد٤٥٢ص ١ج: ، السنن الكبرى٢٢٧ص ٢ج: المسـتدرك للحاكم). تازه( غضا
  . ، وغيرها٢٨٧ص
و ٤٨٦ص١ج ‘ و سير اعلام النبلا١٣٨ص٣٣و تاريخ ىمشق ج ٤٤ص٩فتح الباري ج   3929: حديث: 6ج: مسـند احمد -٢

ابن  ۰ئت معتمد در جمع قران حتى در کتاب صحيح بخاری نقل شده نقل از شقيق بن سلمه گفت وعوى به قر مساله اعتراض ابن مس
هفتاد واندی سوره برداشـتم و به خدا قسم تمام ) ص(مسعود ما را مخاطب قرار داد و گفت ک به خدا قسم از دهان رسول خدا 

نشسـتم وگوش به كلام  انچه می گفتند می دادم  : ترين انها نيسـتم شقيق گفتصحابه می دانند اعلمترين انها به کتاب  الله هسـتم ولى به
  ...باب قرائت ۱۰۲ص  ۶صحيح بخاری ج.  وچيزی از کسى  نشنيدم  که ان كلام را برگداند

  
  .٣٤٢ص ٢ج: ، الطبقات الكبرى٤٣٣ص ١ج: ، تفسير ابن كثير٥٤ص: مسـند أبي داوود الطيالسي -٣
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ييراتى و معنى حديث ابن مسعود واضح است ابن مسعود در قرآنى که عثمان آن را نوشـته نواقصى و يا حداقل تغ 
 ؟گرفتم را ترک کنم شما از من می خواهيد آنچه که از رسول خدا " :را در آن مشاهده می کند که با گفته

و ابن مسعود  .را با قرآنى که عثمان نوشـته  مغاير می داند بيان می کند و قرآنى که برگرفته از پيامبر " 
 ،نوشـته بود را رد می کرد تا اينکه  عثمان او را کشتو آنچه عثمان  .بر رأی خود اصرار داشت) رحمت الله عليه(

هنگام آتش زدن قرآن ابن مسعود او را بحدی  .را به آتش می کشـيد) مصحف ها (در آن هنگامی که قرآنها 
در اين باب  ،دال بر نقص قرآن هستند ،رواياتى که از کتابهای اهل سنت. با تازيانه زد که بعد از آن فوت کرد

ولى   دند ؛انتخاب  كر  راا و آيات هاسم نسخ تلاوت سوره ز انها وارد شده رای آن  روايات كه ازياد است و ب
  .)١(نوشـته نشده است) قرآن(امروزه در مصحف 

                                                            
بعد از بازگشت عمر از اخرين حج خود گفت خداوند محمد را به حق مبعوث : د صحيح نقل از ابن عباسبخاري و مسلم با سـن  - ١

گرداند و بر او کتاب را نازل نمود و از انچه که بر او نازل شده ايه رجم می باشد پس ان را خوانديم وتدبر کرديم وتعقل ؛ پس رسول 
ترسم که زمان طولانى گردد و مردم بگويند که اين ايه را در قران نميابيم و از فريضه ی  و می. رجم نمود وما نيز اين عمل را انجام داديم

، و در مسـند احمد ١١٦ص  ٥ج : ؛ و مسلم فى صحيحه ١٥٢و  ١١و  ٢٥ص  ٨ج : صحيح بخاری ،.که خدا نازل نموده باز مانند
، و ابن ماجه هم اينگونه در ٢٦٩ص  ٦، و ج ١٣٢ص  ٥، و ج ٥٠ ٤٧و  ٤٣و  ٤٠و  ٣٦و  ٢٩و  ٢٣ص  ١ج : بن حنبل

  و غيره ۳۴۳ ص ٢کتاب سنن نقل می کند ؛ ج 
و صنعانى در مصنف نقل از ابن عباس که عمر منادی را امر نمود که ندا دهد که نماز جماعت است و در ان بعد از حمد وثنای 

) ص(ز قران مقداری رفته همانگونه که محمد خداوند گفت که ای مردم ايه رجم ايه است که نازل شده و ان را خوانديم ولاکن ا
  .١٧٩ص ٥ج: ، الدر المنثور٤٣١ص ٥ج: ، كنز العمال٣٣ص ٧ج: المصنف.. .رفت

عمر کتاب خدا را اضافه کرده  آيه را در آن می گذاشـتم و همچنين  گفتنداگر مردم نمي  : در صحيح بخاری نقل از عمر که می گفتو 
   ٢٤٧ص ٢٤ج: ، عمدة القاري للعيني١١٣ص ٨ج: صحيح البخاري) زيرا آن حق است گفت از سـنگسار کردن شكايت نکنيد 

د بعلت عدم وجود ايه رجم و نمی شود گفت که كلام او در نسخ تلاوت است زيرا که او واين يعني عمر به نقص قران اعتراف مي كر 
ين زرشکی در کتاب برهان خويش گفته می خواست ان را با دست خويش بنويسد ولى از حرف مردم هراس داشت و بخاطر هم

نوشتن ان جائز بود ولى كلام مردم او را باز داشـته و انچه در نفس او جائز بود در خارج .. اگر مردم نمی گفتند( ک ظاهر كلام 
تقان في ، الإ٣٦ص ٢ج: البرهان للزركشي .مانعی داشت و اگر نزد او جائز بود لازم است که ثابت باشد زيرا اين شان مکتوب است

إن لا ترغبوا عن (که گفته ما قبل از اين می خوانديم از کتاب خدا  و احمد و بخاری نقل از عمر ٦٩ص ٢ج: علوم القرآن للسـيوطي
 .٢٦ص ٨ج: ، صحيح البخاري٤٧ص ١ج: مسـند أحمد..) أو أن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم. آبائكم فانه كفربكم أن ترغبوا عن آبائكم

باب تخويف از انچه ۱۰۰ص۳و نيز در صحيح مسلم ج. اقرار داشت) ص(معناست که عمر به نقص قران نازل بر محمد و اين بدين 
نقل از سويد بن سعيد از على بن مسهر از داود از ابى حرب از پدرش گفت که ابو موسى اشعری  ... دنيا خارج می شودة از زهر 

ر که قران راخوانده بودند بر او داخل شدند ؛ پس گفت شما اخيار و قاريان قرائت کنندگان اهل بصره را طلب نمود پس سـيصد نف
اهل بصره هستيد پس بخوانيد و تلاوت کنيد تا مدت بر شما طولانى نگردد و قلبها شقی گردد همانگونه که بر اقوام قبل از شما اتفاق 

يه می کرديم و ان را فراموش کردم ولى مقداری از ان را افتاد  و ما سوره ی را می خوانديم که به بلندی و شدت ان به برائت تشب 
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، و سوره ی : حفظ دارم، ان بدين گونه است که

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ( و از ان را می خوانديم که شبيه يکی مسـبحات بود ولى فراموش شده و مقداری از ان را در بر دارم 
  ).مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة
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به ما امر کرده اند قرآن را  ۏليکن اهل بيت .بسـيار زياد است ۏواما روايات وارد شده از اهل بيت 

  .)١(قيام کند) صلوات الله عليه (نيم تا  زمانى که قائم آنها همان طور که بقيه مردم می خوانند بخوا
 ؟معنى مداومت حراست و حفظ قرآن  چيست :درمسائل سروريه سوالى را مطرح کرده) رحمه الله(شـيخ مفيد 

حضرت امير که و يا قرآنى  ؟است  که دربين مردم رايج است و يا قسمتى از قرآن از بين رفت آيا قرآنى همينى

همان طور که مخالفين می  ،آن را جمع آوری کرد است  يا آن قرآنى که عثمان گرد آورد ڠين على المومن

  .گويند؟
نيست اين قرآنى که در بين ماست همه كلام خداوند است  شكى  :و به اين پرسشها اين گونه  پاسخ داده است

و  .باشد میآن چه نازل شده است  که نازل شده و در آن هيچ گونه كلام بشری به كار نرفته و گردآوری شده
يعنى  .نزد حافظ شريعت و احكام به وديعه گذاشـته شده است )٢(کرده استمابقی قرآن که خداوند آن را نازل 

                                                                                                                                                                                                       
نقل از زيد بن اسلم از اقعقاع بن حکيم از : باب دليل هر کس بگويد نماز وسط همان نماز عصر است  ١١٢ص٢و صحيح مسلم ج 

فأذني حافظوا على ( د که قرانى برای او بنويسم و گفت اگر به اين ايه رسـيدی عايشه مرا امر کر (  ابن يونس مولای عايشه گفت 
)  حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا ߸ قانتين: الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ 

  .شنيدم) ص(گفت که اين گونه از رسول خدا 
ابن کعب  نقل کرد که سوره احزاب مانند سوره بقره است و در ان (نقل از زربن حبشگفت ٢٧٤ص١٠و در صحيح ابن حبان ج

و در همان کتاب . حاكم گفته که اين حديث سـندش صحيح است وان را خارج ننموده) پيرمرد و پيرزن را بعد از زنا رجم کنيد 
سعود معوذتين را از قران پاک می نمود و می گفت اينها ابن کعب را يافتم و بدو گفتم ابن م ( از زر بن حبيش که گفت  ٢٧٤ص١٠ج

گفت که سوره احزاب را چند ايه می ) ص(گفت پدرم به رسول خدا .از قران نيست پس انچه که از ان نيست را در ان جا ندهيد
ر ان ايه رجم را دانيد؟ گفت که فتادو سه ايه پدرم گفت به کسى قسم که مسـتحق قسم است ان سوره معادل سوره بقره است و د

  .خوانديم که پيرزن وپيرمرد زانى را رجم کنيد وان نكالى است از خداوند عزيز حکيم
سوره توبه همان سوره عذاب است و از انچه می خوانند ربع  ٠سوره برائت نقل از حذيفه که گفت ٢٨ص٧ودر مجمع زوائد هيثمی ج

  . ت نموده ورجال ان صحيح می باشدطبرانى در وسطان را رواي. انچه ما می خوانديم می باشد
انچه از سوره برائت می خوانيد بع ان است و ( از حذيفه رضى الله عنه گفت  ٣٣١- ٣٣٠ص٢و در مسـتدرک حاكم نيسابوری ج

  سـند اين روايت صحيح می باشد و خارج نيست  –شما ان را سوره توبه می ناميد و ان سوره عذاب است 
  .در اين بحث نمی گنجد و احاديث فراونى وجود دارد که

قرائت قران می نمود ومن گوش می دادم و در ان ) ع(مردی بر ابى عبدالله : ئر الدرجات نقل از سالم بن سلمهصفار ىر بصا - ١
مهلت بده مهلت ده از اين قرائت دست بکش، ( فرمود ) ع(حروفى را می خواند که من  نزد مردم نشنيده بودم پس ابو عبدالله 

) ع(که مردم می خوانند بخوان، تا قائم ما قيام کند ؛ پس اگر قيام کرد قران را بر حد خويش می خواند و مصحفی را که على  همانگونه
پس از فراقت از نوشتن ان را برای مردم خارج ساخت و فرمود اين کتاب خداست همانگونه )  ع(را خارج می سازد و فرمود على 

بين لوحين جمع کردم  گفتند نزد ما قران وجود دارد که جامع قران در ان است نيازی به اين قران  نازل شده و ان را)ص(که بر محمد 
به خدا قسم بعد از اين روز ديگر ان را نخواهيد ديد ابدا بر من بود که هنگام جمع کردن ان را به شما خبر ) ع(نداريم   پس فرمود 
  .۸۸بحارالانوار ج ۲۲۶ص۴وسائل جمسـتدرک ۲۱۳بصائر درجات ص. دهم که ان را بخوانيد

  .اين كلمه در بعضى نسخ مسائل سروريه امده است  - ٢
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و آن چيزی که  .استکه نزد وی چيزی از قرآن كم و کسر نشده و چيزی از آن گم نشده  ڠحضرت مهدی 

  .جمع آوری کرده بود ڠ نيست که حضرت امير المومنين على در نزد ماست به هر  سببى  که باشد آن قرآنى

و از انها قصور در معرفت بعضى از ان و يا انچه که در اان شک افتاد و يا انچه که تعمدی در  به علت اسـبابي 
  .ان بود و يا عمد در اخراج بعضى از ان

از اول تا  .آمده  گردآوری نمود) قرآن ترتيب نزول(قرآن را همان طور که در تنزيل  ڠ و امير المومنين على 

وسوره های مکی را قبل از سوره های  ،به آخر سوره ها و آن را چنان تاليف کرد که می بايسيت تاليف شود
  .و همچنين ناسخ را برمنسوخ مقدم داشت و همه چيز را در جايگاه اصلى خود قرارداد ،مدنى

كما  ،أما والله لو قُرء القرآن كما أُنزل ألفيتمونا فيه مسمين( :ه اندفرمود ڠدر اين باره امام جعفر بن محمد صادق 

اسامی ما را در آن نوشـته  دبه خدا سوگند اگر قرآن را همان طور که نازل شد می خواندن )١()سمي من كان قبلنا
  .نوشـته شده استآن شده می يافتند همان طور که اسامی پيشـينيان در 

نزل القرآن أربعة أرباع ربع فينا وربع في عدونا وربع قصص وأمثال وربع قضايا ( :ه اندهم چنين عليه السلام فرمود
  .)٢()ولنا أهل البيت فضائل القرآن ،وأحكام

قرآن به چهار قسمت نازل شد يک چهارم آن به نام ما است و يک چهارم در وصف دشمنان ما و يک چهارم 
  .ی ما اهل بيت فضائل قرآن استو احكام و برا قضايا آنداسـتان و امثال و ربع 

بما امر کرده اند قرآنى که نزد ماست را بدون كم و  ۏو خبر صحيح آن است که ائمه  :گفته است) ره(مجلسى 

جمع  ڠسپس در آن زمان مردم قرآنى که بر تنزيل توسط امير المومنين  .ڠزياد بخوانيم تا زمان ظهور قائم 

 .)٣( آوری شد را خواهند خواند
بعد از اين که يک قرآن  را انتخاب می کند و بقيه آنها با وجوى ) قرآنها(يام عثمان با آتش زدن مصحفها ق  -٢

و حتى قرآن ابن مسعود را نيز آتش زد و منکر قرائت آن شد و ابن  ،اختلاف بين انها  را به آتش می کشد 
تاکيد داشتند که مانند ابن مسعود   م و با وجود اينکه پيامبر اسلا .مسعود را به حدی کتک زد تا فوت نمود

  .)٤( )زل فليقرا على قراءة ابن أم عبدمن سره أن يقرأ القرآن غضا كما ن(را بخوانند  قرآن

                                                            
  .55ص: 89البحار ج -١
  .تفسير العياشي -٢
 74: 92ج:، وكذا في بحار الأنوار78الشـيخ المفيد ص  -المسائل السروية - ٣
ً ر : ، وفيه٤٦ص: ، فضائل الصحابة٤٩ص ١ج: ، سنن ابن ماجة٧ص ١ج: مسـند أحمد -٤ ً بدل غضا  ٢ج: مسـتدرك الحاكم. طبا
 .، وغيرها٢٨٧ص ٩ج: ، مجمع الزوائد٤٥٢ص ١ج: ، السنن الكبرى٢٢٧ص
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 :حق تعالى فرمود. يهود تورات را تحريف و مسـيح انجيل را تحريف کردند ،جاری شدن سنتهای گذشـتگان -٣

  .)ا از حالى به حالى برخواهيد نشستقطع( .)19 :الانشقاق( )كَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍلتر(

روايت شده  ۏو اهل بيت معصومين  و حديث اقفاء يا جاری شدن سنت گذشـتگان از پيامبر  

  .)١(است
در زمينه واقع وجود دارد و نتيجه آن ) ری شدن سنتها پيشـينيان برآيندگانجا(معنى اقتفاء بر سنت گذشـتگان 
  )٢( .شود اگر به صورت اجمالى و مختصر مرور کند حاصل می برای هر کسى که تاريخ را حتى

يکی از تفسيرهای آن اين است  ،آيه ی حفظ از آيات متشابه است و تفسير و تأويل زيادی را دربر دارد – ٤

  ).٣(است  ۏمحفوظ است و اين تفسير طبق روايات اهل بيت  ڠکه  قرآن نزد معصوم 

متشابه بوده و  )أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدلا ي(و همين طور آيه ی ديگری نظير 
  .تفسيرهای متعددی را شامل می شود

و از اهل بيت  ،و عجيب اين است که بعضى از آنها اين روايات که دارای سـند صحيح و دليل محكمی هستند
و ايا  .عای فقه  قرآن و سنت را می کننددر حالى که آنها اد ،گردانندعصمت  وارد شده را به متشابه بر مي 
  ! ؟ز می گشتمحكم به متشابه و يا متشابه به محكم  با

 که بر تحريف و نقص رواياتىبعضى از  زيرا(راهی برای رد کردن روايات صحيح نيست زيرا که بعضى از آنها   –٥
و  آيات  فوق متشابه  که قبلا  .تچنان محكم هستند که بسادگی نمی توان آنها را ناديده گرف) دلالت می کنند

درست همانطوری که اگر كلمه  .و معنى آن فهميده شود نه به عکس آن ،متشابه به محكم برگردد وبايدگفته شد 
  .هفتگانه قرآن   اختلاف موجود است قرائاتو يا حرفى در آيه تغيير کند بحساب نمی آيد و در بين 

                                                            
، تحفة ٢٦١ص ٧ج:، مجمع الزوائد٤٤٥ص ٤ج: ، مسـتدرك الحاكم٣٢١ص ٣ج: ، سنن الترمذي٣٤٠ص ٥ج: مسـند أحمد -١

، كمال ٢٤٥ص ١ج: ،علل الشرايع٣٣٩ص: طاووساليقين لابن : ، وغيرها، وأمّا ما رواه الخاصة، فلاحظ٣٣٩ص ٦ج: الأحوذي
  .، وغيرها٣٨٧ص ٢٢ج: ، بحار الأنوار١٧٩ص ٦و ج١٢٠ص ٢ج: ، غاية المرام١٥١ص ١ج: ، الاحتجاج٤٨١ص: الدين
فرمود ای زراره اين امت بعد از ) لترکبن طبقا عن طبق( در مورد قول خداوند ) ع(نقل از زراره از ابى جعفر  شـيخ كليني  - ٢

  .۴۱۵ص۱كافى ج . بر سنت پيشـينيان  از حالى به حالى  از فلان وفلان وفلان نشدند؟ نبى خود
بلکه ان ايات واضح وروشن در قلبهای کسانى است که علم ( اين ايه را خواند ) ع(كلينى نقل از صفار از ابى بصير از ابى جعفر   - ٣

وجود دارد گفتم فدايتان شوم  انها چه ) دوجلد ان(ين ان کتاب ای ابا محمد بخدا قسم نگفت که ب(سپس فرمود )بدانها داده شده 
بصائر درجات وسائل الشـيعه ال بيت  ۲۱۴ص۱كافى ج  –کسانى هستند فرمود به غير از چه کسانى می توانند باشـند 

نه که نازل که فرمود کسى از مردم نيست که بگويد جميع قران همانگو ) ع(و از جابر از ابا جعفر۲۰۱ص۲۳بحاانوارج۱۸۰ص۲۷ج
    .۸۸ص۸۹و بحارانوار ج۲۱۳شده  نزد اوست الا على ابن ابى طالب و ائمه بعد از او بصائر درجات ص
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و حداقل تقدير  ،تر و بالاتر از قبول قرائت غير از آنها می باشد ولىست که قبول قرائت معصوم ااو از اينجا 
همانند خواندن غير از او را قبول کنى و هيچ قانونى  برای محصور کردن ) قرائت معصوم(ن آست که خواندن ااين 

  .قرائت در قرائتهای هفتگانه وجود ندارد و قرائهای ديگری نيز وجود دارند
رواياتى از اهل سنت و  .ر نزد ماست در زمان ابو بکر و عمر جمع آوری شده استقرآنى که امروزه د – ٦

شـيعه دال بر حادثه ای عظيم وجود دارد که در تاريخ به طور متداول ذکر شده و آن اين است در آن زمان 
ع متعددی بوده و عثمان آنها را به آتش کشـيد و مردم را به گرد يک قرآن واحد جم) قرآن های(مصحفهای 

  )١(.کرد

ولى آنان  ،است که آن را بر قوم عرضه داشت ڠآن را جمع کرد نزد حضرت على  اما قرآنى که پيامبر 

دال براين حقيقت  ۏو روايات زيادی از اهل بيت  .می باشد ۏنپذيرفتند و هم اکنون نزد امام دوازدهم 

قرآن خواند و  ڠبدالله امام صادق از سالم بن سلمه روايت می شود که گفت مردی نزد ابى ع  .موجود است

كما   كف عن هذه القراءة اقرأ :فرمودند ڠپس ابو عبدالله  .من كلماتى را  می شنيدم که مردم آنها را نمی خوانند

واخرج المصحف الذي كتبه  ،قرأ كتاب الله عز وجل على حده ڠفإذا قام القائم  ،يقرأ الناس حتى يقوم القائم

                                                            
نقل از ديرعاقولى در فوائد از ابراهيم بن يسار از سفيان بن عيينه از زهری زيد : طی در کتاب خويش اتقان در علوم قرانسـيو   - ١

جمع ننمود از انچه مترقب از ورود ) ص(جمع نگشـته بود خطابى گفت قران را رسول فوت شدند و قران) ص(بن ثابت گفت رسول 
تمام شد خداوند به خلفا فهماند وان نسبت به وفات به عهد صادقين ) ص(ناسخ برای بعضى محكم يا تلاوت ان ووقتى نزول ان با وفاتش

  .۱۶۰ص۱ج. فتبر حفاظت ان برای اين امت است پس ابتدا با صديقبمشورت عمر انجام گر 
مردم  –اولين کسى که قران را جمع نمود ابى بکر و زيد ان را نوشت : و نيز نقل از ابن شـته در مصاحف نقل از ليث بن سعد گفت

و ايه ی را نمی نوشت الا با دو شاهد عادل ؛ و اخر سوره برائت موجود نيست مگر با خزيمه بن  - می گفتند زيد ابن ثابت است
شهادت او را به شهادت دو نفر معرفى کرده وعمر ايه رجم را ننوشت زيرا يک نفر ) ص(ا بنويسـيد زيرا رسول اللهثابت که گفت ان ر 

و بخاری نقل از زيد بن ثابت گفت ابى بکر مقتل اهل يمامه را ارسال نمود و عمر نزد او بود و گفت قتل در يمامه  ۱۶۳ص۱بود ج
ن اتفاق بيفتد و اکثر قران پايمال گردد و می بينم که به جمع قران دسـتور دهی به عمر بخاطر قرائت قران است و می ترسم بين قاريا

گفتم چگونه كاری را انجام می دهی که رسول ان را انجام نداده عمر گفت به خدا قسم که ان خير است و در حال تكلم با عمر بودم 
می نوشـتى پس ) ص(قلى هسـتى که وحى را برای رسول الله ابى بکر گفت تو جوان عا: که در ان گفته عمر راضى شدم يزيد گفت

ان را تبعيت کرده و جمع نما، پس به خدا اگر کوهی را مكلف به حمل ميکردند برای من سـنگين تر از امر حمل و جمع قران بود گفتم 
 است پس با مراجعتهای ابى ان را انجام نداده است گفتند به خدا قسم که خير) ص(چگونه كاری را انجام می دهيد که روسل خدا 

ت بکر خداوند قلبم را برای انچه ابى بکر وعمر باز کرده بود باز نمود  پس تبعيت کرده  که قران را جمع نمايم از انچه در سينه مردان اس
و مصاحف ...ر اورسولى از جانب خدا امده عزيز است ب... پس اخر سوره توبه را با ابى خزيمه انصاری يافتم که نزد کسى ديگر نبود

فتح : ، وراجع٩٨ص ٦جصحيح بخاری . نزد ابى بکر بود تا فوت شد سپس نزد عمر در زمان حياتش وسپس نزد حفصه بنت عمر
للطباطبائي،  ١٢ج: باب جمع القرآن، البيان في تفسير القرآن للخوئي، القرآن في الإسلام وتفسير الميزان ١٣ص ٩ج: الباري لابن حجر
  .لقرآن وعلومه لمير محمدي زرندي، تدوين القرآن للكوراني، وغيرهابحوث في تاريخ ا
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و در  .ن دوری کن و همان طور که مردم می خوانند بخوان تا هنگامی که قائم قيام کنداز اين خواند( .ڠعلي 

و  .وجل را همان طور که بايد خوانده شود خواهند خواند قيام می کند کتاب خداوند عز ڠهنگام که قائم 

  .)آن را نوشت رابيرون می آورد ڠقرآنى که حضرت على 

لناس حين فرغ منه وكتبه وقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله إلى ا ڠأخرجه علي ( :و آنگاه فرمودند

فقال أما والله لا  ،فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه ،وقد جمعته من اللوحين ،على محمد
  .)١()  أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوهإنما كان عليَ  .ترونه بعد يومكم هذا أبدا

اين کتاب  :و به آنها فرمود .آن را به مردم عرضه داشت ،نگامی که آن را كامل کرد و نوشته  ڠعلى 

خداوند عزوجل است همان طور که خداوند بر محمد نازل کرده است و آن را از لوحين جمع آوری کردم سپس 
ولى به خدا بعد از  :پس فرمود .ن نداريمآست در آن قرآن جمع شده و نيازی به ااين مصحفی که نزد ما  :گفتند

ن را آبرمن بود هنگامی که آن را جمع اوری کردم شما را باخبر ساز تا  .اين روز هرگز اين قرآن را نخواهيد ديد
  .)23ح  :633ص :2ج :اصول كافى() بخوانيد

 ڠقبل از وفاتش نقل شده که ورقه هايي كه قرآن را با آن نوشـته به على  در روايت ديگری از پيامبر 
  .ا کرد و امر به جمع و حفظ و نگهداری آن نمودعط

گزاف و  ادعايى است ،جمع آوری شده که اين قرآن همان قرآنى است که در زمان پيامبر آن اما ادعای 
  .بيهوده که دليلى بر آن وجود ندارد و اين نظريه با دلائلى که عرض شد مردود است

قبل از بعثت  سيره اشق و امانتداری و راسـتگويى و با اخلا به راسـتى که اثبات نبوت حضرت محمد  –7
و بسـياری از آنها به شكل فراوان از نسلى  .ثابت شد و با معجزات زيادی همراه بوده و يکی از آنها قرآن است

  .تاريخ نيز قيد شده است های  و در کتاب هبه نسل ديگر نقل شد
می توان به شكافته شدن ايوان کسری و ويران شدن رخ داد  و از جمله وقايعی که در زمان ولادت پيامبر 

و  ،ندو خاموش شدن شعله های آتشکده فارس که بيش هزار سال روشن بود ،چهارده گنگره از گنگرهايش
و سـتارگان بر شـياطين گرد آمده و آنها را رجم کرده و  ،و فوران شدن صحرای سماوه ،شور شدن دريای ساوه

  . اشاره کرد ،)٢(اندمانع استراق سمع  آنها گشـته 

                                                            
  .23ح 633ص: 2ج: أصول كافى -١
) ع(که فرمود ابليس تا اسمان هفتم را مخترق می گشت و وقتى عيسى ) ع(نقل از امام صادق: شـيخ صدوق در کتاب امالى - ٢

متولد شد هفت اسمان بر او ) ص(ی رفت و وقتى که حضرت محمد متولد شد سه اسمان بر او محجوب گشت و تا چهار اسمان بالا م
محجوب گشت و شـياطين به وسـيله شهاب سـنگ زده می شدند و قريش گفتند اين قيام ساعت است که از اهل کتاب می شنيديم 
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و مهربانى  ،و شكافتن درختان ،بود عبارتند از شكافتن ماه که مقارن با دعوت پيامبر  چيزهايىاز جمله آن 
و جمادات و حيوانات به خاطر او به  ،و جاری شدن آب از انگشـتان دستش ،و تسبيح هسـته خرما ،شاخه ها

و به حرف  ،ه سخن آمدن گوشت مسموم در بين دسـتانشو ب ،و تسليم شدن آهو در برابر او ،سخن درآمدند
و سير شدن مردم  ،و برق زدن سـنگ در روز خندق ،و شير دادن گوسفند ام معبد  ،آمدن گرگ بيابان

  .)١(فراوان با غذای كم است
يل افرادی که به تحريف قرآن اعتقاد دارند می دانند که قرآن موجود از جانب خداوند متعال است و به همين دل 

و بدين ترتيب بر اعجاز خود باقى مانده و می توان در  .ليکن اين قرآن تمام آن نيست .بر اعجاز خود باقى است
مانند اينكه ان بلاغت و  .و همچنين در اصل اعجاز قرآن اختلاف است .عقايد و احكام و غيره به آن اعتماد نمود

و يا احكام  ،و سالم بودن آن از تناقض ،می دهدو يا اخباری که از غيبيات  ،و موعظه حكميا  ،روش است
  .تشريعی عادلانه

                                                                                                                                                                                                       
می شويم نگاه کنيد و و ذکر می کردند و عمر بن اميه گفت و از شرورترين اهل جاهليت بود به اين سـتاره گان که با انها هدايت 

زمسـتان وپائيز را با انها می شـناسـيم پس اگر همه انها افتادن هلاک همه چيز است و اگر ثابت ماندن وبر ديگری افتاد يک حادثه 
بر صورت افتاده بودندو ايوان کسر ی ترک ورداشت و بيست چهار ) ص(وتمام بتان هنگام ولادت حضرت محمد . طبيعی است

اد ودرياچه ساده شور شد و وادی سماوه فوران نمود و اتشکده فارس خاموش گشت که از هزار سال قبل خاموش سـتون از ان افت
نشده بود و مويذان در ان شب خواب ديدند که خيل سخت و خوراشان دجله را قطع و وارد شهر شان گشـته و طاق کسری از 

مان برحجاز منتشر شد تا به مشرق رسـيد و تختى از تخت های وسط دو نيم شد و دجله بر ان باز شد و در ان شب نوری از اس
پادشاهای در ان شب نبود مگر بر عکس شد و پادشاه در ان روز لال شده و سخن نمی گفت و علم كاهنان برداشـته شد و سحر 

مرفوع گشتند ابو  ساحران باطل شد و كاهنه نبود در عرب مگر از يار خود جدا گشـته و قريش بر اعراب عظمت گرفت و ال الله
فرمود مرفوع شدن ال الله عزوجل بخاطر ان است که انها در بيت الله الحرام بودند و امنه گفت فرزندم دنيا امد و زمن ) ع(عبدالله 

را با دستش نقی ساخت سپس سرش را به اسمان بالا برد و نظری بدان نمود و از من نوری خارج شد که همه چيز را روشن نمود و 
نور شنيدم که می گفت شما سـيد و سالار مردم را دنيا اوردی پس نامش را محمد بگذار و عبدالمطلب امد که به او نظر افکند  در ان

و انچه مادر ديده بود بدو رسـيد پس او را در حجر خويش قرار داد و گفت خدا را سـپاس که به من اين غلام طيب را داد که در 
ركان کعبه او را تعويذ داد و بر ان اشعاری گفت و ابليس در جنيان و ابالسه ندا سر داد و سپس با ا... مهد سـيد غلامان گشت

برای او جمع گشتند و گفتند چه چيزی تو را ترسانده است پس گفت وای بر شما اسمان وزمين از اين شب منکر گشـته اند در زمين 
تفاق نيفتاده است پس خارج شويد و بنگريد چه اتفاقى افتاده پس ا) ع(امر عظيمی اتفاق افتاده که مانند ان بعد از ولادت عيسى 

متفرقه شده و سپس جمع شدند و گفتند چيزی نيافتيم ابليس گفت من برای اين امر خارج می شوم پس در زمين گشت تا به حرم 
نجشکی شد و از ناحيه رسـيد پس حرم را با ملائکه محافظت شده ديد خواست وارد شود پس ندا امد که باز گرد پس مانند گ 

حراء و ارد شد و جبرائيل بدو گفت به عقب برو لعنت خدا بر تو پس گفت سوالى از تو دارم در اين شب چه اتفاقى افتاده  بدو 
امالى . متولد شد ايا برای من در او نصيبى است گفت خير گفت در امتش چه؟ گفت بله ابليس گفت راضى شدم) ص(گفت محمد 

  ۳۶۰شـيخ صدوق ص 
باب معجزات  ٣٦٣ص ١٧ج: ، بحار الأنوار١٧٩ص: ، الاقتصاد للشـيخ الطوسي٧٦ص: جهت مراجعه به كتب الكافي للحلبي -١

 .١٨٦ص ٤ج: ، صحيح البخاريالنبي
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شايد گفته شود اعجاز قرآن باطنى است  و گفته حق  .است جزء اعجاز قرآنو شايد گفته شود تمام اين موارد 

 )الامر جميعاضُ أوَْ كلُِّمَ بهِِ المَْوْتىَ بَلْ لِلَّهِ وَلوَْ أنََّ قرآ�اً سُيِّرَتْ بهِِ الجْبَِالُ أوَْ قطُِّعَتْ بهِِ الأْرَْ( :تعالى آن را تائيد می کند
  .)31 :الرعد(
گرديد يا مردگان بدان به سخن درمى   شد يا زمين بدان قطعه قطعه مى اگر قرآنى بود كه كوهها بدان روان مى (
  .)بلكه همه امور بسـتگى به خدا داردنه چنين است ] كرد باز هم در آنان اثر نمى[آمدند  
و آن را به عنوان شفای سينه ها  ،رامش و اطمينان نفس مومن به هنگام خواندن قرآن آن را تاييد می کندآ

بلکه  ،همانند جن ،و هم چنين اگر که بعضى از آيات خوانده شوند بر موجودات ملکوتى و لطيف ،تاييد می کند
  .تاثير می گذارد ،مادی همانند جسم انسان

  .روايت شده است که  ۏ که در اين خصوص از معصومين

  .)٦٢٣ص٢ج  كافى ( )اإن الفاتحة إذا قرأت سـبعين مرة على ميت فلا تتعجبوا إذا قام حي(

 )31 :الرعد( )أوَْ كلُِّمَ بهِِ المَْوْتىَ( ،)تعجب نکنيد ودزنده ش اواگر سوره فاتحه هفتاد بار بر مرده ای خوانده شود و (

  .)آمدند مردگان بدان به سخن درمى (

زيرا روايت شده که   .ڠمگر در زمان ظهور قائم  ،و شايد اين اعجاز به شكلی واضح برای همه ظاهر نمی گردد

خواهيم يافت که قرآن  ،و اگر در تحدّی و مبارزه طلبى قرآن نيک بنگريم )١(يارانش برروی آب سير می کنند
و همه را به  .و جن و انسان می باشد ،عرب و غير عرب ،و اين شامل همه .استهمه را به مبارزه فراخوانده 

 بعضهم قلُْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الأِْ�سُْ وَالجْنِ عَلىَ أنَْ يَأتْوُا بمِِثلِْ هَذاَ القْرآن لا يَأتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كاَنَ ( مبارزه طلبيده است
  .)88:الإسراء() لبعض ظهيرا

                                                            
هنگامی که : روايت کرده که فرمود) امام صادق ع( محمدبن جعفر بن محمد ع از پدر خودز نقل ا: كتاب الغيبه درشـيخ نعماني   - ١
فرمان تو درکف دست :  قيام کند در کشورهای روی زمين کسانى را برمی انگيزد، در هر سرزمين يک نفر را، و به او می گويدقائم

تو است، هر گاه کرای برای او پيش آمد که آن را نفهميدی و ندانسـتى چگونه درآن حكم کنى، به کف خود بنگر وبه آنچه در آن 
اهی به قسطنطنيه گسـيل می دارد و چون آنان به کنار خليخ برسـند بر قدمهای خويش و سـپ: است عمل کن، فرمود) مکتوب(

اينانکه اصحاب اويند :  چيزی نويسـند و بر روی آب روان شوند پس چون روميان ايشان را بنگرند که بر آب راه می روند گويند
دروازه های شهر را برای آنان می گشايند وآنان  اين چنين برآب گام بر می دارند پس او خود چگونه خواهد بود؟ در اين هنگام

، ٣٦٥ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٣٤ص: كتاب الغيبة للنعماني. داخل آن شهر می شوند،  و در آنجا آنچه بخواهند دسـتور می دهند
  .١٣٠ص ١ج: ، مكيال المكارم٢٥١ص ٢ج: إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب
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آنها  مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از ،را بياورند بگو اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن(
  .)باشـند] ديگر[پشـتيبان برخى 

و يا ديگر مطالب بود   ،و روشهای نگارش ،شـيوايىو يا بلاغت و  ،و يا ترکيب كلمات ،اگر اعجاز در الفاظ قرآن
می  انسانهاشامل همه اقوام و تمام  و با توجه به اين که آيه فوق .تحدی برای مردم غير اهل اعراب معنای نداشت

اعجاز قرآن فقط باطنى نفسى بود تنها يک آيه يا حتى يک جز از آن مثلا ﴿الّلهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ باشد و اگر 
القَْيُّومُ﴾

كافى  بسم الله برای اثبات اعجاز قرآن" ب"بلکه فقط  .کفايت می کرد، ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ، يا)١( 
  )٢( .بود

وحق تعالى  .درباره اسرار باء  بسم الله يک شب كامل سخن گفت ڠروايت است که حضرت امير المومنين 

وَأَ�َّهُمْ لا  وَرُهْبَا�اً وَلَتجَدَِنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالوُا إِ�َّا �َصَارَى ذلَِكَ بِأنََّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ(: می فرمايد
ونَ رَبَّنَا آمَنَّا وَإِذاَ سَمِعُوا مَا أُ�ْزِلَ إلِىَ الرَّسُولِ تَرَى أعَْيُنَهُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفوُا مِنَ الحَْقِّ يَقوُلُ*  ونيَسْتكَْبِرُ

  .)83-82:المائدة( )فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
ما نصرانى هستيم نسبت به اهل ايمان با محبت تر از همه کس خواهی يافت زيرا برخى  :و همانا آنان را که گفتند(

و چون آياتى که بر اين رسول فرسـتاده شده اسـتماع کنند می * از آنها دانشمند و پارسا هستند که تکبر نمی کنند 
ما ايمان ! پروردگارا بينى که اشک از ديده ی آنها جاری می شود زيرا حقانيت را شـناخته اند و می گويند 

  .)پس ما را در زمره ی گواهان بنويس .آورديم
بلکه  .دانشمند و پارسا بلاغت يا روش نگارش قرآن است ،ربانى یپس شک نکن که سبب ايمان اين علما

امثالشان و اينها و  .حقايقی است که ورای اين الفاظ نهفته است که باعث شد چشمهای آنان پر از اشک شود
نه آن کسى که علمش را فقط در پوسـته و الفاظ محدود کرده  .شف اعجاز قرآن برای بنى آدم هستندحجت در ک 

   :است خداوند تعالى فرمودند

  .)22:فاطر( )وَمَا يَسْتوَِي الْأَحْيَاءُ وَلا الْأمَْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَ�تَْ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي القُْبُورِ(

گرداند و تو كسانى را كه در   كه هر كه را بخواهد شـنوا مى خداوند است .ندگان و مردگان يكسان نيستندز (
  .)توانى شـنوا سازى گورهايند نمى 

                                                            
  .٢٥٥: البقرة -١
با ابن عباس در مورد باء از بسم الله تا ) ع(نقل از ابن شهر اشوب على ۲۱۹ص۱سـتقيم على بن يونس عاملى جدر سراط م   - ٢

   .اگر شب طولانى تر بود بيشتر می گفتيم) لو زادنا الليل لزدنا(طلوع صبح سخن می گفت و گفت 
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آيا آنها همان ساحران و جادوگران ! ؟را برای انسانها نمايان ساخت  ڠچه کسى معجزه ی حضرت موسى 

يک توهم و سحر و جادو نيست بلکه حقيقتى ازجانب پروردگار فرعون نبودند که وقتى  فهميدند آن معجزه 
  .عالميان است تکبر نکرده و به سجده افتادند

با توجه  .بحث وگفتگو درباره تحريف فقط به معنى كم و کسری و نقصان و يا تغيير بعضى از كلمات نيست: خلاصه

قرآنى   -عنى نقصان وتغيير بعضى كلمات ي -و بعضى ازصحابه در اين باب همه اين ها  ڠبه روايات معصومين 

يعنى اين که قرآنى که ) كم وکسر(بلکه مبين اين حقيقت است که گفته نقصان  .که نزد ماست را باطل نمی کند
  .موجود است همه آن قرآن نازل شده نيست ولى در آن اشكالى نيست و از جانب خداوند متعال است

شبيه به  ،)طلح به طلع(و ) اجعلنا به اجعل لنا(و ) ةبه ائم ةام(ت همانند رد تغيير بعضى از كلمااما صحبت در مو 
و هر  .كلام در مورد قرائتهای هفت گانه و يا ده گانه ای است که مورد قبول همه ی مسلمين امروزی هستند

قرائت ديگر کس  به صورت اين قرائتها قرآن بخواند و با وجود اختلاف موجود بين بعضى از كلمات از قرائتى به 
و حمد و سـپاس خداوندی را سزاست که ذکرش را  .حال خواه در لفظ باشد يا درمعنى ،آن را خطا نمی شمارند

  .نهاده استروزی ما نمود و بر ما بواسطه ی کتابش و قرآن عظيم  منت 

***  
  :با دلایل عقلی) تشریع(احکام  :ثانیاً 

برای  .رجوع کنند پيامبر  یجانشينان و اوصيا بر مسلمين واجب بود که به بعد از وفات پيامبر 
هستند و يا به مرور زمان مسائل جديد حادث می شود ) برای آنها(فهميدن احكام شرعی که دارای شـبهه وابهام 

منحرف شدند و  ڠاوصياء  جه به اينکه جماعتى از مسلمين ازليکن و با تو  .دارند راو نياز به تجديد احكام 

گذر زمان باعث شد که به تاليف قواعد عقلى  ،]وآنان اهل سنت هستند[ا را ترک نمودند آموختن علم از آنه
و گشتند مستند به قواعد منطقی بپردازند که در صدور بعضى از احكام شرعی به آن رجوع کردند و بر ان معتمد 

و آنچه نزد آنها به عنوان ن روی بر گردانده و به قرآن آناميدند و بعضى از علمای آنها از ) اصول فقه(آن را 
  .صادر شده ملتزم شدند از پيامبر ) سنت(

مراجعه می کردند و در زمان غيبت صغری آنها  ڠبه امام معصوم  اما شـيعه به طور دائم بعد از پيامبر 

 ڠدر زمانى که غيبت تامه واقع شد نيز به فقهايى که احاديث  معصومين  .رجوع می نمودند ڠبه سفير امام 
 یبه مرور زمان بعضى از علمای شـيعه به قواعد عقلى رجوع کردند و از علما .روايت می کردند مراجعه می نمودند را
نمودند و گفته می شود که اولين شخص شـيعه ای  که از شـيوه  قليدکه نوشتن آنها را شروع کرده بودند ت  تسن
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و هنگامی که شروع به نوشتن مختصر و  است) رحمت اله عليه(لى اسـتفاده کرد همان علامه حلى قواعد عق
  .خلاصه يکی از کتابهای اهل سنت در اصول فقه را نمود

در آن هنگام اختلاف شديدی بين علمای شـيعه بوقوع پيوست و آن هم حول توقف در محکمات قرآن و روايات 

يز اضافه کردند و سپس از اين حد فراتر رفته و دليل عقلى را ن ،درخصوص احكام شرعی ۏوارده ازاهل بيت 

و کسانى كه معتقدند روش آنها صحيح است به دلايل ذيل استناد می . منابع تشريع افزودندبه ديگران اجماع را نيز 
  :کنند
  :دليل عقلى از دلايل تشريع است – ١

  :وروايات متوقف باشـيم بلكه) قران(يعني نبايد بر محكمات كتاب 
وآنج كه عقلاء در آن  –هما طور ك بعضى از  اصوليين كفته اند  –مشرع سـبحانه از جماه عقلا است  :الف

  .)١(شدند مشرع ان اقرار مى كند
شريعت موافق اصل است، هر ج هرا كه عقل بدان اقرار كند شريت اقرار مى داردو آنجه كه عقل قبيح  :ب
  .)٢( بداند شريعت ان را نهـى مى كند) نادر است(
عمل به احتياط در مسائل شرعی  ارا در برخواهد داشت زير  هايىسختى متوقف کردن فتوی ها در شـبهات : ج

  .مانند نماز شکسـته و كامل و يا روزه يک روز و قضای آن .را به همراه دارد سختيهايىبرای مكلفين 

                                                            
) اراء محموده (ضايای مشهور علميه که ان را تطابق اراء عقلا در ق: در کتاب اصول فقهشـيخ مظفر .  104ص 3ج: أصول الفقه -١

 - بلکه رئيس انها و خالقشان –می ناميم که به حفظ نظام و نوعی که به کشف احكام شرعی تعلق دارد، زيرا که شارع از عقلا است 
سيره و سـيد محمد صدر در اين مقوله مناقشه ی دارددر بحث کشف  -۱۰۴ص۳پس بايد به حكم انان حكم کند اصول فقه ج 

وبر اين می فهميم که کشف سيرت عقلانى از امضای شارع به ملاک دليل سکوت از امضا است نه بملاک اين : عقلانى در امضاء
و . که شارع سـيد عقلا و طلوع انهاست و انچه بر انها صادق است بر او صادق است همانگونه که از بعضى از اصولين ظاهر شده

مسـتوجب احتمال تميز از انهاست در بعضى از موارد و خطای او از انهاست در غير از انچه ان بدان جهت است که بنفس خويش 
نفس بر فرض بودن شارع  ٢٣٥ص ١ج: دروس في علم الأصول .مدركات سلميه فطريه عقول شان است همانگونه که واضح است

     .است انهاز سـيد عقلا است عدم تطابق را با انها واجب می نمايد به احتمال اختلاف ا
اشاعره می گويند درست ان است که شرع ان را حسن وخوب : اختلاف واقع شده) درست ونادرست(در مسـئله حسن وقبيح  -٢

و درست ونادرست عقلى را منکر گشتند در حالى که معتزله و . بداند و قبيح يا نادرست انچه که شرع ان را قبيح ونادرست بداند
اثبات می کنند و می گويند که اشـياء درست ونادرست را در ذات خود دارند بدون در نظر اماميه درست ونادرست عقلى را 

و انچه عقل نادرست بداند شريعت ان را . داشتن شرع ودرست ان است که عقل ان را  اقرار دارد و شريعت بر ان اصرار ورزد
؛ سخنان الاهيات   ۱۴۶خلاصه علم كلام لفظی ص به .نهـی می کند و اخباريون از شـيعه منکر التزام بين حكم عقل وشرع شدند

  . خواهد امد) ع(ملاحظه شود ودر نقطه ج جواب ايشان  ۱۵۵سـبحانى ص 
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شريعت را به جمود می  ۏمتوقف کردن صدور فتوی در هنگام  عدم وجود آيه يا حديثى از اهل بيت : د

امروزه  موارد زيادی بوجود آمده اند همانند بچه های  .فت و تکنولوژی روز هماهنگ نمی شودکشاند و با پيشر 
  .....!مسـئله شبيه سازى انسانىوحيوانى  و ،انواع معاملات متنوع مالى و بانکی ،تلقيح مصنوعی ،آزمايشگاهی

  
  :دلايل واجب شدن توقف در برابر رويات وآيات محكم -٢

بهات و پديده ها ومسائل جديد روز که دليل نقلى برای آن وجود ندارد و عمل به آن توقف فتوی دادن برای شـ
  :از جمله آنها ؛با احتياط است 

و با  عقل به وجود  .)١(بيان کرده اند ۏعقل حجتى باطنى است و اين را روايات اهل بيت  اينکه – الف

و همين طور بوسـيله  ،ا شـناختن می شودمی شود و با عقل روايات و اسـتدلال و مفهوم  آنه دلالخالق اسـت
لکن اعتراض و ايراد بر . عقل آيات  متشابه و محكمه شـناخته می شود و بر اين مطلب هيچ گونه اعتراضى نيست

  .)٢(و به واسطه ی آن حكم شرعی داده شود  ،وضع قاعده ای عقلى است که روايتى بر آن نداريم

                                                            
ای هشام برای خداوند بر مردم دوحجت است ؛ حجتى : در وصيت خود به هشام بن حكم)ع(شـيخ كلينى نقل از امام كاظم  - ١

  . ۱۶ص۱كافى ج. هستند واما باطن عقل است) ع(ه ظاهر وحجتى باطن ؛ اما ظاهر رسل و انبياء و ائم
از دروس موجود در حوزها امروزه درس  اصول فقه است يا همان علم اصول؛ و ان علمی است که از اهل سنت به ارث  - ٢

دند وان زاده وبرای معرفت احكام شرعی نيازمند اين قواعد ش) ع(زيرا انها بدان نياز داشتن انهم به علت دوری از اهل بيت. رسـيده
واين قواعد را واسطه جهت رسـيدن به حكم شرعی قرار دادن . فکر ناقص بشری است جهت رسـيدن به علل تشريع و حكم ان است

واز مباحث مشهور ، وبعد از ان اين علم وارد شـيعه شد با حذف بعضى مباحث ان مانند قياس که با ان ابى حنيفه معروف گشت 
می کنند مباحث دليل عقلى است و دليل عقلى را حكم عقلى رسـيده به حكم شرعی می شـناسـند، و که در علم اصول در ان بحث 

نمی باشد بلکه با کمال   -) ع(محمد وال محمد  –دليل عقلى داری جمله قواعد اجتهادی است که از امانت داران شرع خداوند سـبحان 
شرعی می دانند و روايات را رد می کنند زيرا که مخالف قواعد اصولى تاسف انها اين قواعد عقلى را در اکثر مواقع مقدم بر نصوص 

می ) ع(می باشد؛ واين بر ظلمت اهل بيت ) ع(و اين قواعد عقليه امروزه ميزان شـناخت كلمات هادين !! عقلى می باشد 
ل نمود و دوم اينکه درس دادن ان سپس بين مدرسه اخبارين و اصولين اختلاف واقع شده، واول اينکه نبايد با دليل عقلى عم.افزايد

جهت  ضرورت رسـيدن برای کسى است که به معرفت احكام شرعی بدان رسد، و شـيخ محمد باقر صدر رحمه الله  در مقدمه رساله 
معروف فتاوی واضحه عدم احتياج به دليل عقلى با اينکه بدان ايمان داشت را تصريح می کند وان بدان جهت که نصوص شرعی در 

بين مجتهدين و محدثين اختلاف واقع شده  در اينکه می شود بدان عمل نمود يا خير ؛ ( ت احكام شرعی کفايت می کند و گفت اثبا
گرچه ايمان داريم عمل بدان ما را سوغ می دهد ولى يک حكم واحد جهت اثبات دليل عقلى وجود ندارد بدين معنى بلکه انچه به دليل 

  ۱۵فتاوای واضح ص. ودر همان وقت در کتاب وسنت ثابت استعقلى ثابت می گردد ثابت است 
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و اين  )٢(اينگونه به حام و بحيره و سائبه  باز می گرديمو . )١(است و اين همان  عبادت بندگان توسط بندگان 
يهود با هوای نفسانى خويش و تندروی های عقليشان و حلال  یگونه است که به تحريم های خود سرانه علما

  .كنيم یباطل  را  اقرار م] عالمان بى عمل [تشريعات و احكام وضعی طاغوتها  گونهکردن حرام آنها می رسـيم و اين
زيرا تا کنون در بعضى از قواعد عقلى مورد نزاع موجود  ،)٣(مورد ادعاء وجود ندارد  یعقلا دراتفاق نظر  – ب

 )١(؟ !در اصول بين خود اصوليين حل نشده است پس چگونه در اسـتنباط احكام شرعی بر آن اعتماد می کنند 
  . عقلاست  صحيح نمی باشدز جمله اين است که اعتبار مشرع سـبحان ا روشن حقيقتو اين 

                                                            
احبار ورهبان را بجای خدا پرستش ميكردنند چيست امام جواب دادند به ) يهوديان ( تفسير اين ايه را كه انها )ع(از امام صادق - ١

ند مردم انها را پرستش نميكردند ولي خدا قسم از مردم نخواستند كه بزرگان دينيشان راپرستش كنند واگر از مردم در خواست ميكردن 
  ..حلال خدا را حرام وحرام خدا را حلال كردن ومردم انها را عبادت ميكردند بدون اينكه خود بدانند

  .۳۹۸ص  ۲كافى ج . هر کس شخصى را در معصيت اطاعت کند او را عبادت کرده است: واز امام صادق نقل شده
بندند  ه و سائبه و وصيله و حام قرار نداده است ولى كسانى كه كفر ورزيدند بر خدا دروغ مىبحير] چيزهاى ممنوعى از قبيل[خدا  - ٢

بحيره و سائبه و وصيله و ] چيزهاى ممنوعى از قبيل[خدا (امام صادق در تفسير اين ايه ) ۱۰۳مائده ( كنند  و بيشترشان تعقل نمى
دو بچه در يک شكم دنيا اورد می گفتند رسـيده و خوردن وضبح ان را اهل جاهليت اگر ماده شتر ( فرمود ) حام قرار نداده است

شتر " حام" می دانستند ونه كمر و نه خوردنش را حلال می دانستند و  –سائبه  –حلال نمی دانستند، و اگر ده تا دنيا اورد ان را 
شـيخ صدوق می   -را حرام نم دانست  هيچ يک از ان –نر است که خوردن  ان را حلال نمی دانستند ؛ پس خداوند نازل نمود 

گويد بحيره ماده شتری است که پنچ شكم دنيا اورد واگر پنجمی نر بود ان را گردن زده وزن مرد می خوردند و اگر ماده بود بحرو 
نذر يعنى گوشش را پاره می کردند و بر زن مرد حرام می بود و اگر فوت کرد بر زنان حلال می گشت و سائبه شتری است سبب 

دادن بر مرد جهت خانه دار شدن يا سلامتى از مرض  می شد و گوسفند اگر ماده گوسفند  هفتمی را دنيا می اورد اگر نر می بود 
سر بريده می شد و زن مرد از ان می خوردند و اگر ماده بود بين گوسفندان رها ميشد و اگر نر وماده دنيا می اورد می گفتند برادر 

ت ان بر زن ومرد حرام می شد الا اينکه بميرد تا خوردن ان حلال می گشت و حام نری است که بر فرزند رسـيده و خوردن گوش
فرزندش سوار شود و می گويند كمرش را حمايت کرده و نيز می گويند که حام شتری می باشد که ده شكم نتيجه دهد و می گويند 

  .۱۴۸معانى الاخبار ص ..كمرش را حمايت کرده از خوردن واشاميدن حرام نمی گشت
ده اوليه اساسى در حال شک مشهورين اصولين بدان جا رفته اند که قاعده اوليه قبح بودن عقاب ليل اختلافشان ىر قاعدبه   - ٣

يا شک يا ) گمان(و بر ان مكلف غير مسـئول از تكليف ی است که بيان بر ان اسـتوار نيست ؛ و بر ان ظن. بدون بيان است
يف احتياط به ان را واجب نمی داند ؛ در حالى که شهيد محمد باقر صدر اعتقاد دارد که قاعد اولى حق طاعت است، احتمال به تكل 

بمعنى اينکه بر بنده يا مولى حق طاعت در تكليف محتمله و مشکوک را دارد پس گمان يا شک يا احتمال تكاليف موجب امتثال 
اگر شرع به ترک احتياط رخصت دهد  ترخيص شرعی مقدم است بر قاعده، به  و اين همان احتياط عقلى است، بله. تكليف است

وانچه که با عقلمان درک می کنيم اينکه مولای ما سـبحان و تعالى حق ( عبارت شهيد محمد صدر در بيان انچه گفت توجه کنيد 
می گردد  و انچه که مرخص نيست همان طاعت در همه چيزی که از تكاليف که با قطع ويقين يا گمان و يا احتمال بر ما منکشف 

  .۱۵۶ص۱دروس فى علم الاصول ج) است به علت عدم محافظت 
و صحيح در ارائ ما ان است که اصل در كل تكاليف محتمل احتياط نتيجه شمولى حق طاعت بر تكاليف محتمله می ( و نيز گفته که 

در تكليف معلومه حسى، بلکه در تكاليف محتمله نيز همين گونه باشد، پس اگر عقل در کند که مولا بر انسان حق طاعت دارد نه 
و انچه ثابت نيست بدليل اينکه مولى به تكليف محتمل  نسبت به درجه مدعی شده اهميت نمی دهد تا وقتى که مكلف به .است

 بايد محتاط شويم و ترک احتياط ملزم گردد و ان يعنى اينکه اصل يصورت مبدئى هر انچه احتمال حرام وواجب بودن ان را داريم
و در اين  با اکثر اصولين مخالف است به .... کنيم انچه که احتمال حرمته ان را داريم و انچه که احتمال حلال وجوبش شد را عمل نمايم
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پس عقل به قبح و بد بودن آنها  ،اين که بعضى از امور که شرع آنها را نهـی کرده قبح آنها مشخص است – ج
نياز است که از حقايق اين  پس  ،اما بسـياری از امور  خوب و بدشان در ظاهر مشخص نشده ،حكم می کند

و آن  ،و حقايق اشـياء را کسى جز خالق آنها نمی داند .کنيماشـياء برای شـناخت خوب از بد آنها اطلاع پيدا 
غير از اين  اموری وجود دارد که ما با ابزار عقل و به دليل قبح ؛ کس که خداوند می خواهد اطلاع يابند 

ظاهری آنها در اثر التزام ما به قواعد اجتماعی خود ساخته و رسومات و ديگر امور با آنها مخالفيم و اين امور 
طل انها را با و حرام است  .ولى ما اطلاعی از حقيقت آنها نداريم دانيم مهمترين نواميس نزد خداوند ب دم ازامر ر 

  ).19:النساء( )خيرا كثيرااللَّهُ فِيهِ  ويجعل شيئاسى أَنْ تكَْرَهُوا ع( :حق تعالى می فرمايد  نمايم 

  .)دهد ان قرار مىدر آن مصلحت فراو  داريد و خدا چه بسا چيزى را خوش نمى (

 كتُِبَ عَليَْكمُُ القِْتاَلُ وَهُوَ كرُْهٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تكَرَْهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبوا(: و نيز  حق تعالى فرمودند
  .)216:البقرة( )وا�تم لاتعلمونشَيْئاً وَهُوَ شَر لكَمُْ وَاللَّهُ يَعْلمَُ 

                                                                                                                                                                                                       
تمل علت ايمان انها به اينکه اصل در مكلف ان است که مسـئول از تكليف مشکوک  نباشد و گر چه  اهميت ان را بدرجه کبير مح 

شود، و انها اعلام  اينگونه می بينند که عقل ان است که به نفی مسـئوليت حكم می کند زيرا  قبح عقاب از مولى را بر مخالفت 
نهادند  ) قاعده قبح عقاب بدون بيان ( مكلف از تكليف که بدان نرسـيده را درک می کند، و برای اين بر اصل از جهت خود  اسم 

اينکه عقل حكم می کند به اينکه عقاب مولى مكلف مخالف تكليف مشکوک قبيح است، و مادامی که  يعنى) برائت عقلى ( يا 
و بر ان سيره عقلا که بر ان اسـتقرار يافته . مكلف مامون از عقاب است پس غير مسـئول است و احتياط بر او واجب نيست

ان، پس اين بر قبح عقاب بدون بيان در نظر عقلا شاهد است از عدم ادانت مولى مكلف در حالات شک و عدم قيام دليل بر 
واما انچه سيره عقلا بدان شاهد شده دلالتى بر مقام نيست زيرا که ثبوت طاعت در مولى عرفيين مختص به تكاليف ... دلالت دارد

 حقين و معلومه است؛ و اين مسـتلزم ان نيست که حق طاعت خدا سـبحان بدان صورت باشد ؛ پس ای محذوری در تكليف بين
  ۱۱۷ص۱دورس در علم اصول ج ) التزام به اينکه يکی از انها وسـيعتر از اخری است پس قاعده اوليه همان اصل احتياط است 

اين حقيقت واضح و جلى می باشد برای هر که اراء انها را در بحوث عقلى تبعيت کرده ؛ وبرای سبيل مثال اختلاف انها در  - ١
در شرط متاخر شک واقع شده يعنى ( بين انها وجود دارد کما اينکه شـيخ محمد رضا مظفر می گويد   شرط متاخر ؛ اختلافى شديد

اينکه ايا شرط شرعی در وجود خود زمانى از مشروط متاخر است  يا ممکن نيست؟ و هرکه به عدم ان بگويد شرط شرعی را بر 
در مقدمه باشد، زيرا چيزی وجود نخواهد داشت مگر بعد از  شرط عقلى قياس کرده، و مقدمه عقليه غير ممکن است در ان تاخير

فرض علت تامه مشـتمل بر كل انچه بر وجودش دخيل باشد، برای  محال بودن وجود معلول بدون علت تامه، واگر چيزی موجود 
عيه که تاخير بعضى شروط شر . و منشاء ان شک و بحث است. گشت پايان يافت و چه حاجتى است برای ان تا اينکه بوجود ايد

برای روزه  -نزد بعضى ها –انها در وجود از مشروط است  وارد شده و از ان غسل شـبانه برای مسـتحاظه کبری وان شرط است 
و از اين باب اجازه فروش فضولى بنا بر اينکه كاشف از صحت فروش است نه ناقل ان، و برای اسـتحاله شرط . روز قبل در شب

شرط عقلى اختلاف فراوانى دارند بعضى از انها به مكان شرط متاخر در شرعيات رفته و بعضى در  متاخر در عقليات علما در
و انهای که به اسـتحاله و ارد در  شريعت رفته اند تاءويلات فراوانى دارند . اسـتحاله قياس بر شرط عقلى همانگونه که قبل گفتيم رفته

   ۳۳۴ص۲اصول فقه ج .  که شرح ان به درازا می کشد
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داريد و آن براى   رزار واجب شده است در حالى كه براى شما ناگوار است و بسا چيزى را خوش نمىبر شما كا(
  .)دانيد داند و شما نمى  و خدا مى داريد و آن براى شما بد است شما خوب است و بسا چيزى را دوست مى 

حق تعالى می  .ستلکن يکی بر ديگری ارجح تر  ا ،در بعضى چيزها خوب و بد و ملايم و منافات وجود

  .)219:البقرة( )�فعهما واثمهما اكبر منيَسْأَلو�َكَ عَنِ الخَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ( :فرمايد

در آن گناه بزرگی است و سودهايى در آن برای مردم هست : از تو درباره ی شراب و قمار می پرسـند بگو(
  ).استه ان بزرگتر از منفعتشان  ولى گنا

داق مص –اگر بگويم حُسن و قُبح دو مفهوم عقلى هستند و اگر بخواهيم اين دو مفهوم را بر موجودات بيرون 
  .تطبيق دهيم كاری بس دشوار می باشد زيرا بعضى موجودات متشابه هستند -دهيم 

را نازل کرد توانايى اين را دارد که همه ی  پس کسى که قرآن ،و حال اين که در شـبهات حكمت الهـی است  –د 
بر جاهل  -لکن خداوند متعال در قرآن آيات متشابهـی قرار داد   ،وردآبوجود   -با معنى واضح -آيات آنرا محكم 

شايد خداوند دانا  .بنا به حكمت خداوند متعال  -آن متشابه است و بيشتر از يک وجه تفسير و تاويل دارد

  .را که تفسير و تاويل متشابه را می داند قرار داده است  ۏ احتياج به معصومين

أمر بينّ رشده فيتبع وأمر بينّ غيه فيجتنب ومتشابهات بين ذلك يرد (در باره آن سوال  از رسول خدا 
  .)١()سخين في العلم العالمين بتأويلهحكمها إلى الله والى الرا

که غی  يا زيان آن مشخص شد از  آن  امری ن پيروی می شود وآن مشخص شد از آامری که رشد (
) که آن را تفسير کنند بر می گردد داناياندوری کند و متشابهاتى که در حكمش به خدا  و به راسخين در علم 

  .)5ص  :الحق المبين للفيض الكاشانى(

بعد از  ۏپس در اين شـبهات اشاره ای است به  اين که امت محتاج راسخين در علم است و آنها امامان 

ن کسى که در مورد شـبهات فتوی می آو شايد  ،است ڠهستند و در زمان ما صاحب امر  پيامبر 

و هنگامی که فتوی می دهد او  ،بداند ۏاين اصل مهم  را ناديده گرفته و خود را بى نياز از معصومين  ،دهد

لاً می گويد که هيچ  احتياجى به و عم .به اين موضوع اشاره می کند که مسـتغنى است و نيازی به معصوم ندارد
 ،مسـئله توقفی نداريم يچو ديگر در ه  ،تو نداريم و به فضل قواعد عقلى توانستيم در مورد هر مساله فتوی دهيم

و با توجه به اين که تو را از دست داديم  اما امروزه به هيچ سختى و  ،و ديگر شـبه ای برای ما وجود ندارد
  .نکرده ايمبر خورد مشكلی در تحصيل حكم شرعی 

                                                            
 5الحق المبين للفيض الكاشاني ص  - ١



 ٢ ج گوسالهفتنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30
 

شايد فساد حاصل از فتوی غير صحيح مستند به دلايل  عقلى خيلى بزرگتر از اعتقاد به انجماد در شريعت  – ه
ضمن دين برای خدا است پس چه وقت در دين و شريعت سختى  در .و توقف از فتوی باشد ،به هنگام احتياط
نچه آتى فرج و گشايشی موافق حكمت و علمش به و حتما خداوند متعال در اين سخ ،!مد؟آو مشكل پديد 

آنگاه خداوند سـبحان ما را در امر تشريع مكلف  .موجب اصلاح سرزمينها و بندگان اوست قرار خواهد داد
پس چه چيزی ما را به سوی تصدی اين امر خطرناک که محدود و محصور به ذات خداوند متعال است  ،نکرده

با تمام عقلهايشان و ديدن بسـياری از حقايق متصدی  ۏو مرسلين و ائمه که حتى پيامبران  ،سوق می دهد

  .اين امر نشدند بلكه هنگامی که در مورد هر مسـئله ای فتوی می دهد و برای اين فتوی  هيچ دليل نقلى ندارد

ن فاطمة ارجع يا اب(ای فرزند فاطمه برگرد که نيازی به تو نداريم  :می گويد ڠبا کردار خويش به امام مهدی 

  ...فرزنده فاطمه باز گرد ما نيازی به تو نداريماي .)  .فلا حاجة لنا بك
  :رواياتى که بر واجب بودن و تسليم در برابر ادله نقلى دلالت می کنند عبارتند از و از جمله  –و 

ويحرم العام ما  ،لأو  ◌ً  أن المؤمن يسـتحل العام ما اسـتحل عاما :واعلموا عباد الله((  :فرمودند ڠامير المومنين 

ولكن الحلال ما احل الله والحرام ما حرم  ،وان ما احدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم ،حرم عاما ً أول
ودعيتم إلى الأمر الواضح فلا  ،وضربت الأمثال لكم .ووعظتم بمن كان قبلكم ،فقد جربتم الأمور وضرسـتموها .الله

 .لم ينتفع بشيء من العضة ،ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب .ن ذلك إلا أعمىيصم عن ذلك إلا  أصم ولا يعمى ع
ليس  ،متبع شرعة ومبتدع بدعة :وإنما الناس رجلان .وينكر ما عرف ،وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر

فانه حبل الله  ،القرآن وان الله سـبحانه لم يعظ أحد بمثل هذا ،ولا ضياء حجة ،معه من الله سـبحانه برهان سـنة
وبقي  ،مع انه قد ذهب المتذكرون ،وما للقلب جلاء غيره .وينابيع العلم ،وفيه ربيع القلب ،وسببه الأمين ،المتين

يابن (كان يقول  فان رسول الله  .فاذهبوا عنه وإذا رأيتم شرا ،فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه .الناسون والمتناسون
  .)١( )الشر فإذا أنت جواد قاصدير ودع آدم اعمل الخ

ن سالى حلال ندانسـته است و سالى آاينکه مومن سالى را حلال می داند که قبل از  :و ای بندگان خدا بدانيد(
و نيز امروزی ترين مردم نمی تواند چيزی که بر شما  ،ن سالى حرام ندانسـته استآرا حرام می داند که قبل از 

ن است که خداوند آن را حرام آن است که خداوند حلال کرده و حرام آحلال  وليکن .حرام شده را حلال کند
برای و  .پس امور را تجربه و از آن اسـتفاده کرديد و  نيک دانستيد به آنچه قبل از شما بوده است .استنموده 

که لال پس در مقابل آن کسى ساکت نمی ماند مگر اين .و به امر واضحی دعوت شديد ،ورده شدآشما مثالها 
و هر کس که بلا و تجربه ها او را منفعت  .و در مقابل آن کسى نابينا نمی شود مگر اينکه کور باشد .باشد
کوتاهی و تقصير از روبرو بسوی او شـتافته تا آنچه که انكار کرده را  .چيزی از موعظه سود نمی برد ،نبخشد
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 کهپيرو شريعت و مبتکر بدعت هستند  :دو نوع اندو همين طور مردم  .بشـناسد و آنچه را که شـناخته انكار کند
و خداوند متعال پند و اندرزی همانند اين قرآن  .نه نشانه ای از سنت خداوند و نه نوری از حجج خداوند دارند

و  ،و بهار قلبهاست ،امين است] پيامبر[ومسبب آن  ،پس اين ريسمان محكم الهـی است .استبه کسى نداده 
با توجه به اينکه متذکرين رفته اند  .جلاء دهنده ای برای قلب نيست ،و به غير از قرآن .چشمه های علم است

پس اگر خير و نيکی را ديده ايد آن را ياری دهيد و اگر  .و فراموشكاران و فراموش شدگان باقى مانده اند
انجام بده و شر را  ای فرزند آدم خير را(می فرمودند  زيرا رسول خدا  .شری را ديده ايد از آن بگذريد

  .)94ص  :2ج  :نهج البلاغه( )بسوی خداوند باشى به مقصد می رسىتو سير كننده  اگر .ترک کن
  .)١(وأن المنافق نصب رأيا واتخذ دينه منه  ،إن المؤمن اخذ دينه عن الله :فرمودند و نيز پيامبر 

تفسير () برگرفت خودشود و دينش را از را نصب نم ئمنافق را وه گرفتبراسـتى که مومن دين خود را از خدا (

  .)ه النورآيصدر المتالهين تفسير 

  :نقل است که فرمودند ڠاز حضرت امير المؤمنين  و

مشغوف  ،رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل :إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين(
مضل لمن اقتدى به في  ،ضال عن هدي من كان قبله ،افتتن به قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن ،بكلام بدعة

قد سماه  ،عان بأغباش الفتنة ،لا في جهال الناسقمش جه ورجلاً  .رهن بخطيئته ،حمال خطايا غيره ،حياته وبعد موته
واكتنز  ،جنحتى إذا ارتوى من آ ،ما قل منه خير مما كثر ،بكر فاسـتكثر ،أشـباه الناس عالما ولم يغن فيه يوما سالما

لم يأمن أن  ،وإن خالف قاضيا سـبقه ،من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره
ثم  ،وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ،كفعله بمن كان قبله ،ينقض حكمه من يأتي بعده

لا يحسب العلم في شيء مما  ،ت لا يدري أصاب أم أخطأفهو من لبس الشـبهات في مثل غزل العنكبو  ،قطع به
لما يعلم  ،إن قاس شيئا بشيء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به ،ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا ،أنكر

لا  ،خباط جهالات ،ركاب شـبهات ،فهو مفتاح عشوات ،ثم جسر فقضى ،لا يعلم :لكيلا يقال له ،من جهل نفسه
تبكي منه  ،يذري الروايات ذرو الريح الهشـيم ،ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم ،مما لا يعلم فيسلم يعتذر

لا ملئ بإصدار ما عليه  ،ويحرم بقضائه الفرج الحلال ،يسـتحل بقضائه الفرج الحرام ،وتصرخ منه الدماء ،المواريث
  .)٢()من ادعائه علم الحق ،ولا هو أهل لما منه فرط ،ورد

مردی که خداوند او را به خود واگذاشـته پس او از راه  :فرد هستندکه منفورترين خلق نزد خداوند دو  اين(
خود را به ظاهر به روزه و نماز مشغول می دارد و او   .به سخن بدعت مشغول است وراست منحرف شده 

                                                            
  .تفسير صدر المتالهين تفسير آية النور -١
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و گمراه  ه اندل از او بودندگمراه از هدايت کسانى که قب .برای کسانى که با او مفتون می شوند استفتنه ای 
حامل گناهان ديگران و مرهون به  .برای کسى که در حياتش و بعد از مرگش به او اقتدا کنند استکننده ای 

او  ،انمردم شبيهکه  ،و با تاريکی فتنه زندگی کرد ،و مردی که جهلى بر جهل مردم افزود .خطا و گناه خود است
آنگاه روز بعد زياد شدند در حالى که هر چه امثال او كمتر باشد  .سالم نمی ماند نآو روزی از  ،را عالم نام نهادند

در ميان مردم به عنوان  .و بدون حساب صاحب مال و ثروت شد ،تا اين که از آن سيراب شدند .بهتر است
و  .و مخالفت داعی قبل او کرد ،نچه به غير خود پوشـيده است نشستآقاضى و ضامنى برای رها شدن از 

افرادی که قبل از او انجام  مانند ،ممکن است حكمش را نقض کند .يدآاطمينان ندارد از کسى که بعد از او می 
و  ،و اگر يکی از مبهمات و معضلات جلوی او سبز شد به رای خود  راه حلى را برای آن پيدا کرده .دادند

د تار عنکبوت که نمی داند به هدف زده يا و او کسى است که شـبهات را همانن .سپس به آن اقتداء و عمل  کرد
و اين که پشت آنچه گذراند مذهبى نمی  .که نمی داند را به حساب نمی آورد چيزیعلم  .خطا نموده پوشانده است

و اگر امری بر او مبهم باقى  .نظر خود را تکذيب نمی کند ،ديگر مقايسه کرد چيزهنگامی که چيزی را با  .بيند
سپس جسارت کرد و  . نمی داند:تا کسى به او نگويد .تا اين که به جهل خود آگاه شود ،شاندماند آن را می پو 

از آنچه نمی داند  .استگرد آورنده جهل  وسوار بر شـبهات  .آنگاه او كليد نابساماني ها است ،قضاوت کرد
حاشـيه  به بشدتروايتها را  .و با ولع بسوی علم نمی رود تا اسـتفاده کند ،معذرت خواهی نکرده و تسليم نمی شود

حلال  راو با قضاوتش فرج حرام  ،خونها از كارش فرياد می کشـند ،وردآو اشک وارثان را در می  ،ها می برد
و او از اهل اهمال و  افراط است هنگامی که خود را از  ،اين تنها كار او نيست ،و فرج حلال را حرام می سازد

  .) 51ص  :1ج :و شبيه آن نهج البلاغه :55ص  :1ج :كافىاصول ال( .)عيان علم حق می شمارددا
پوشانده لات آبه مقدار زيادی کعبه را با زيور  :و گفته شده که در ايام حکومت عمر بن خطاب ذکر شده که

گفتند اگر اين پول  را می بردی و لشکرهای مسلمين را با آن آماده می کری اجرش عظيم  گروهیآنگاه  .بودند

 ڠآنگاه از اميرالمومنين  .اين گفته ها به گوش عمر رسـيد ؟به زيور آلات را می خواهد چه کندتر بود و کع 
أموال  :والأموال أربعة أن القرآن أنزل على النبي ( :فرمودند ڠپس حضرت امير المومنين على  .سوال کرد

 ،وضعه الله حيث وضعهوالخمس ف ،والفيء فقسمه على مسـتحقيه ،المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض
ولم يخف  ،ولم يتركه نسـياناً  .وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ،والصدقات فجعلها الله حيث جعلها

  .)١( )لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحالهفقال عمر  .حيث اقره الله ورسوله ،عليه مكانًا فاقره
اموال مسلمين که آن را بين ورثه ای در  :هار نوع هستندنازل شده که اموال بر چ  قرآن بر پيامبر ((

و خمس را همانطور که خداوند می خواهد  دنيکويى و پاداش را بر مسـتحقينش تقسـيم کن ،دواجبات تقسـيم کن
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لات کعبه در خود کعبه همانطور که آو زيور  دهدو صدقه ها را نيز همانجای که خدا می خواهد قرار  دهدقرار 
د بود به حال خود واگذاشـته شد و آن را به علت فراموشى ترک نکرد در حالى که مكانى بر او خواست خداون

اگر تو نبودی  :پس عمر گفت .پوشـيده نيست مگر آشكار گردد حال که خدا و رسولش آن را آشكار نمودند
  .) 65ص  :4ج  :نهج البلاغه(  ))کعبه را به همان حال واگذاشت زيور آلاترسوا می شديم آنگاه 

آنها  جوابمسائلى به ما ارجاع داده می شود که  :عرض کرد ڠو از ابى بصير نقل  است که به ابى عبدالله 

حضرت  ؟ن بد هيمآمی يابيم آيا می توان رای خود را در  را نه در کتاب خدا و نه در سنت پيامبر 
   .)١()وجل أخطأت كذبت على الله عز أما إنك إن أصبت لم تؤجر وان ،لا( :فرمودند

به خداوند عزوجل دروغ   خير اگر شما به صورت اتفاقى درست حدس بزنيد اجری نمی گيريد و اگر خطا کرديد(
  .)56ص  :1ج  :اصول الكافى() بسـته ايد

  :نقل است که فرمودند ڠاز حضرت على  ڠاز پدر بزرگوارش  ڠاز امام صادق 

  .)دان الله بالرأي لم يزل دهره في أرتماس ومن ،من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس(
تمام دوران زندگی وی در اشتباه خواهد  ،قرار دهدهر کس نفس و هوا و رای خود را برای قضاوت و مقايسه (

بود و هر کس رای خود را به رای و نظر خداوند مقدم بدارد روزگارش به پسـتى و فرومايگی و نزول خواهد 
  .)رفت

الله ومن دان الله بما لا يعلم فقد  ضاد  ،من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم( :فرمودند ڠابو جعفر 

  .)٢( )حيث احل وحرم فيما لا يعلم
و هر کس خدا را متهم  کرده استنچه نمی داند متهم آهر کس بين مردم با نظر و رای خود فتوی داد خدا را به (

  .)ل و حرام کند در آنچه نمی داندوقتى که حلا ،ضد خداوند عمل نموده ،به ندانستن كند

يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله (( :ابى حنيفه در حديثى طولانى فرمودند در مناظره اش با ڠو از ابى عبدالله 

ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند  ،يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما :قال .قال نعم .وتعرف الناسخ والمنسوخ ،حق معرفته
ما ورثك الله من كتابه حرفا فان  ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا  ،تاب الذين انزل عليهمأهل الك 

  .)٣())…كنت كما نقول ولست كما تقول 

                                                            
  .56ص 1ج أصول الكافي -١
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 .گفت بله .ای ابا حنيفه کتاب خدا را به حق معرفتش می شـناسى و ناسخ و منسوخ را تشخيص می دهی(
مگر از اهل  ،را مدعی شدی که خداوند آن را پيش کسى قرار ندادهوای بر تو ای ابا حنيفه علمی  :فرمودند

ن فقط پيش افراد بخصوصى از نسل آوای بر تو چون  .استهمان کسانى که بر آنها نازل شده  ،کتاب باشد
نه  .که ما می گويم هسـتىارث نداده و همانند آن  بهخداوند يک حرف از کتابش را به تو  .است پيامبر 

  )...تو ادعا می کنىن چيزی که آ

هر  کهشنيده ام  ڠ باقرمحمد  امامحديثى را که از ابى جعفر  :و از عبدالله پسر شبرمه نقل است که گفت

به خدا  :که ابن شبرمه گفت پدرم گفت از جدم از رسول خدا  .قلبم بدرد می آيد ،وقت ياد آن می افتم
 رسول خدا  فرمود کهو  .ل خدا قسم می خورم پدرش بر جدش دروغ نگفت و نه جدش بر رسو 

كم من المتشابه من عمل بالمقاييس فقد هلك واهلك ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمح( :فرمودند
  .)١( )فقد هلك واهلك

د و هر کس بين مردم فتوی دهد در حالى رسانهلاک می به هر کس با قياس عمل کند به هلاکت می رسد و (
  .)کت می رسد و به هلاکت  می رساندبه هلا ،شـناسد نمیاز متشابه  رااز منسوخ و محكم را سخ که او نا

 ،إياك أن تفتي الناس برأيك ،ففيهما هلك من هلك :إياك وخصلتين( :نقل است که فرمودند ڠو از امام صادق 

  .)٢( )وان تدين بما لا تعلم
بر حذر باش از اين که  .رسد آن کسى که هلاک شد که در آنها به هلاکت می ،از دو خصلت بر حذر باش(

  .)و از آنچه نمی دانى پيروی کنى ،مردم را با نظر و رای خود فتوی دهی

من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة ( :نقل است که  می فرمايد ڠو از امام باقر 

  .)٣( )ولحقه وزر من عمل بفتياه ،وملائكة العذاب
ملائکه ی رحمت و ملائکه ی عذاب  ،و قضاوت کند دهد هر کس بدون علم و هدايتى از خدا بين مردم فتوی

  .بر او لعنت می فرستند و گناه هر کسى که به رای و نظر او عمل کند به او می رسد
  ..)٤( )علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح من عمل بغير: (فرمودند و پيامبر 

  .)سادش بيشتر از اصلاحش خواهد بودل کند ف هر کس بدون علم عم(

  .)١() بعداق لا يزيده سرعة السير إلاالعامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطري: (فرمودند ڠو امام صادق 

                                                            
  . ٢٥٧ص ١٧ج: رك الوسائل، مسـتد٤٣ص ١ج: ، الكافي٥٠٧ص: أمالي الصدوق -١
  . ٢١ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٥٢ص: ، الخصال٤٢ص ١ج: الكافي -٢
  . ٢٠ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٢٢٣ص ٦ج: ، التهذيب٤٢ص ١ج: الكافي -٣
 . ٢٥ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٤٧ص: ، تحف العقول٤٤ص ١ج: الكافي -٤
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و سرعت در اين مسير چيزی جز  ،رود به بيراهه میهمانند کسى است که  ،عمل کننده ی بدون بصيرت و فکر(
  .)او نمی افزايدر شدن از مقصد به دو 

فلم يزدهم المقاييس عن الحق إلا بعدا  ،إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس( :می فرمايد ڠو امام صادق 

  .)٢( )وان دين الله لا يصاب بالمقاييس
حق چيزی نمی  ازاصحاب قياس علم را بامقياسها طلب کردند و مقياسها  آنها را جز دور شدن  به درسـتى که(
  .)مقياسها بدست نمی آيديند و اينکه دين خدا با افزا

  .)٣( )نبيه كفر وقول الله من نظر برأيه هلك ومن تـرك كتاب( :می فرمايند ڠو امام كاظم 

هر کس به رای و نظر خود نگاه کند هلاک می شود و هر کس کتاب خدا  و گفتار پيامبرش را ترک کند کفر (
  .) ورزيده است

 .يا معشر شـيعتنا والمنتحلين ولايتنا إياكم وأصحاب الرأي فأنهم أعداء السنن( :فرمودند ڠ و امير المومنين  على

فذلت لهم الرقاب  .وماله دولا ،فاتخذوا عباد الله خولا ،وأعيتهم السـنة أن يعوها ،تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها
وهم من الجهال ) الصادقين(المعصومين الصالحين  ونازعوا الحق وأهله فتمثلوا بالأئمة ،وأطاعهم الخلق أشـباه الكلاب

أما لو  .وضلوا فاضلوا ،فعارضوا الدين بآرائهم ،فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون ،فسألوا عن ما لا يعلمون .الملاعين
  .)٤( )الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما كان الدين بالقياس لكان باطن

بر حذر باشـيد از صاحبان نظر و  ،د را به ولايت ما منتسب می کنيدای جماعت شـيعه ی ما و کسانى که خو (
احاديث را حفظ و نگهداری می کنند در حالى که به پراکنده کردن  .چون آنها دشمنان سنتها هستند) فتوی(رای 

پس برای ماندن  .ولى كار آنها آشكار شد ،آن مشغول شدند و سعی در به كار گرفتن سنت بر ميل خود نمودند
 بهکسانى که شبيه  ،مخلوقاتشد و ) تسليم(گردنها در برابرشان خم  .دبندگان خدا و مال آنها را به كار بستن ،خود

را همانند ائمه معصومين و خود  .سگها هستند مطيع آنها شدند و با حق و اهلش به نزاع و جنگ پرداختند
نچه نمی دانند از آو اگر در مورد  .شده هستند در حالى که آنها از جاهلين لعنت ،وردندآدر ) صادقين(صالحين 

بلکه با آراء و نظرهای خود با دين مخالفت ) اعتراف به ندانستن نمی کنند(نمی گويند که نمی دانيم  :آنها سوال شد
طن پاها نگاه مسح  باآ ،و اما اگر دين با مقياس سر و كار داشت .کردند و گمراه شدند و ديگران را گمراه نمودند

  .)لاتر از ظاهر آنها بوداو

                                                                                                                                                                                                       
 . ٤٠١ص ٤ج: ه، من لا يحضره الفقي٥٠٧ص: ، أمالي الصدوق٣٤ص ١ج: الكافي -١
 . ٥٣١ص ١ج: ، الفصول المهمة للعاملي٤٣ص ٢٧ج: وسائل الشـيعة -٢
    .١٢٦ص ١ج: ، الفصول المهمة للعاملي٤٠ص ٢٧:، وسائل الشـيعة٥٦ص ١ج: الكافي -٣
  .٨٤ص ٢ج: ، بحار الأنوار٣٠١ص ١٧ج: ، مسـتدرك الوسائل٦٢ص ١٠ج: الحدائق الناضرة -٤
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أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن الله أتم لكم ما أتاكم من الخير، واعلموا انه ليس من ( :فرمودند ڠو امام صادق 

قد انزل الله القرآن، . علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى، ولا رأي، ولا مقاييس

الذين ) ڠأي آل محمد (وجعل للقرآن، ولتعلم القرآن أهلا، لا يسع أهل علم القرآن  .وجعل فيه تبيان كل شيء

 ،أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصهم به. آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى، ولا رأي، ولا مقاييس
  .)١( ) ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها وهم أهل الذكر

که از و بدانيد  .کرده استبرايتان آورده و كامل  ،خداوند آنچه از خير است ،پيروز شده ای گروه مرحوم و(
و خداوند همه  .علم و امر خداوند نيست که کسى از خلق الله دين خود را به هوای خود و با رای و قياس برگيرد

 همانا آل محمد(اهل قرآن  و .اهل و صاحبانى قرار داد ،چيز را در آن مشخص کرد و برای قرآن و تعليم قرآن
و  ،کسانى هستند که خداوند علمش را به آنها عطا نمود و در دين خدا با هوای نفس خود عمل نمی کنند) ڠ

خداوند آنها را با علمی که به آنان داد از اين عمل غنى  .يا با رای و قياسهای خود در آن متصرف نمی شوند
وند متعال  با اختصاص اين عمل به آنها کرامتى بس عظيم  بخشـيد و و خدا .به آنها مختص نمودآن را ساخت و 

  .)هستند"  اهل ذکر "آنها  

  عقائد  :سوم
همان طور که در آن اهل سنت  .سـنى و شـيعه و غيره وجود دارد ،علمای اسلامدر عقايد اختلاف زيادی بين 

و اختلاف  .يکديگر اختلاف پيدا کردند هر فرقه نيز با یو علما. )٢(به  فرقه معتزله و اشاعره تقسـيم شدند 
  .است اساسى بين مسلمين حول امامت و رهبری دينى و دنيوی بعد از پيامبر 

                                                            
  . ٣٤ص ٧ج: ، مسـتدرك الوسائل٣٧ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٥ص ٨ج: الكافي -١

كْرِ إِن كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾ النحل: بي عبد الله از اعبد الرحمن بن كثير   ازنقل : شـيخ كليني وغيره  :د، فرمو ٤٣: ﴿اسْأَلوُاْ أهَْلَ الذِّ
كْ  :دقول خىاون: :گفتم  وما أهل ان هستيم  و مسؤولون هستيم،  ذكر محمد ( َّهُ لَذِ َ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تسُْأَلوُنَ﴾ الزخرف﴿وَإِن : رٌ لكَّ

  .٢١٠ص ١ج: الكافي) ما را مي خواست، وما أهل ذكر و ما المسؤولون هستيم : ( ، قال٤٤
ان است که واصل بن عطاء در مجلس حسن بصری می نشست و  –معتزله _ می گويند سبب نام نهادن انها بدين اسماء   - ٢

و خوارج به تکفير کسى که کبائر ذنوب را انجام دهد ؛ و ديگران گفتند انها مومن وحتى اگر فاسق به گناهان وقتى اختلاف ظاهر شد 
کبيره گشـته اند ؛ پس واصل بن عطاء از دو فريق خارج شد و گفت من از اين امت فاسق هسـتم نه مومن ونه كافرم منزلتى بين دو 

او معتزل گشت وعمر بن عبيد با او نشست و به انها واتباعشان معتزلين گفتند به منزلت پس حسن او را از مجلس بيرون راند و از 
  ۸ص۶وفيات الاعيان ج. اول مقالات شـيخ مفيد توجه کنيد

ه و از نوادگان ابى موسى ۳۲۴ه متوفای سال۲۶۰بدين نام نهاده شدند به نسبت ابى حسن اشعری متولد  –اشاعره  -همانگونه که 
  ۱۰۱ضلال توحيد سـبحانى ص... تباع او هستنداشعری است ووشاعره ا
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ن اين بود که شـيعه در عقايد خود آاختلافات عقايد ديگری بوجود آمد و سبب  ،آنگاه به دنبال اين اختلاف

که ادعا گونه نت به اسـتدلالات عقلى  همانرجوع می کردند و اهل س  ۏو معصومين ) ص( پيامبر  یبه اوصيا

  .ديگر با آن در تعارض بود یعقلهای قوم و نيزمی کنند رجوع می کردند 
همان نتيجه ای  که در مساله ی جبر و اختيار يا تفويض حاصل شد که در آن اشاعره و معتزله اختلاف پيدا 

نه جبر است و ( .)لا تفويض ولكن أمر بين أمرين ولا جبر: (چنين عنوان کردند پيامبر کردند و پاسخش را آل 
  .)١( )دو امراين نه اختيار وليکن امری است بين 

و يا همانند قضيه ی خلق  قرآن که كافران بنى عباس از آن به عنوان فرصتى برای ريختن خون مسلمانان اسـتفاده 
آل  ،آنگاه پاسخ اهل قرآن )٢(.ردندآنها را كمک ک ،کردند و در اين راسـتا بعضى از علمای گمراه شـبه سامری

                                                            

، بحار ١١٤ص ٢ج: ، عيون أخبار الرضا٢٠٦ص: ، توحيد الصدوق٢٩ص: ، الاعتقادات للصدوق١٦٠ص ١ج: الكافي -١
  .والحديث عن الإمام الصادق  .١٢ص ٥ج: الأنوار
وان مسـئله عقايدی است که در اخر حکومت اتفاق افتاد فتنه خلق قران است ؛ ) ع(از حوادث مهم که در زمان امام رضا   - ٢

و اولين کسى که ان را جريان داد جعد بن درهم است معلم مروان بن محمد اخرين خليفه بنى اميه است و در . اموی نشائت گرفت
ميشود تعليم دمشق ان را اعلان نمود و از ان فراری شد و در کوفه وارد شد واز او جهم بن صفوان که طائفه جهميه بدو نسبت داده 

و ابن اثير می گويد هشام بن عبد الملک جعد را دسـتگير کرده به نزد خالد قسری امير عراق فرسـتاد ودسـتور قتل او را داد . يافت
پس خالد او را زندانى نمود و به قتل نرساند و خبر به هشام رسـيد پس برای وی نامه نوشت و او را نکوهش نمود و امر به قتل او 

با وثيقه او را از زندان خارج نمود و در روز  عيد قربان در اخرين خطبه  گفت برويد وقربانى کنيد خداوند از شما قبول  داد و خالد
کند زيرا که من امروز می خواهم با جعد قربانى کنم زيرا او می گويد خداوند با موسى تكلم ننمود و ابراهيم را خليل خويش نگذاشت 

  . ۲۶۳ص۵تاريخ ج...  ی گويد  سپس پائين امد و او را قربانى نمودمعاذا الله از انچه جعد م
و اين فکر بعد از مقتل جعد  بصورت مخفی باقى ماند تا زمان هارون رشـيد و هنگامی که امر معتزله ظاهر شد ؛ وافكار انها منتشر 

و و رشد شد ومامون متبنى خلق قران شد اعلان خلق قران را نمودند و هنگام ولايت مامون حرکت انها منتشر شد و در حال نم
گشت و ابا هذيل محمد بن الهذيل علاف مه از ائمه معتزله بود را نزديک خود نمود و نيز ابى اسحاق بن سـيار که از روئسای مشهور 

نازل می و مامون مردم را بر اين قول حمل نمود و هر که مخالف ان شد نقمت وعذاب بر او . معتزله بود را نزديک خويش ساخت
نامه نوشت که مردم را به قول خلق ) پسـبان(شد، بطوری که برای نائب خود در بغدا اسحاق بن ابراهيم بن مصعب صاحب شرطه 

قران امر نمايد و از کسانى که به ازار و اذيت مامون تن در داد احمد بن حنبل بود بطوری که او را کتف بسـته با زنجير نزد مامون 
ن در راه مرگ مامون به او رسـيد و معتصم متولى گشت و ابن حنبل را  هيجده ماه بخاطر رد خلق قران  در طوس اوردند ولاک

وزمانى که مامون با اين كار به . ه ازاد گشت و دولت از ازار بن حنبل دست نکشـيد تا زمان متوكل ۲۲۰و در سال . زندانى نمود
عباسى و غيره را با اين حجت  سرکوب نمود به مذهب اباء خود  هدف سـياسى دور دست  خود رسـيد و مخالفين را برای حكم

بازگشت به اعتبار اينکه روافض و معتزله و خوارج جهنمی هستند ابن حجر در لسان ميزان نقل می کند مامون به وزير خود گفت از 
است و عبدالله بن اباض  درب نگاه کن به اصحاب كلام پس خارج شد و باز گشت در ان ابو هذيل علاف است و او معتزلى 

اباضى و هشام بن كلب رافضى است مامون گفت از پرچمداران جهنم کسى باقى نماند الا حاضر گشـته يعنى بن هذيل سردار معتزله و 
  .  ۴۱۳ص۵هشام راس رافضى ها و ابن باض راس خوارج لسان الميزان بن حجر ج 

بسم الله الرحمن الرحيم خداوند ما وشما را از هر فتنه : ( از شـيعيانشان فرموددر قول فصل بر اين فتنه  برای بعضى ) ع(وامام رضا  
معصوم دارد و اگر انجام داد در ان عظيم نعمت است و اگر انجام ندهد در هلاکت ايم ؛ ما می بينيم که جدال در قران بدعت ی 
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) فلسفه بافى(مردم سفسطه  تا اينکه .و نه چيز ديگرقرآن كلام خداوند است  :اين گونه بود پيامبر مصطفی 
و تکبر بر مردم  دوسـتىمگر شهرت و مقام  ،همانى که در ورای آن چيزی نيست .و جدل شـيطانى را رها کنند

اختلاف وسـيعی در توحيد خالق سـبحان و صفاتش  بوقوع پيوست و آن را همان طور  ."عالم "به واسطه لقب 
  .به عنوان علم كلام نامگذاری کردند

نيست و هر کس ) اسـتدلالى(و يا ) فلسفه ی يونانى مشائيه(ديگری از درحقيقت علم كلام چيزی به جز شكل 
و هر دو كًلا در  .نها موجود استخواهد دانست که دو راه اصلى در آ ،کنداز فلسفه ی يونانى قديمی تبعيت 

  .موارد زير بحث می کند
  .نام نهادند که بر دلايل عقلى اسـتوار است) مشائى ( و يا به آن ) اسـتدلالى( :اول
که بر تصفيه ی نفس از رذايل اخلاقى اسـتوار گرديده که در نهايت بستر مناسـبى برای  انسان ) اشراقى( :دومی

  .س خود مشاهده کندشده تا اشراق حقايق را در نف
تحت تاثير آن قرار گرفتند و هر کدام به اندازه ی  مسلمانان یعلما ،و بعد از ترجمه ی فلسفه ی يونانى مشائى

معروف است ) اسـتدلالى(و يا ) فلسفه ی اسلامی مشائى(و آنچه به اسم  .اعتقادش شروع به نوشتن آن نمودند
که در وجود خالق و توحيد و صفاتش بحث و گفتگو می کند و  ،نمايان و علم كلام از آن مشـتق و گرفته شد

  .شايد حتى بحثهايى همانند عدل و نبوت و معاد و امامت و غيره به آن ملحق شود
کنكاش و  ،نامگذاری شده است بخاطر اين است که حول شريفترين موجود سـبحان) علم الكلام(و آنچه به نام 
و شايد می خواستند بگويند که در اين  .دادن امتزاج صفات است پس الف و لام  برای نشان .بحث می کند

  .علم اشراف  بر كلام است  و الله اعلم
ميدان بسـيار بزرگی از رقابت فرقه  ،مسلمين در فلسفه ی يونانى یو علم  كلام يا آميخته شدن و گرايش علما

و علمای هر فرقه ای در تاويل آيات  .کردندهای مسلمان بوجود آورد تا بدانجا رسـيد که همديگر را  به کفر متهم 
ن اعتقاد داشتند آو آنچه موافق هوای خودشان بود آن را با قواعد فلسفه يا عقيده ای که به  ،قرآن پيشی گرفته

                                                                                                                                                                                                       
ا می دهد و مجيب متكلف به انچه بر اونيست است که سائل و مجيب در ان مشترک می باشـند پس سائل انچه که بر او نيست ر 

و خالق کسى نيست جز خداوند و غير او همه مخلوق هستند و قران كلام خداست برای ان از خود اسمی مگذار که از ، می شود 
أمالي ستند گمراهان خواهی شد خداوند ما وشما را از کسانى قرار دهد که در غيب از خدا پرهيزگار باشـيم و از قيام ساعت مشفق ه 

  .١١٨ص ٨٩ج: ، بحار الأنوار٦٤٠ص: الصدوق
ای فرزند رسول در مورد قران چه می فرمايد زيرا که در ان قبل از ما ) ع(و از سليمان بن جعفر جعفری به ابى حسن جعفر 

گويم ولاکن می گويم که من از انچه می گويند نمی : اختلاف بوده قومی می گفتند ان مخلوق است وقومی ديگر گفتند غير مخلوق فرمود
  .١١٨ص ٨٩ج: ، بحار الأنوار٦٤٧ص: ان كلام خداست أمالي الصدوق
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و  .باشدپس خود را به عنوان ائمه ی کتاب قرآن قرار دادند و نه اينکه کتاب امام آنها  .کردندهمسان و هم رديف 
  .)١(گمراه شدندرا پشت سرگذاشتند بعد از اين که عترت  ،شی گرفتنداز کتاب پي 

ز ان كه ادند مشهور اعراض نمو ) حديث ثقلين(در  وصيت رسول خدا  ز و چه گمراهی از اين بزرگتر که ا
                                                                                                                  )٢(.پيشی گرفتند 
نبال کسانى که علم آنها جز زيان چيزی اضافه نمی ه دمسلمانان حق مبين و روشن را گم کردند و ب ،در آن حال

و رو آوردن به ادله ی عقلى و فلسفه ی يونانى يا علم  ل پيامبر از آبعد از روی برگرداندن  .رفتند ،کند
سفسطه و اشتباهات و  ،با وجود اينکه در فلسفه ،ندان استناد و از آن مشـتق شده اند اعتماد کرد كلام که به

پايانى ندارد و بيشتر آن بيهوده و عبث است و نتيجه و ثمره ای " قيل و قالي كه " .مجادلات زيادی وجود دارد
  .علمی يا عملى در آن وجود ندارد

و بسـياری از ما از عقل كامل بى بهره  کرده ايمکه ما در ماديات  رشد در حالى  –و در حقيقت ما حق نداريم  
كه در مورد حى قيوم يعنى خداوند   –) عقل كامل انبياء و اوصيا هستند(ايم  و آنچه نزد ماست سايه آن است 

 ۏل اطهار آو  تبارک و تعالى جل شانه گفتگو کنيم مگر در محدوده ای که در قرآن و حديث پيامبر 
و آن درباره خداوند تعالى است و او چيزی نيست مگر اين که وحى است که به او وحى می شود که  .شدبا

  .در کتاب شواهد ربوبيه توضيح داده است )رحمه الله(در مورد اين موضوع ملا صدرا 
                                                            

و بعد از من بر شما زمانى خواهد آمد كه در آن هيچ چيزى پنهان تر از حق وآشكارتر از باطل (  : می فرمايد) ع(اميرالمؤمنين  - ١
د اهل آن زمان متاعی بى ارزش تر از قرآن  اگر تلاوت شود و بيشتر از دروغ بستن بر خدا و رسولش  نخواهد بود، و در نز 

آنگونه  که بايد تلاوت شود، نيست و پر مشتری تر از آن اگر تحريف شود نخواهی يافت و در سرزمينها چيزى نا مأنوس تر از 
ند وحافظان کتاب آنرا نخواهی يافت حاملان کتاب، کتاب را  پشت سر خود انداخت ) بدی(و مأنوس تر از منكر ) خوبى (معروف 

فراموش کردند پس در آن زمان، قرآن و اهلش طرد شده و کنار گذاشـته می شوند و دو رفيق که در يک راه با هم هستند و هيچ 
نمی دهد پس در آن زمان قرآن واهلش در ميان مردم هستند ولى نه در بين تجمع وهمراهشان، زيرا كه گمراهى  پناهگاهی آنها را پناه

) قرآن(ت  يکجا جمع نمی شوند، مردم بر فرقه فرقه شدن وکنار گذاشتن جماعت با هم توافق کردند  گويى كه آنها ائمه كتاب وهداي
جز اسمش چيزی باقى نخواهد ماند و از آن جز خط و حركاتش ) قرآن (پس در نزد آنها از . هستند نه اينکه كتاب، امامشان باشد
هايى که بر سربنده گان صالح خدا  نياوردند و راسـتگويان را متهم به دروغ کردند و برای كار خير را نمى شـناسـند ، و از قبل چه بلا

  ) ٤١ص :  ٢ج : نهج البلاغه) (پاداش كار شر را قرار دادند 
ودر  کتاب الله می باشد و ) ع(در کتب اهل سنت امده است که پيامبر دو امانتى که در بين مردم بجا گذاشت همان عترت او  -٢

و الطبراني بهذا اللفظ في . ٨٩ص ٥ج: و الطبراني في المعجم الأوسط. ٣٨٧٤ح ٣٢٨ – ٣٢٧ص ٥ج: الترمذي في صحيحه کتب 
وأيضاً صححه في كتاب صحيح وضعيف . وشهد بصحته ١٧٦١برقم : و الألباني با سلسلة صحيحة.٢٦٨٠برقم  ٦٦ص ٣ج: المعجم الكبير

و مصادر  ٤٦١٧: حديث» ع«کتاب معرفت الصحابه، ذکر اسلام امير المؤمنين  –الحاكم در مسـتدرک . ٣٧٨٦سنن الترمذي برقم 
» ص«رسول خداوند : »رضى « از ابو احمد محمد ابن محمد الشيبانى از اصل کتابش به نقل از ابى ذر  – ٤٥٩٤:  ديگر آمده که

من تخلف کند از خدا تخلف کرده و هر که از على بن  هر که از من اطاعت کند در واقع خداوند را اطاعت کرده و هر که از: فرمود
ابى طالب اطاعت کند مرا اطاعت مرده و هر که از على تخلف کند از من تخلف کرده، اين حديث صحيح السـند می باشد و آن را 

  .خارج نکردند
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به معنى  اگر آنها بدانند که ،در حالى که خودشان دچار اختلاف هستند ،و کسانى که ادعای حجج عقلى می کنند
دم به آن است تا آرسـيدن فرزند  :زيرا عقل يکی است و آن .واقعی عاقل بودند با همديگر اختلاف نداشتند

  .وجود ندارد منافاتىن آتعقل کند و پروردگارش را بشـناسد و او عالم كلی است که در  خود رانفس 

 ثم لتكو�وا�طُفْةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ يُخرْجُِكمُْ طِفلاًْ ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّكمُْ  هُوَ الَّذِي خَلقَكَمُْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ(فرمود  تعالىحق 
  .)67:غافر( .)..شُيُوخاً وَمِنْكمُْ مَنْ يُتوََفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلغُوُا أَجَلاً مُسَمىً

   :تعالى فرمودند حق
ن شما را به صورت طفلى آنگاه از خون بسـته و بعد از آاوست که شما را از خاک بيافريد سپس از نطفه (

ن پير شويد و برخى از شما پيش از رسـيدن به سن پيری وفات آورد تا به کمال نيرو برسـيد و پس از آبيرون 
  ).ل معين می رسـيد و شايد تعقل کنيدمی کنيد و در نهايت به اج

 .و يا نفس انسانى و نه عقل حقيقی ،آن عقل استاما آنچه همه ی بنى آدم در آن مشترک هستند سايه ی  از 
و ليکن  ،همانند عالم شهادت .و اين نفس در عالم ملکوت موجود است و آن بطور كامل عالم متنافيات است

  .بدون ماده يا از ان مجرد  شده  است
ر إلى لولا إن الشـياطين يحومون حول قلب ابن آدم لنظ( :فرمودند حضرت مصطفی  ،در مورد معنى آن
  .)١() ملكوت السماوات

  .)اه او  رو به ملکوت آسمآن ها بوددم نمی چرخيدن جهت نگآاگر شـياطين حول قلب ابن (
  .يعنى اگر انسان خود را برای رضای خداوند  خالص کرد به ملکوت آسمانها نظر خواهد کرد

انسان را قادر به ادراک  کهت که در نزد ماست تنها سايه ای از عقل اس و با توجه به اين که جوهر و ذاتى
لکن قادر به شـناخت عالم  .و شايد مقداری از عالم ملکوت  را نيز درک کند ،زيادی از قوانين عالم ماده می سازد

و به  آن نمی رسد مگر بنده مخلص خداوند که  .مگر با رسـيدن به آن ،آن بالای اوست کهزيرا  ،عقل نيست
بعد از اينکه در عالم مادی رشد کرد و . )يا اقبال ن به خىاونىردرو ك - بل اق ( ندای پروردگارش را لبيک گويد

 ،دم می کندآمتوجه خطای هر کسى که ادعای عقل برای همه ی بنى  ،و اگر اين را فهميديم. )٢(ادبار نمود 

                                                            
  .١٢٠ص: ، العلم في الكتاب والسـنة٥٧٢ص ٨ج: ، مسـتدرك سفينة البحار١٦٣ص ٥٦ج: بحار الأنوار -١
ابو عبد الله :شـيخ كلينى در كافى روايت می کند از عده ای از صحابه،از احمد بن محمد،از على بن حديد،از سماعه بن مهران گفت - ٢

عرش ) راست(همانا خدای عزوجل عقل را آفريد،از مخلوقات روحانى او اولين خلق بود که از نور خود دريمين:عليه السلام فرمود
تورا بس خلق عظيم آفريدم وبر : برگرد،برگشت، خداوند تبارک وتعالى فرمود:برو،رفت سپس به اوفرمود:وفرمودبوجود آورد پس به ا

برگرد،بر : سپس جهل را از دريای ظلمانى تلخ آفريد پس به او فرمود برو، رفت سپس به او فرمود:تمام خلقم کرامتت دادم،فرمود
  .ردتکبرّکردی واو را لعنت ک:نگشت پس به او فرمود
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و   .است خالق ما و خالق عالم عقل که می خوانند نگاه مشرع سـبحان را از جمله عقلاء جل شانه آ .شدخواهيم 

  .)8- 6العلق ( )إِنَّ إلِىَ رَبِّكَ الرجْعَى* ا ن راه استغنی* كَلَّا إِنَّ الْأِ�سَْانَ لَيَطغْىَ( نمی رسد مگر مقربين  به آنکسى 

شت محققا ًبازگ * چون که خود را در غنا و دارايى می بيند * نه چنين است انسان سرکش و مغرور می شود (
  .)د بودبه سوی پروردگار تو خواه

 .و عکس و شكلی از آن  است ،آن  نيست ازچيزی  جز سايه ای  ،عقلا ادعای ان را  کرده انددی که باوجو 
پس در   ،و نفسى که بر آن نقش بسـته شده ،همانند اختلافى که شكل درون آينه با شكل حقيقی شخص دارد

وسأجهد في أن اطهر (( :ودندفرم ڠامير مومنين على  ،نفس منکوس شكل به صورت معکوس نقش می بندد

  .)١())حتى تخرج الدرة من بين حب الحصيدالأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس 
 دانه های تا اينکه دُر از بين کنم مطهرسعی خواهم کرد که زمين را از اين شخص معکوس و جسم مرکوس پاک و (

  .)خرمن درو شده جدا شود
به گنج توحيد  و اگر ،معين متفق شوند ده نفر ديگر به مخالفت با آنها می پردازنداين اگر ده نفر بر امری  ازو 

و  گشـتهراحت  ،و در سخن آنها تفکر و تدبر می کردند) ۏمحمد و على و آل آنها (مراجعه می کردند 

و آل  پس هدف علم كلام در اسلام بايد مستند به قرآن و سنت صحيح از پيامبر  .استراحت می کردند

و در اسـتدلالات عقلى هيچ اشكالى نيست که سـند دومی برای عقائد اسلامی بر گرفته از  .باشد ۏطهار ا

  .باشد ۏقرآن و سنت صحيح  اهل بيت 

فقال له  .وددت انك يا يونس تحسن الكلام(( :به يونس بن يعقوب فرمودند ڠروايت شده که امام صادق 

ويل لأهل الكلام يقول هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق  يونس جعلت فداك سمعتك تنهـى عن الكلام وتقول

إنما قلت ويل لهم إذا تركوا قولي وصاروا إلى  ڠفقال أبو عبد الله  .وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله

  .)٢())……خلافه 
که  از كلام پس يونس به او گفت فدايت شوم شنيده ام  .دوست دارم که تو ای يونس كلام را تحسين کنى(

همان کسانى که می گويند که اين درست است و آن  ،نهـی می کردی و می فرمودی که وای به حال اهل كلام

                                                            
 .82: 3نهج البلاغة ج -١
: وكذا في وسائل الشـيعة. أن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون: ، وفيه١٧١ص ١ج: ، الكافي٧٠ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -٢
  .٩ص ٢٣ج: ، بحار الأنوار١٩٤ص ٢ج: الإرشاد. ١٩٧ص ١٦ج
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اشتباه است و اين رهبری می شود و آن رهبری نمی شود و اين را می فهميم و آن را نمی فهميم پس ابو عبد الله 

  .ک کردند و بر خلافش سير کردندگفتار مرا تر کهدر حالى گفتم وای بر آنها  :فرمودند ڠ

  .)١()) حاجوا الناس بكلامي فان حجوكم فأنا المحجوج(( :فرمودند ڠو امام صادق 

و امام  .با مردم بوسـيله كلام من گفتگو کنيد که اگر با شما غلبه کردند مانند آن است که بر من غلبه کرده اند

كتاب والسـنة زالت ومن اخذ دينه من ال  ،ه الرجالمن اخذ دينه من أفواه الرجال أزالت(( :فرمود ڠصادق 

  .)٢( ))الجبال ولم يزل
ن کنار می رود و هر کس دينش را از کتاب و سنت آاز  مبگيرد توسط مرد مهر کس دينش را از زبان مرد(

  .)ار می روند ولى او تكان نمی خوردبگيرد کوهها جا به جا و کن

اتَّخَذوُا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَا�َهُمْ ( دينه هلك ان الله تعالى يقول نه من قلد فيإياكم والتقليد فا( :و همين طور فرمودند
  .)31:التوبة() أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ

وهم لا فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا وقلدوهم في ذلك فعبدوهم (
   .)٣( )يشعرون

 :بر حذر باشـيد پس هر کس در دينش تقليد کند به هلاکت می رسد و اينکه خداوند متعال می فرمايداز تقليد (
و  نخواندندپس به خدا قسم برای آنها نماز  )31 :التوبه() گرفتند ربوبيتعلماء و راهبان خود را به جای خدا به (

ن از آنها تقليد کردند و آنها را آند پس در حرام و حرام را حلال کردبرايشان روزه نگرفتند وليکن آنها حلال را 
  .)٤( )که متوجه شوندآنعبادت کردند بدون 

من أجاب ناطقا ًفقد عبده فان كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله وان كان الناطق عن الشـيطان ( :وفرمودند
  .)٥( )نفقد عبد الشـيطا

ه است پس اگر ناطق و سخنگو از جانب خداوند هر کس ناطق و سخنگويى را اجابت کرد او را عبادت کرد(
  .)تعالى باشد خدا را عبادت کرده و اگر ناطق يا سخنگو از شـيطان باشد شـيطان را عبادت کرده است

که بعضى ها آن را به  فلسفه ی يونانى اشراقى  ارجاع دادند و بعضى ها عرفانى که نزد  ،و اما عرفان در اسلام
  .نتسب کردندشـيعه است را به اهل سنت م 

                                                            
  .فإن حاجوكم كنت أنا المحجوج لا أنتم: ، وفيه٤٣ص: ، الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق٧٠ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -١
 .باختلاف يسير ٧ص ١ج: ، وفي الكافي١٢٥ص ١ج: ، الفصول المهمة للعاملي٧٢ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -٢
  .١٢٠ص ١٠البرهان ج  - ٣
  .١٢٠ص ١٠ج: تفسير البرهان، ٧٢ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -٤
  .باختلاف يسير ٤٣٤ص ٦ج: كافي، ال٧٣ص: تصحيح الاعتقاد للمفيد -٥
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  .و ديگر علمای اهل سنت بودند) ابن عربى(لين کسى که در عرفان کنكاش کرد او  :و گفتند
و در حقيقت اين خطا و مغلطه است و بر کسى که در اديان الهـی و احكام آسمانى تفحص و جسـتجو کرده 

يزی است که پيامبران زيرا که سلوک عرفان يا عمل و كار برای معرفت خداوند همان چ .باشد پوشـيده نيست

 الآْفاَقِ في سنريهم اياتنا( :حق تعالى فرمودند .بلکه آن فطرتى است که انسان برپايه آن بنا شده است .آورده اند
  .)53:فصلت( )بَيَّنَ لَهُمْ أَ�َّهُ الحَْقوَفِي أَ�فْسُِهمِْ حَتَّى يَتَ

شكار می گردانيم تا برايشان آا روشن و فاق و در نفوس خودشان بر آنهآبزودی آيات قدرت خود را در (
  .)شكار شود که او خود حق استآ

  .20):ذاريات( )وفي ا�فسکم افلا تبصرون* وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ( :تعالى می فرمايد حقو 

  .)آيا نمی نگريد؟ ،و هم در نفوس خود شما* و در روی زمين برای اهل يقين عبرتها است (
برای کسانى که ) افقها(و در آفاق  ،که تزکيه شده اند موجود است هايى نشانه ها در وجود نفس پس آيات و

در  ۏو اوصياء  همان طور که پيامبر  .خواستند با عقل اسـتدلال کنند و نفس خود را پالايش نمايند

مات و واجب و مسـتحب و محر  ،احاديث زيادی برای اين راه و ضرورت سلوک در آن و تطبيق احكام
نه الفاظ و  .همانى که تنها و تنها فقط برای رسـيدن به خداوند متعال است .مکروهات آن را بيان نمودند

داوند هيچ برهانى نازل و آن را مجاهدت  ناميدند كه خ ،مصطلحات و افكار بعضى از کسانى که در عرفان نوشتند
  .ننموده

ی نفس با تطبيق شريعت و زهد در دنيا و انفاق در  پس معرفت خدا با تزکيه ی نفس حاصل می شود و تزکيه
راه خدا و آراسـته شدن به مكارم اخلاق و عشق برای خدا و نفرت از دشمنان برای خدا و شدت در ذات 

 :خداوند متعال می فرمايد .با مومنين حاصل می شود بودنخداوند و دشمنى با كافرين و منافقين و رحيم و دلسوز 

رِّي يُوقدَُ مِنْ سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثلَُ �ُورهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزجَاجَةُ كَآنها كوَْكبٌَ دُاللَّهُ �ُورُ ال(
هُ �َارٌ �ُورٌ عَلىَ �ُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ مَنْ يَشَاءُ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُو�َةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْ

  ،والحمد ߸ وحده .)35:النور( )اللَّهُ بكِلُِّ شَيْءٍ عَلِيمٌوَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ
راغ در ميان ن چراغی باشد آن چآخداوند نور آسمانها و زمين است داسـتان نورش به چراغدانى ماند که در (

آبگينه ای و آن آبگينه گويى سـتاره ای است درخشان از روغن درخت مبارک زيتون که نه شرقى است و نه 
ن رسـيده باشد نوري بر نور است خدا به نور خود آنکه اتش به آغربى فروزان باشد روغنش روشـنى بخشد بى 

  . )و خدا به همه امور دانا استند هر که را خواهد هدايت کند و خدا برای مردم اين مثلها را می ز 
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  .)82:يونس( )وَيُحِق اللَّهُ الحَْقَّ بكَِلِمَاتِهِ وَلوَْ كَرهَِ الْمُجْرِمُونَ(

  .)چند بدكاران راضى نباشـندكلمات خود حق را پايدار می گرداند هر  باو خدا (
  .و حمد و سـپاس مخصوص خداوند است

***  
  و جانشین های پیامبر  اعراض و دور شدن از اوصیاء  :چهارم

در مورد متشابهات را  ،دور شدند و بهره بردن و رجوع به آنها ۏاز  ائمه  ،مشخص است که اهل سنت

  .ترک کردند

 ،دوری و اعراض  چه در زمان غيبت صغری و چه در زمان غيبت کبری ، ڠو اما نسبت به امام مهدی 

  .و را ياد نمی کنندکما كان موجود است و هنوز هم شـيعه در اين مورد ا

روی  ڠامام مهدی  پيامبر ؛ خاتم اوصياء   ،چگونه از رهبرشان ،ديد که امت خواهيدو در بحثهای آتى 

  .بر گرداندند

***  
  اعراض و دوری از قرآن و سنت :پنجم

يا به كم مطالعه کردن قرآن و تفسير و تدبر در معانى و قصور در کنكاش در قرآن و سنت  ،اعراض و دوری

  .است ۏل معصومين آپيامبر و 

که  ،اما قرآن را بدون در نظر گرفتن روايات معصومين تفسير کردن و با توجه به قواعد نحوی و فلسفی در تفسير
  .نزاع و کشمکش آن بى نتيجه مانده و بى نتيجه خواهد ماند ،قسمت اعظم آن اسـتقرائى و خلاف بوده

که در نتيجه همه در صدد هستند که قرآن را طبق هوای  ،افراد و نيز تفسير کردن قرآن طبق هواهای نفسانى
نفسش بر ترس و خضوع در برابر طاغوت منطبق شده و به هوای مثلاً فلان شخص  .نفس خود تفسير کنند

بلکه اطاعت آنها را واجب  ،همين دليل در قرآن دعوتى برای جهاد با طاغوتهای مسلط بر اين امت پيدا نمی کند
حتى اگر از اسلام چيزی جز  ،و مهم اين است که خود زنده بماند .داند  میبى حد و مرز  راقيه دانسـته و ت 

بلکه در  ،در قرآن دعوت به زهد در اين دنيا را نمی بيند ،و چون او شهوات خود را می پرسـتد .اسمش باقى نماند
که او را به عنوان امين بر آن قرار  همان اموالى  ،دعوت به سير شدن شهواتش از اموال مسلمين را می يابد ،نآ
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 بى عمل یو نمی گويد که بسـياری از احبار و رهبان يا علما ؟و می گويد چه کسى زينت خدا را حرام کرده ،ددادن
  .و همدسـتان آنها اموال مردم را به باطل می خورند

بلکه در  .تواضع پيدا نمی کند در قرآن دعوتى برای ،استامام متبکران  ،و به دليل  اينکه او از پيروان ابليس
  .و تحقير و کوچک شمردن آنها می يابد ،مؤمنين یآن فراخوانى جهت تکبر بر ضعفا

 .و هدايت را بر هوای نفس می يابند ،خود حمل می کنند نفسانىو اين چنين است که آنها قرآن را بر هواهای 
چه بسـيار کسانى که قرآن را )) ((رآن والقرآن يلعنهبَ قارئ للقر لف: ((را بر رأی خود تفسير می کنندو نيز قرآن 

  .)١(روايت شده ڠهمان طور که از آنها )) لعنت می کند  راتلاوت می کنند در حالى که قرآن آنها 

يعطف ( :در هنگام ظهور می فرمايد ادر وصف حال قائم و برخورد اين امت و علمای آنه ڠو امير المومنين 

  .)٢( )قرآن إذا عطفوا القرآن على الرأيا الهدى على الهوى ويعطف الرأي على الالهوى على الهدى إذا عطفو 
ز می گرداند به قرآن با هارأی  ،هدايت به هوا غلبه کرده د از اينکه بع .ز می گرداندهوای نفس بر هدايت با(

  .)بود هاقرآن به رأی  بعد از اينکه 

  .)٣( )من القرآن ما ابعد عقول الرجال( :می فرمايند ڠو امام صادق 

  .)ار دور است عقلهای مردان از قرآنچه بسـي(
  .)٤( )من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر( :و نيز فرمودند

  ).کفر ورزيده کنديه ای از کتاب خدا را با رأی خود تفسير آهر کس (

  .)٥( )جل ضرب القرآن بعضه بعض إلا وكفرما من ر : (فرمودند همچنين ڠامام صادق 

  .)از قرآن را به جزء ديگر منصوب کند کفر ورزيده جزئىاگر شخصى (

  .)٦() المتشابه ما اشتبه على جاهله: (وقال 
  .)است ده بر جاهلش مشتبه شه متشابه انچ(

  .)٧( )ونحن نعلم تأويله، نحن الراسخون في العلم: (وقال أبو جعفر 
                                                            

 ).رب تال للقرآن والقرآن يلعنه: (، وفيه١٨٤ص ٨٩ج: بحار الأنوار ،٢٥٠ص ٤ج: مسـتدرك الوسائل -١
  .٥٤٩ص ٣١ج: ، بحار الأنوار٢١ص ٢ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده -٢
  .١١١ص ٨٩ج: ، بحار الأنوار٣٣٥ص ١٧ج: ، مسـتدرك الوسائل١٨ص ١ج: تفسير العياشي -٣
 .١١١ص ٨٩ج: ، بحار الأنوار٦٠ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة١٨ص ١ج: تفسير العياشي -٤
  .٣٩٠ص ٨٩ج: ، بحار الأنوار٢٨٠ص: ثواب الأعمال -٥
 .٢٥٣٤ص ٣ج: ، ميزان الحكمة٩٣ص ٦٦ج: بحار الأنوار،١٢ص ١ج: تفسير العياشي -٦
، عنه  ١٧٩ص ٢٧ج:في وسائل الشـيعة وكذا. ، ورواه عن الصادق ٢١٣ص ١ج: ، الكافي٢٢٤ص :بصائر الدرجات -٧

 .١٩٩ص ٢٣ج: بحار الأنوار
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  .)ستيم و ما تاويل آن را می دانيمما راسخين در علم ه (

  .)١()فإن أخطأ كان إثمه عليه، من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر: (وقال أبو عبد الله 
ن آاگر درست تفسير نمود اجر و پاداش نمی گيرد و اگر خطا کرد گناه  ،هر کس قرآن را به رأی خود تفسير کند(

  ).بر گردنش خواهد بود

: ڠيه ای خطا کرده می فرمايد آکه قتاده در تفسير در حديث با قتاده در حالى  ڠو ابو جعفر امام باقر 

  .)٢() ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به(
  .)تفسير البرهان() که مورد خطاب آن قرار گرفته اندای قتاده قرآن را کسى نمی شـناسد مگر کسانى (

ه رب تنزيل فإن - أي الأئمة  - إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء: (وقال أمير المؤمنين 
ً من خلقه يشـبهه كذلك، لا يشـبه  يشـبّه بكلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشـبه كلام البشر، كما ليس شيئا
ً من أفعال البشر، ولا يشـبه شيء من كلامه لكلام البشر، وكلام الله تبارك وتعالى صفته،  فعله تبارك وتعالى شيئا

  .)٣() م، فلا تشـبّه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضلوكلام البشر أفعاله

زيرا آن  .بياموز ) ۏائمه ( بلکه فهم آن را از علما  .بر حذر باش از اينکه قرآن را به رأی خود تفسير کنى(

و تاويلش شبيه كلام بشر  .در حالى که كلام خدا می باشد ،استتنزيل پروردگار است که شبيه كلام بشر 
و همانا كار و فعل حق تعالى به چيزی از افعال و  .ور که هيچ چيزی از خلقش شبيه او نيستنيست همانط

و كلام خدای تبارک و تعالى  .و چيزی از كلامش شـباهتى به كلام بشر ندارد ،كارهای بشر شـباهت ندارد
اه خواهيد زيرا گمر پس كلام خدا را با كلام بشر مقايسه نکنيد  .صفت است و كلام بشر افعال و کردار آنهاست

  ).شد و به هلاکت می رسـيد

  :در نامه ای که به اهل بصره نوشـته بود می فرمايد ڠو از امام حسين 

 بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه بغير علم، فقد سمعت جدي رسول الله (
  .)٤() من الناريقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 

بدون علم در قرآن بحث و جدل نکنيد که شنيدم جدم رسول خدا .. .به نام خداوند بخشـنده و مهربان و اما بعد(
  .)پس منتظر جايگاه خود در اتش باشد ،بدون علم صحبت کند ،هر کس از قرآن :می فرمود 

  .فته شده مي باشد است يا آنچه از آنها گر  ۏعلم از خداوند  كه برای معصومين  ،مقصود

                                                            
 .١١٠ص ٨٩ج: ، بحار الأنوار٣٣٧ص ١٧ج: ، مسـتدرك الوسائل١٧ص ١ج: تفسير العياشي -١
  .٢٣٨ص ٢٤ج: ، بحار الأنوار١٨٥ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٣١٢ص ٨ج: الكافي -٢
  . ١٠٧ص ٨ج: ، بحار الأنوار٦٩ص ٣ج: ح البلاغة، مصبا٣٢٦ص ١٧ج: ، مسـتدرك الوسائل٢٦٥ص: التوحيد للصدوق -٣
  .٢٢٣ص ٣ج: ، بحار الأنوار١٨٩ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٥٠: التوحيد للصدوق -٤



 47ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد احمد الحسن

 

  :نقل است که فرمودند ڠاز پدرانش از امير المومنين  ڠو از امام رضا 

ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شـبهني بخلقي، وما على : قال الله جل جلاله: قال رسول الله (
  .)١() ديني من اسـتعمل القياس في ديني

کسى که به رأی خود كلام مرا تفسير کند به من ايمان  :عالى فرمودندخداوند تبارک وت :فرمودند رسول خدا (
که قياس را در  نياورده است و هر کس مرا با خلقم تشبيه کند مرا نشـناخته است و دينم را بالا نبرده هر کس

  .)دينم به كار ببرد
لى غير تأويله أو يتبعوا إنما أتخوف على أمتي بعدي ثلاث خصال أن يتأول القرآن ع( :فرمودند و رسول خدا 

أما القرآن فأعملوا بمحكمه وآمنوا  ،زلة العالم أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا وبطروا وسأنبئكم المخرج من ذلك
  .)٢() فإن المخرج شكر النعمة وأداء حقهولا تتبعوا زلته وأما المال  ،وأما العالم فانظروا فيه ،بمتشابهه

متم بيمناكم يکی به تاويل قرآن به غير تاويلش بپردازد و يا پيرو خطای عالم بعد از مرگم از سه خصلت بر ا(
پس شما برای رها شدن از آنها  .آنها زياد شده و طغيانگر و سرکش شوند دارايىشده و يا مال و ) دانشمند(

دنباله او بنگريد و  به ) دانشمند(ن ايمان آوريد و درمورد عالم آبايد به قرآن به محكم آن عمل کنيد و به متشابه 
  .)ا بجا آورده و حق آن را ادا کنيدشکر نعمت ر  ،نشويد و اما مال روی خطاهايش

و در  .هستند ۏتاويل و تفسير قرآن را  کسى نمی داند مگر خداوند و راسخون در علم که همانا محمد و آل محمد 

به آيات محكم تبديل می شود  ۏبيت قرآن به صراحت سخن گفته که آيات متشابه با احاديث اهل  ،اين مورد

پس واجب  .تفسيری برای قرآن وجود دارد ۏتوسط آنها شـناخته می شود که از معصومين  ،و هدف آيه

 کرده اندجاده و صراط مسـتقيمی را ترسـيم ) سلام خدا بر آنها باد(که آنها   .است که به حديث آنها مراجعه شود
پس بر مفسر يا متدبر کننده واجب است که از اين صراط  .بر کندبرای هر کسى که در آيات کتاب کريم تد

بلکه بر او واجب است تا زمانى که نفسش را پاک  .تا مسيرش متزلزل و به سوی جهنم  وارد نشود ،تجاوز نکند
  .نفس خود را پاک نمايدسير قرار ندهد تا وقتى  نکرده خود را در معرض خطر تف 

  .)79:الواقعة( )سهُ إلَِّا الْمُطَهَّرُونَلا يَمَ( :حق تعالى می فرمايد

  .)اكان نمی توانند بدان دست زنندجز پ(
همانطور که  .امتى که پيرو اوست را گمراه خواهد کرد  ،اگر گمراه شودکه  ،و اما خطا و اشتباه  عالم دينى

  .بنى اسرائيل را گمراه کرد ،سامری
                                                            

 .٢٩٧ص ٢ج: ، بحار الأنوار١٩١ص ٢ج: ، الاحتجاج٤٥ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة٥٥ص: أمالي الصدوق -١
  .٣١ص: هر للكراجكي، معدن الجوا٤٢ص ٢ج: ، بحار الأنوار١٦٤ص: الخصال للصدوق -٢
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شـند توجه خود را نسبت به خداوند متعال جهت طلب حوايج  كم کسانى که از ماديات اشـباع شده با .و اما اموال

  .)7-6العلق ( )راه استغنى نا* ىلیطغكَلَّا إِنَّ الْإِ�سَْانَ ( .می کنند

  .)خود را در غنا و دارايى می بيند چون که* نه چنين است انسان سرکش و مغرور می شود (
  .به خداوند استجهت رجوع و توجه  یفقر و بلا معمولاً دعودت کننده 

و آن اين است که به آيات   ،ما را بدان ارشاد کرده و اما علاج درست و صحيح که حضرت مصطفی 
و برای تاويل آن بايد به  ،و يقين بدانيم که  قرآن  از جانب خداوند نازل شده است ،متشابه قرآن ايمان بياوريم

واردی است که به امامت آنها دلالت می کند و پس متشابه کتاب از عظيم ترين م .رجوع کنيم آل محمد 
و شايد اشتباه زياد احكام امروزی و عدم شـناخت حلال از حرام نشان دهنده ی  ،احتياج امت به آنهاست

  .است ۏمهدی  ،احتياج به خاتم اوصياء

و شايد  ،ندخواهيم يافت که آنها معصوم نيست  ،اگر در آنها و احوالاشان نيک بنگريم .دين یو نسبت به علما
نگاه پيرو کسى می شوی آ! بر حذر باش که مقلدی  کور باشى  .در ميان آنها سامريين و ائمه ی گمراهی باشـند

  .نگاه بنده ی او می شوی و نه بنده ی خداآ ،و حلال را حرام می کند ،که حرام را برای تو حلال

بين برده و آنها را مانند گياه خشک در  را از ۏکه روايات آنها  ،بى عمل یمار را از علما ۏو اهل بيت  

شکر  ،که راه حل آناما  مال و اموال  ،بر حذر داشـته اند ،می پراکنند  )١(لهشـيم اويذرونها ذرو الريح (هوا 

                                                            
مردی که خداوند او را به خود واگذاشـته پس او از : فرد هستنداين که منفورترين خلق نزد خداوند دو (( ) ع(نقل از امام على  -١

برای  استخود را به ظاهر به روزه و نماز مشغول می دارد و او فتنه ای .  به سخن بدعت مشغول است وراه راست منحرف شده 
برای کسى که در حياتش و  استو گمراه کننده ای  ه اندگمراه از هدايت کسانى که قبل از او بودند. با او مفتون می شوندکسانى که 

و مردی که جهلى بر جهل مردم افزود، و . حامل گناهان ديگران و مرهون به خطا و گناه خود است. بعد از مرگش به او اقتدا کنند
آنگاه روز بعد زياد شدند در حالى . ن سالم نمی ماندآاو را عالم نام نهادند، و روزی از  ان،مردم بيهش با تاريکی فتنه زندگی کرد، که 

در ميان مردم . تا اين که از آن سيراب شدند، و بدون حساب صاحب مال و ثروت شد. که هر چه امثال او كمتر باشد بهتر است
و اطمينان ندارد . خود پوشـيده است نشست، و مخالفت داعی قبل او کردنچه به غير آبه عنوان قاضى و ضامنى برای رها شدن از 

و اگر يکی از مبهمات و . افرادی که قبل از او انجام دادند مانندممکن است حكمش را نقض کند، . يدآاز کسى که بعد از او می 
و او کسى است که . تداء و عمل  کردمعضلات جلوی او سبز شد به رای خود  راه حلى را برای آن پيدا کرده، و سپس به آن اق 

و . که نمی داند را به حساب نمی آورد چيزیعلم . شـبهات را همانند تار عنکبوت که نمی داند به هدف زده يا خطا نموده پوشانده است
و اگر امری . ندنظر خود را تکذيب نمی ک  ديگر مقايسه کرد، چيزهنگامی که چيزی را با . اين که پشت آنچه گذراند مذهبى نمی بيند

سپس جسارت کرد و قضاوت .  نمی داند:تا کسى به او نگويد. بر او مبهم باقى ماند آن را می پوشاند، تا اين که به جهل خود آگاه شود
از آنچه نمی داند معذرت خواهی نکرده و تسليم  .استگرد آورنده جهل  وسوار بر شـبهات . کرد، آنگاه او كليد نابساماني ها است

ورد، خونها آبه حاشـيه ها می برد، و اشک وارثان را در می  بشدتروايتها را . شود، و با ولع بسوی علم نمی رود تا اسـتفاده کندنمی 
حلال و فرج حلال را حرام می سازد، اين تنها كار او نيست، و او از اهل  رااز كارش فرياد می کشـند، و با قضاوتش فرج حرام 
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و با توجه به خدا در عبادت و اطاعت و اسـتفاده از اين اموال برای كمک به دين و بالا  ،نعمت و ادای حق
  . الله و همدردی با فقراء استبردن كلمه ی لا اله الا

ن يا آو طبيعی است که بعضى از  .که به صورت اجمالى بيان شد استاين مهمترين انحرافات در امت اسلامی 
و  ،و بطور طبيعی بايد از شـياطين انسانى .که قصد او گمراه کردن مردم است ،تن به فعل فاعلى اسآهمه ی 

که مردم را به دوزخ دعوت می ) ائمه گمراهی(د بعضى از اين اشخاصى و شاي .بنده ای از بندگان ابليس باشد
  .کنند فکر کنند که در حال انجام دادن كار نيک هستند

***  
  تحریف کنندگان

  .سوء بى عمل هستند یآنها حكام  کسانى که تظاهر به اسلام می کنند و علما
 .بدنبال حکومت هستند و لا غير :است که چيزی که باعث می شود آنها شريعت را تحريف کنند ان ،اما حكام

لازم است با توجه به  ،و به اعتقادشان هر حكم شرعی که با آنها و ماندن آنها بر تخت حکومت معارض باشد
حال چه از طريق وضع احاديث و نسبت دادن آنها به  ،به هر صورت و شكل ممکن .نظر فاسد آنها تحريف شود

و يا با منع روايت و احاديث  ،نند با حذف آيات و سوره هايى از قرآنيا اگر که بتواو  ،رسول خدا 
 و يا با خريدن ،ن طور که خدا بخواهدآو يا با منع قرائت قرآن و تاويل قرآن  ،صحيح از رسول خدا 

  .می نامند تا قرآن را تحريف کنند و آن را بر ميل حكام ظالم تاويل و تفسير کنند علماکه آنها را  مزدورانى
بصورتى که در  ،و البته اگر برای آنها مقدور باشد تشريعات و قوانين مخالف شريعت خدا را نيز وضع خواهند کرد

 .در وضع آن حكم شرعی درنگ نخواهند کرد ،و سلطنت به مدت طولانى باشد ،آنها در حکومت یجهت بقا
همانطور  ،سوء بى عمل یو وجود علما ،خصوصاً اگر جهل مردم نسبت به دين در مجتمع اسلامی به آنها كمک کند

  .دارندکه در حال حاضر در سرزمينهای اسلامی وجود 
زيرا که حاكم جائر بيشتر رفتارها و كارهای خود را  ،سوء در واقع خطرناک تر از حكام ظالم هستند یو اما علما

ولى عالم بى  .ان می دهدن هم با خروجش از شريعت و جنگ با آنها علنى به تو نشآ ،در جنگ با اولياء خدا
در راه رفتن  :که او را اينگونه خواهی يافت .و پرهيزكار در بياورد ،عمل ممکن است خود را در لباس عابد ناسک

تا مريدانى را   ،و گاهی تظاهر به شکسـته نفسي و خضوع دارد ،در صحبت خود خضوع می کند ،متواضع است

                                                                                                                                                                                                       
ج :و شبيه آن نهج البلاغه: 55ص : 1ج :اصول الكافى. )) (که خود را از داعيان علم حق می شمارد اهمال و  افراط است هنگامی

  ).  51ص : 1
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که خود را به صورت صالح  ،او را فاسد متکبر می يابى ،ک بنگریدر حالى که اگر به حقيقت او ني .شكار کند
از او اشتباهات و  ،بلکه ظاهرش باطن او را نيز به شما نشان می دهد .و متواضع ساختگی نشان می دهد

نشان  ظرفى بدانچه درون اوست هر (پس  ،خطاهای زيادی سر می زند که باطن سـياه او را آشكار می سازد
  ). -مثال عربى –داده می شود 
و فتواهای غير  ،اعتقادات و مذاهب فاسد آنها می ماند  ،سوء حتى بعد از مرگ آنها ادامه دارد یو خطر علما

نفاق و باطنهای فاسدشان  یهمان طور که به واسطه  .و پيروانى برای آنها باقى می مانند ،می ماند آنهاصحيح 
 ،دين رهبری کردن درهمانند طلبيدن  :فرادی برای تحريف زياد استو ادعای اينچنين ا .متمايزند و مخفی می مانند
  .و ارضای هوای نفسانى
 هو به همين دليل ادعای معرفت کتاب خدا و علم ب ،كنند یپرهيز م) لا اعلم) (دانم ینم(و نيز آنها ازگفتن كلمه 

و  ،مساله ی شرعی فتوايي است و همينچن در دست آنها  برای هر .تنزيل و تاويل و محكم و متشابه را می کنند
 ،)دانشمند(پس خود را عالم  ،همه چيز را ببردآنها و تکبروغرور از  .برای هر مشكل عقايدی وجود داردراه حلى 

  .و عالمتر هستند ،و اينكه خودشان از همه برتر .و غير از خود را جاهل می بينند
و  ،پس برای رضای او فتوی می دهند ،حاكم استترس از طاغوت  ،و شايد يکی  از دلايل آنها برای تحريف

که مهمترين  ،کنند  را مجاز و سفارش میمثلا پًيوستن به صفوف نيروهای مسلح  .از برخورد با او دوری می کنند
  .و در صورت امكان نابود کردن آن است ،و تضعيف نمودن دين خدا ،هدفشان سرکوب ملتهای اسلامی

با  .ددنيا و اموال  اضافه می کنندر و برای آن تحريف را به ترس  ،هم بدتر باشـندو شايد بعضى از آنها از اين 
و شريعت و احكام خدا را تحريف می  ،و مسلمانان را گمراه می کنند ،طاغوت به چاپلوسي و تملق مي پردازند

  .کنند

ً للدنيا فاتهموه على دينكم،( :فرمودند ڠحضرت امام  صادق  فإنّ كل محب يحوط ما  إذا رأيتم العالم محباّ

اگر عالم را دوست و محبى برای دنيا ديديد پس در مورد دين خود نسبت به او اتهام بزنيد زيرا که هر . ()١()أحب
  .)ن چيز می چرخدآکسى چيزی را دوست داشـته باشد حول 

بالدنيا فيضلك عن نًا ، لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتو ڠأوحى الله تعالى إلى داود ( :فرمودند ڠو نيز ايشان 

 ّ  )اع طريق عبادي المريدين، إنّ أدنى ما أنا صانع بهم إن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهمأولئك قط انطريق محبتي، ف
)٢(..  
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وحى کرد که بين من و تو عالمی که عاشق و مفتون دنيا باشد قرار مده زيرا تو را  ڠخداوند متعال به داوود (

باز می دارد که آنها راهزنان بندگان خواسـتار تقرب به من هستند و كمترين مجازتى که از راه و طريق محبت من 
  ).اجاتم را از قلبهايشان جدا ساختمبرای آنها دارم اين است که حلاوت من

إنكمّ علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل إن يطلب ( ڠو از كلام حضرت عيسى 

  .)١( )تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقهعمله، وتوشكون إن 
 ،اجر و پاداش را می بريد و عمل و كار را از بين می بريد نزديك است که پروردگار عمل ،شما ای علمای سوء(

  .)شويدكار و عملش را طلب کند و اينكه شما از دنياي پهن و بزرگ خارج شويد و به تنگي قبر تاريك وارد 
 ،و حكام طاغوتى که امروزه بر سرزمينهای اسلامی حکومت می کنند ،-علمای سوء بى عمل  -نها و همه ی آ

يعنى  ،سوء یبدليل اين که بقای علما .عليه اسلام هستند ،همانند صهيونيست ها ،خطرناک تر از كافر جنگی
ونيسم كه سرزمين مسلمين يعني ماندن صهي ،و ماندن حكام ظالم .بقای حكام ظالم که بر مسلمانان مسلط هستند

که همه روزه مصائب و بدبختى و مرگ را به كام  ،و مسلط ماندن آمريكا بر مسلمين ،استرا اشغال کرده 
و يا با  ،همان نوکران و بندگانى برای طاغوتهای آمريكايى هستند که با عملشان ،زيرا اين حكام .مسلمان می ريزند

طی دوره انتفاضه مبارک صد نفر  ،کما اين که صهيونيسـتها .ياری می کنندآنان را  ،نادانى و كارهای نادرستشان
بلکه هزاران مسلمان را می  ،ولى  اين حكام طاغوتى در يک روز صدها نفر را  ،و يا كمتراز آن را می کشـند

ظ همان طوری که صهيونيسـتها مسلمانان را می کشـند تا سرزمينى را که از آنها غصب کرده اند را حف .کشـند
اين طاغوتها و . مومنين را می کشـند ،اين حكام ظالم و همدسـتانشان جهت لذت بردن در ريختن خونها .کنند

لا  مهصُم بُكمٌْ عُمْيٌ ف( .که چيزی از خير را نمی شـناسـند ،همدسـتانشان مسخ شده و منکوس شـيطانى بوده
  .)يَرْجعُِونَ

نگاه به طاغوت مسلط شده بر سرزمينهای آ ،بى عمل شروع شود یجنگ اصلاحى واجب است از علما
بلکه قبل از هر چيز ديگری لازم است از  .همه طاغوتهای مسلط بركل جها  بهو بعد از آن  شود اسلامی منتقل

حرکت اصلاحى خود را از  رسول خدا  .خودمان شروع کنيم تا وجودمان را از سربازان شـيطان پاک سازيم
و شهری که در آن احناف مناسک حج  ،که نشانه مرجعيت دينى حنفی بود شهری .ام القری در مکه شروع کرد

سپس به امپراطورهای مسلط بر  ،عربى رفتهی  هسپس به اطراف آن و روسـتاهای جزير ،را بجا می آوردند
  .آن دوران
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 ،و طبيعی است که مقابله ی با حزبهای جاهليت و رهبران سخت است و نياز به شدت و جديت در ذات خدا
  .عزم و صبر بر ملامت دارد و

و او  ،و شايد کسى به اين كار مبادرت نمی ورزد مگر معصومی که  از جانب خداوند متعال مورد تاييد باشد

و  ،مهيا سازيم ڠاست و تكليف امروزی ما اين است که زمينه را برای دولت عدل او  ڠمهدی 

و نه اينکه  ،آنها را به مردم معرفى کنيم ،و يا حداقل ،اصلاح نمايم استانحرافات   موجود را تا جايى که ممکن 
  ).هيچ حول و قوتى جز برای خدا نيست( لا حول ولا وقوة إلا با߸دست روی دست گذاشـته و بگوييم 

و ما برای  ،هيچ حول و قوتى نيست مگر برای خداوندوإنا ߸ وإنا إليه راجعون  ،لا حول ولا قوة إلا با߸بله 
وليکن خداوند مرگ و زندگی را برای شما جهت امتحان قرار داده تا اينکه بهترين  .ی او برمی گرديمو به سو ،خدا

 ،و بر ما با فضلش .را تعجيل کند ڠو از خدا بخواهيد که فرج مولای ما مهدی  .شما در عمل مشخص گردد

دسـتهای ما را بگيرد و به تا  .با ظهور و قيامش منت بگذارد ،و جود و کرمش ،و بذل و بخشش ابتدای حرکتش
و به ما مناسک و احكام شرعی صحيح  .و ما را از ظلمات به سوی نور ببرد ،سوی صراط مسـتقيم رهنمون سازد

  .را نشان دهد

***  
  مصلح منتظر

أبَْنَاءَهُمْ وَيَسْتحَْييِ  هُمْ يُذبَِّحُإنَِّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأْرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلهََا شِيَعاً يَسْتضَعِْفُ طَائِفةًَ مِنْ( :حق تعالى فرمودند
* وَ�ُرِيدُ أَنْ �َمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضعِْفوُا فِي الْأَرْضِ وَ�جَْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ�جَْعَلَهُمُ الوَْارِثِينَ *إِ�َّهُ كاَنَ مِنَ الْمُفسِْدِينَ  �ِسَاءَهُمْ

 .)منهم ما كا�وا يحذرونفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَ�ُمَكِّنَ  لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ�ُرِيَ 

 دکشان فرعون در زمين تکبر و گردنکشی کرد و اهل آن را طبقه طبقه ساخت طايفه ای را به ضعف می(
 كرديم بر كسانى و اراده* پسرانشان را سر می بريد و زنانشان را زنده نگه می داشت همانا او از مفسدان بود 

 دهيم و ايشان را وارثقرار  پيشوايانن سرزمين ضعيف داشـته شده بودند منت گزاريم و آنها را آکه در 
 ه را ك هاز آن ترسان بودندآنچو در زمين به آنها قدرت دهيم و به فرعون و هامان و لشکريانش * گردانيم 
  .)6 - 4 :القصص( )بنمايانيم

نامی از وی برده امامی که سالهای طولانى  .است ڠامام مهدی  وصى دوازدهم از اوصياء پيامبر خاتم 

او همان مصلحي  .حتي در بين شـيعيانش که به امامت و خليفه الله بودنش در روی زمين ايمان دارند .شود نمی



 53ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد احمد الحسن

 

مردمی منتظر  .و غير آنها شـيعه اش و دشمنانش مسلمانان .منتظر قدوم مبارکش هستند ،ست كه تمامی بشريتا

ديگر منتظر فرصتى برای از بين بردن او در زمان  یو مردم ، ڠياری رساندن به او  ظهورش هستند برای

  .و خيال می کنند که می توانند سنت خدا را تغيير دهند ،ظهور و قيامش هستند
و  ،مومنانى برای ظهورش بستر های مناسب را مهيا می سازند و كساني ديگر برای ظهورش  آماده می شوند

و بعضى از شـيعه ی او و يا کسانى که مردم  ،همچنان چيزی در مورد او نمی دانندو افلند بعضى از مسلمين غ
و اين ياس و  ،از ظهور و قيامش مايوس شدند .آنها را شـيعه می نامند او را به عنوان يک سمبل می شـناسـند

  .حتى اگر در مورد آن به صراحت سخن نگويند ،نااميدی از اعمال آنها مشخص است
که از حق را خواهيم ديد مردمانى  ،ن هستيمآلحظات حساس که در حال نزديک شدن به ساعت صفر در اين 

وعده ای  .تا جايى که در درون دايره حق  قرار می گيرند .شروع به نزديک شدن به آن نموده اند دور بوده ولى
که از آن دايره خارج می  يىجاتا  ،می کنند نكم كم شروع به دوری شدن از آ ،ديگر در قلب دايره ی حق بوده

و  هستندو همين طور مردمانى را می يابى که در وسط صحر ا شروع به صعود کردن از قله کوه ترقى  .شوند
سقوط  کهتا وقتى  .باشـند  میافرادی را که در راس قله هستند می بينى به سمت سرازير شدن از قله به پايين 

  .کردند
کسى که حق را  ،اهل و افرادی است دامک ، وبرای هرا از دست دادنددنيا و آخرت ر : و به عبارت ديگر

و هيچ هراسى ندارد که به مرگ  .و به سوی آخرت حرکت می نمايد ،انتخاب کرد مرگ را در آغوش گرفته
و دنيا  ،و هر کس باطل را انتخاب کرد بر حيات و زندگی مادی حريص شد .نزديک شود يا مرگ او را دريابد

  .ودرا پرستش نم
آنها حق  .پيوند دادندن گروه آو بين دو گروه قومی که همانند مسـتان هستند که خود را نه به اين گروه و نه به 

دنيا و آخرت را از  .و باطل را دوست ندارند ولى با آن دشمنى نمی کنند ،را می دانند ولى آن را ياری نمی دهند
  .اين همان شکست مبين و واضح است ودست دادند 

قالوا الم تكن ارض الله واسعة  مستضعفين في الارضنَّ الَّذِينَ توََفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَ�فْسُِهمِْ قَالوُا فِيمَ كُنْتمُْ قَالوُا كُنَّا إِ(
  ).97:النساء( )جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم

ود بميرند فرشـتگان می پرسـند که در چه كار بوديد؟ پاسخ دهند ما در آنان که هنگام قبض روح ظالم بر نفس خ(
ن سفر کنيد؟ پس ماوای آآيا زمين خدا پهناور نبود که در  :روی زمين مردمی ضعيف و ناتوان بوديم گويند

  .)شت آنها به جايگاه بسـيار بدی استايشان جهنم است و بازگ 

***  
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  در ادیان الهی ڠ ىمهد
تقريبا در همه  ،و به عنوان نجات دهنده ای برای شريعت خدا در زمين ،ان مصلح منتظربه عنو  ڠامام مهدی 

  .همانند يهود و مسـيح .ی اديان الهـی قبل از اسلام موجود است
همانى که دانيال بعد از اين که آن را  ،می يابى) نصرال خواب بخت (يک بار او را در سفر دانيال در در تورات 

که بر زمين بعد از ) برای ممالک و امپراطوريهای بزرگ خواب ديدن دانيال(ر ديگر او را در و با ،ديد تعبير کرده

  .تورات متداول امروزی نيز  می يابىهای ديگر  قسمتو همين طور در  ،می شوند برپا ڠاو 

ن نازل با او از آسما ڠ مصلح منتظر همان کسى که عيسى ،می يابى) قديم الايام(او را  یدر انجيل  نشانه ها

که در انجيل علاماتى  ڠ همان طور که عيسى .می يابى) رؤيا يوحنای لاهوتى(او را نيز در انجيل در  ،می شود

برای ظهور مهدی  ۏ ارو ائمه ی اطه را از برگشـتنش به زمين ذکر می کند، همان نشانه های که پيامبر 

آن هم  .جنگها و اخبار در مورد جنگها مانند خسوف ماه و کسوف خورشـيد و ،و قيامش ذکر کرده بودند ڠ

مويدی برای و  ،برای او یوبه عنوان وزير ، ڠ از آسمان در زمان ظهور مهدی ڠ به خاطر اين که عيسى

  .حق او نازل می شود

 کرين نبوت و پيامبری حضرت محمد من ،و منکرينش ،از ضروريات دين است ڠاما نزد مسلمين مهدی 

 .از طريق اهل سنت و شـيعه نقل شده است و نام او بصورت متواتر از پيامبر زيرا که ذکر  .خواهند بود
و ترک احاديث آنها در شـبهه ای  ،پيامبر  یلکن اهل سنت به هنگام اعراض و دور شدن از اوصيا

و همين طور اذعان داشتند که او از  ،در آخر الزمان به دنيا خواهد آمد ڠافتادند که حضرت مهدی  

  .است ڠت على و فاطمه فرزندان حضر 

از ) امام دوازدهم(همان  ڠسپس از علمای اهل سنت در زمان غيبت کبری اين اعتراف آمده که امام مهدی 

  .ڠو اين که او زنده و از نظرها غايب است همانند حضرت خضر  ،است ۏائمه اهل بيت 

به برای دفاع از اعتقادش  ،ن موضوعفصلى از کتاب را بدي) مطالب السوال(در کتاب ) شافعی(و از جمله آنها 

  .اختصاص داده استاست ) ڠمحمد بن حسن عسکری (همان  ڠاين که امام مهدی 
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بعد از رحلت حضرت  ومراجعه می کردند  ۏپيامبر  یدر امور خود به اوصيا اما شـيعه ی دوازده امامى

و  ه امامت و خلافت پيامبر تا اين ک .امامی بعد از امام ديگر شدند ، ۏپيرو ائمه اطهار  پيامبر 

با اينکه او غايب از نظرها  .رسـيد) ڠمحمد بن حسن مهدی  يعنى حضرت امام(خلافت خدا به خاتم اوصياء 

تا اينکه شـيعه  ،با شـيعه ی خود ارتباط برقرار می کرد ،و بوسـيله يکی از مخلص ترين  افراد مومنين ،ی عامه بوده

قبل  از او برای غيبتش زمينه سازي  ۏو ائمه  اطر اين که پيامبر آنهم به خ ،اين وضع را قبول کردند

  .و او را در احاديث خود ذکر نمودند ،کرده

 ،گذراند ڠپنج سال قبل از غيبت را تقريبا با پدر گراميش حضرت امام حسن عسکری  ڠامام مهدی 

و  ،مدآقمری به دنيا  –هجری  255شعبان سال  15با توجه به بعضى از  روايات در روز  ڠحضرت مهدی 

و در اين پنج  .است) هجری  قمری 260نهم ربيع اول  (شد و آن روز  غيبت او از اولين روز امامتش شروع
شايد چهل نفر  يا  كمي كمتر يا بيشتر  .و کسى او را نمی ديد مگر شـيعيان مخلص ،سال اطلاعی از ولادتش نبود

که  سران  و  اين  بدان دليل است ،انش  از مردم پنهان بوداز بدو تولدش جهت محافظت از جحضرت  ،بودند
 .بکشـند رامنتظر ولادتش بودند تا او را از پا در آورده و او ) لعنت خدا بر آنها باد(ی عباسـيين جور و گمراه

و همان طور که  .بود تا او را بکشد ڠمنتظر ولادت موسى ) لعنت خدا بر او باد(ور که فرعون همان ط

آنها می خواستند که نور  .بودند بعد از اينکه متوجه ولادتش شدند ڠی خواسـتار کشتن عيسى حكام روم

حتى اگر برای امويان  ،خدا نمی گذارد تا اينکه نور خود را كامل کند ،خدا را با كلام آلوده ی خود خاموش کنند
  .اسلامی حکومت می کنند و ائمه ی گمراهی و طاغوتهايى که بر امت ،و عباسـيون نامطلوب و ناپسـند باشد

در کتابهای شـيعه و اهل  اين است که در احاديث بسـياری از پيامبر  ڠاز عظيم ترين شأن اين امام و 

به عنوان وزيری برای او خواهد و  ،نماز می خواند ڠ پشت سر او  ڠ واينکه عيسى ،مده استآسنت 

) لا اله الا الله محمد رسول الله(اعلای كلمه یو  ،عدل در زمينن بنده ی صالح برای برپايى قسط و آنگاه اي .بود
دم برای اين امر آخداوند سـبحان او را از بين همه ی فرزندان و  ،برای همه ی اهل زمين ذخيره شده است

همانطور که روايت شده که اولين کسى که در اين امر به هنگام قيامش با او بيعت می کند جبرائيل  .انتخاب نمود

  .قرار می گيرند ائيل در سمت راست وميكائيل در سمت چپ اون که به هنگام قيامش جبر ايو  ،می باشد ڠ

نظر موسى بن عمران في السفر الأول بما يعطى قائم آل محمد من (: سمعت أبا جعفر يقول: عن سالم الأشل، قال
ثم نظر في السفر الثاني . ذاك من ذرية أحمد إن: فقيل له، ربي اجعلني قائم آل محمد: فقال موسى، التمكين والفضل
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ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله، فقال مثله، فقيل له . فقال مثله، فقيل له مثل ذلك، فوجد فيه مثل ذلك
  .)١()مثله

نچه به قائم آدر سفر اول به  ڠموسى بن عمران ( :می فرمايد ڠشنيدم ابا جعفر  :سالم الاشل گفت

ل محمد قرار آپروردگارا مرا قائم  :عرض کرد ڠپس موسى  .نگاه کرد ل محمد از تمکين و فضل داده می شودآ

 .سپس در سفر دوم نظر کرد پس همانند قبل در او يافت .پس به او گفته شد که او از نسل احمد است .بده
نگاه همانند آسپس در سفر سوم نگاه کرد پس همانطور ديد  .گاه همانند قبل فرمود و همانند قبل جواب شنيدآن
  .)بل خواست و همانطور جواب شنيدق 

فصارت إلى شعيب، ثم  ، ڠلآدم  ڠكان عصا موسى : (روايت است که  فرمودند ڠاز محمد بن على 

صارت إلى موسى بن عمران، وإنها لعندنا، وإنّ عهدي بها آنفاً، وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرها، وإنها 
ع كما كان موسى يصنع بها، وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون، وتصنع كما لتنطق إذا استنطقت، أعدّت لقائمنا، يصن

أحداهما في الأرض والأخرى في السقف، وبينهما أربعين  ،)٢( تؤمر، وإنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون، لها شفتان
  .)٣() ذراعاً، وتلقف ما يأفكون بلسانها

و هم  ،س برای موسى بن عمران شدسپ ،گاه به شعيب رسـيدآنبوده  ڠدم آبرای  ڠعصای موسى (

ن بلند و سبز رنگ است همانند زمانى که از درخت بريده شده و در آاکنون نزد ماست و اينکه عهدم در 
ن اسـتفاده آهمانطور که موسى از  .ن سوال شود سخن خواهد گفت و برای قائم ما آماده گشـتهآصورتى که از 

و هر چه که به آن  ،ترساند و می خورد آنچه را که بدعت می کنندکرد از آن اسـتفاده خواهد کرد و آن خواهد 
 .کرده اند را خواهد خورد) دروغ(ن هنگامی که جلو برده شود آنچه را که بدعت آو  ،امر شود انجام می دهد

است يکی در زمين و ديگری در سقف و در بين آنها چهل ذراع يا ساعد فاصله ) دو شاخه(برای آن دو لب 
  .)کرده اند را خواهد بلعيد) دروغ(د که با زبان خود آنچه را بدعت وجود دار 

ً جعله الله حجة ع( :می فرمايد جابر انصاری گفت شنيدم رسول خدا  لى إنّ ذي القرنين كان عبداً صالحا
 بأي حتى قيل مات أو هلك ضربوه على قرنه، فغاب عنهم زماناوجل وأمرهم بتقواه، ف عباده، فدعا قومه إلى الله عز

لا وفيكم من هو على سنته، وإنّ الله عزّ وجل مكن له في أوادٍ سلك؟ ثم ظهر ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه، 

                                                            

  .٢٤٦ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٧٧ص ٥١ج: ، بحار الأنوار٢٤٦ص: غيبة النعماني -١
 .شعبتان: بعض نسخ كافي در -٢
ورواه كما هو الآن في المتن عن بصائر الدرجات، بينما  ،٣١٨ص ٥٢ج: ، و٢١٩ص ٢٦ج: ، بحار الأنوار٢٣١ص ١ج: الكافي -٣

وقد ذكرت . ، باختلاف في آخر الرواية٦٧٤ص: ، وفي كمال الدين١١٦ص: ، وفي الإمامة والتبصرة٢٠٣ص: رواه في بصائر الدرجات
 .الزيادة في هامش مختصر بصائر الدرجات وأنها عن نسخة البحار



 57ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد احمد الحسن

 

 ً وبلغ المشرق والمغرب، وإنّ الله تبارك وتعالى سـيجري سنته في القائم من ولدي ، الأرض وآتاه من كل شيء سببا
وضع من سهل ولا جبل وطئه ذي القرنين إلاّ وطئه، ويظهر ويبلغه شرق الأرض وغربها، حتى لا يبقى سهل ولا م

  .)١() الله له كنوز الأرض ومعادنه، و ينصره بالرعب، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً 
نگاه قوم خود را به سوی خدای آ .ذی القرنين بنده ای صالح بود که خداوند او را حجتى بر بندگان خود قرار داد(

آنگاه از آنها مدت زمانى غايب شد تا  .زدند فرقشپس او را بر  .و آنها را به تقوا امر نمود ،دعوت کرد عزوجل
؟ آنگاه ظاهر شد !اينکه در باره ی او گفتند مرده يا به هلاکت رسـيد و يا در صحرايى به زندگی خود پرداخت 

ين شما کسى است که بر سنت او باشد و در ب بدانيد که ،زدند فرقشو به سوی قوم خود برگشت پس او را بر 
ومشرق و مغرب را  .اين که خداوند عزوجل برای او در زمين تمکين کند و از هر چيزی به او سببى داده است

پيمود و اينکه خداوند مبارک متعال سنت خود را در قائم از فرزندان من قرار خواهد داد و او را با مشرق و 
و  کوهی که ذی القرنين آن را  ،که او طی نکند ندينکه حتى زمين سهل و پسـتى نمامغرب زمين آشـنا می کند تا ا

می سازد و او را با ترس  او آشكارو خداوند گنجهای زمين و معادنش را برای  .باشد طی خواهد کردطی نکرده 
  .)شده استطور که پر از جور و ظلم  و زمين را پر از عدل و قسط می کند همان ،و رعب پيروز می گرداند

  :سوال شد آيا قائم به دنيا آمده است پس فرمودند ڠو از ابو عبدالله 

  .)٢() لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي(
  .)تمام روزهای زندگيم را در خدمتش می بودم ،خير اگر در زمان او بودم(

روزهای زندگيم را  تم تمام فيا امامي معصوم می فرمايد اگر او را درمى ،پس صلوات خدا بر کسى که در مورد او
  .خدمتش می بودم

***  
  غيبت

ولم يا رسول الله قال لابد للغلام من غيبة فقيل ( :فرمودند نقل است که رسول خدا  ڠاز ابى عبدالله 

  .)٣( )يخاف القتل
  .)چرا ای رسول خدا؟ فرمودند از بيم کشـته شدن :سوال نمودند.حتما برای اين فرزند غيبتى وجود دارد

                                                            

  .٢٥٦ص ١ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٢٣ص ٥٢ج :، بحار الأنوار٣٩٣ص: كمال الدين -١
  .٣٨٥ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ١٤٨ص ١٥ج: ، بحار الأنوار٢٥٢ص: غيبة النعماني -٢
  . ١٨٤ص ١ج: ، ميزان الحكمة٩٠ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٤٣ص ١ج: علل الشرائع -٣
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  .)١()نا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهمإن الله إذا كره ل ( :فرمودند ڠابو جعفر و 

  .)ما را از بين آنها بيرون می کشد خداوند اگر مجاورت ما را با قومی نپسـندد(

إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا  :للقائم غيبتان( :فرمودند ڠو ابو عبدالله 

  .)٢()لم بمكانه فيها إلا خاصة مواليهاصة شـيعته والأخرى لا يعخ
يکی از آنها کوتاه و ديگری طولانى در غيبت اولى از مكان و جای او کسى نميداند : برای قائم دو غيبت است

  .مگر افراد خاصى از شـيعه او و ديگری کسى از جای او اطلاع ندارد مگر مواليان خاص او

ده سال از  ڠحضرت موسى  ،و پيامبران قبل از خود نيست ،فرسـتادگان ز ديگردعتى اب ڠامام مهدی 

 .گذراند ڠو اين مدت را در مدين به عنوان چوپانى برای گوسفندان پيامبر خدا شعيب  ،قومش غايب شد

 امری طبيعی است ،لذا غيبت امام از انظار مردم و طاغوتها .و پيامبرانى غير از او نيز غايب شدند ڠيوسف 

  .ه استوجود داشـت نيزکه ميان پيامبران گذشـته 

  .طولانى تر نيست ڠاين  را بايد گفت که عمر او از عمر خضر  ڠو اما در مورد عمر شريف امام 

طور که خواسـتى آنها را نام گذاری کن،  نواب يا سفراء يا ابواب بوده هر دارای ڠامام  ،در ابتدای غيبت

مسائل شرعی به امام  اموريت آنها رساندن کتب مومنين وکه م ،ين مخلص بودندمهم اين که آنها جماعتى از مومن

 سفرای امام .برای مومنين بود ڠ رساندن توجيهات حضرت و ،بردن جوابهای امام برای آنها بود و ، ڠ
  :عبارتند ڠ

  .)٣() عثمان بن سعيد( 
  .)١() محمد بن عثمان( 

                                                            
  .٩٠ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٢٤ص ١ج: علل الشرايع -١
  340: 1أصول الكافي ج - ٢
زيات اسدی جليل القدر ومنزلتى عظيم نزد ائمه دارد و به وثاقت ائمه مشهور بوده كنيه وي ابا عمر سمان و يا : دعثمان بن سعي - ٣

است برای مخفی نمودن خويش است زيرا که اسـئله   -روغن فروش -نسبت به وكالت ايشان از وی و سمان بخاطر تجارت وی بدان
می رساند و جواب مسائل و توجيهات ائمه را به شـيعيان می رساند و شـيعيان مسائل وغيره را از طريق ) ع(ز شـيعيان به ائمه را ا

با تقيه و يا ترس بر او حمل می نمود ؛ ونيز ) ع(عثمان بن سعيد می رساند و او ان را بين ظروف روغن مخفی می نمود و برای ابى محمد 
بودند و بعنوان واسطه بين فرماندهان و شـيعيان وائمه بودند و قبر ايشان همانگونه که شـيخ ) ع(ی و مهدیوکيل امام هادی و عسکر

و ايشان مورد زيارت قرار می گيرد و مدت سفارت ايشان پنج سال است و  –بغداد  –طوسى گفته در جانب غربى مدينه السلام 
  ...به بعد۳۵۳ه فوت نمود غيبت طوسى ص ۲۶۶در تاريخ 
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  .)٢() حسين بن روح (

رحمت ) (على بن محمد سمری( :با وفات ڠآنگاه سفارت و اتصال مومنين با امام ، هستند .)٣() على بن محمد( 

  .واقع شد) کبری(پس غيبت تامه  .قطع شد و به پآيان رسـيد) خدا بر او باد

***  
  غیبت و دلایل اسباب

تزام دينى که آنها را به ال ،است ظاهرو وجود او در بين آنها معلوم و  ،لطف الهـی به مومنين است ڠامام 

پس وجود سفيری برای او  ،و اگربه طور مثال به خاطر ترس ازکشـته شدنش ظاهر نمی شود .فرا می خواند

همانى که  .است ڠامام  جايگزينزيرا سفير همان رهبر  .خيلى بهتر و افضل تر از غيبت تامه است ڠ

وجود  بهزيرا وجود او شبيه  .ستاز الطاف الهـی ا –همان سفير   –امرهای او را منتقل می کند و وجود او 
زيرا با وجود سفير امكان اتصال به امام وجود دارد و شـناخت احكام شرعی صحيح و خصوصا  .معصوم است

و اگر امر اين چنين است سبب غيبت تامه  .چيزهای جديدی که به مرور زمان پديد می آيند نيز وجود دارد
  .!؟چيست

  :تند ازوجود دارد که عبار  فرضهايىدر جواب 
  
  :ترس از کشـته شدن او توسط طاغوتها – ١

در صورتى که امام از ديدهها  پنهان بوده و در  ،اين فرضيه در حالى صحيح است که امام برای همه ظاهر باشد

نيز از چشم طاغوت و مکر و  ڠامام و  .با مردم در ارتباط بود ءتوسط سفراو  ،غيبت صغری بسر می برد

                                                                                                                                                                                                       
دارد بعلت ) ع(با کنيه ابا جعفر داری منزلتى جليل بعد از پدر بزرگوارش نزد امام مهدی : محمد بن عثمان بن سعيد عمری  - ١

ه فوت نمود و ۳۰۵ومدت سفارت ايشان پنج سال است ودر سال ) ع(اسـتلام سفارت بعد از پدرش می باشد به امر امام مهدی 
  .مراجعه شود۳۶۶کوفه مكانى که خانه اش بود به غيبت طوسى ص قبر مبارکش نزد مادرشان در خيابان درب

در شعبان سال سـيصدو بيست شش هجری است و قبر مبارکش در نوبختيه در راه منزل  :نوبختيحسين بن روح ابو قاسم   - ٢
   .بعد است۳۶۷اوست ومدت سفارت ايشان تقريبا بيست ويک سال است ترجمه ايشان در کتاب غيبت طوسى ص

نيمه ۳۲۹تا وقت وفاتش سال ۳۲۶کنيه وی ابى حسن  سفارت را بعد از وفات ابى قاسم بن روح سال : على بن محمد سمری  -  ٣
غيبت طوسى . شعبان است مدت سفارت او سه سال و قبر مبارکش در منطقه سوق سرای در جانب رصافه بغداد است

  ...۳۹۳ص
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و هم زمان با مؤمنين  .و به خصوص اينکه او از جانب خداوند مورد تائيد است .بود فريب زشت آنها در امان
  حال برای ،که به آن نياز دارند را در اختيار آنها قرار می داد و احكام شرعی و توجيهاتى ،ارتباط برقرار می کرد

و نيازی به غيبت تامه همراه سفارت سفيران كافى است ) غيبت صغری(رهايى از خطر طاغوتها غيبت غير تامه
  .والله اعلم ،وجود ندارد) کبری(
  

  :ڠی سفارت و نيابت خاص امام عدم وجود شخص معين بر – ٢

و حداقل به درجه ی بالايى از  ،گردد ڠزيرا که سفير امام بايد صاحب صفات زيادی از صفات امام 

از جمله سـياسى و اقتصادی و  ،امت پرهيزكاری و تقوا و صبر و ترس از خدا و توانايى اداره شـئون و امور

که  ـیو نه فقيه  ،است ۏو اين که فقيهـی باشد که دارای درايت و دانايى به احاديث معصومين  .اجتماعی باشد

  .به معنى متعارف امروزی
از جانب امام  راکه احكام شرعی  استبلکه او مؤمنى مخلص  ،يک سفير به اسـتنباط احكام شرعی نمی پردازد

است ليکن هيچ کس حق ندارد حكم  ڠو با وجود اينکه او سفيری برای امام  .منتقل می کندبه امت  ڠ

  .حتى اگر فقيهـی جامع الشرايط متعارف امروزی باشد ،فقهـی را با رأی و نظر خود اسـتنباط کند
 لکن عدم وجود شخصى معين برای سفارت امری بعيد  ،و اين ممکن است سبب و علتى برای غيبت تامه باشد

در زمان غيبت با وجود سى نفر از مومنين  ڠآمده است كه امام  ڠو اين مورد در حديث آنها  ،است

  ..)١(کند صالح همراه او هستند و احساس تنهای و وحشت نمی 
  

  :ڠامت از امام ) روی برگرداندن(اعراض   – ٣

پس غيبت  .نوان رهبری برای امتو عدم همكاری با او به ع  ،و عدم اسـتفاده از او به عنوان اسـتفاده ی حقيقی
بعد از قرار گرفتن امت در  ،باشدو شايد يکی از اهداف آن اصلاح امت  .عقوبتى برای امت خواهد بود ،تامه

سرگردانى بنى اسرائيل  پس غيبت کبری شبيه به  .برابر دردها و مشكلاتى که به سبب غيبت رهبر معصومشان
و هدف آن بيرون آمدن نسلى معين از اين امت  ، اصلاحى باشديا اين که عقوبتى .استدر صحرای سينا  

                                                            

 ولابد در اين غيبت معزول باشد، بايد برای اين غلام غيبتى باشد،: (قال  أبي عبد الله از أبي بصير، نقل از: شـيخ الكليني -١
ص : ، غيبة الطوسي١٩٤ص : ، غيبة النعماني٣٤٠ص  ١ج: الكافي  .در اين وحشت سى يار دارد ، ونزلگاه طيبه استوبهترين م
  .وما في غيبة الطوسي فيه اختلاف يسير. ١٦٢
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به چيزی جز قرآن و  ،رهبری معصوم را  قبول دارد ،فقطنسلى که  ،برای حمل رسالت الهـی به اهل زمين باشد
  .و راه و روشى برای زندگی راضى نمی شود ،به عنوان قانون و شعار

  :امام و قرآن می فرمايددر وصف اعراض اين امت از  ڠاميرالمومنين على 

ولا أكثر من الكذب على  ،وانه سـيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شـيئ أخفى من الحق ولا اظهر من الباطل(
ولا انفق منه إذا حرف  ،وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته!! الله ورسوله 
 ،وتناساه حفظته ،لتهفقد نبذ الكتاب حم  ،المعروف ولا اعرف من المنكر ولا في البلاد شيء أنكر من ،عن مواضعه

فالكتاب وأهله في  .!! يؤويهما مأوىوأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا  فالكتاب يومئذ
جتمع القوم على وان اجتمعا فا ،لان الضلالة لا توافق الهدى ،وليسا معهمذلك الزمان في الناس وليسا فيهم ومعهم 

لا إيعرفون  ولا ،فلم يبق عندهم منه إلا اسمه! الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم 
وجعلوا في الحسـنة عقوبة  ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثله وسموا صدقهم على الله فرية!! خطه وزبره 

  ..)١()السيئة
و دروغ  ، خواهد آمد که در آن چيزی مخفی تر از حق و آشكارتر از باطل نيستبعد از من زمانى بر شما(

متروک تر از کتابى که به حق تلاوتش چيزی  ،و نزد اهل آن زمان!! ست چه بسـيار ابستن به خدا و رسول او 
ف و چيزی منکرتر از معرو) ياشهرها(و در کشورها  .از موضعش که تحريف شود نيست] تفسير آيات[کنند و 

آن را  دو آنانى که آن را حفظ کرده بودن ،حاملين کتاب تعدادشان كم شود .معروف تر از منکر نخواهد بود
بوده  مسيرو دوست و همراهانى در يک  ،پس در آن روز کتاب و اهل آن نفی و طرد شده .فراموش می کنند

ليکن در  ،ندهست زمان در بين مردم  نگاه کتاب و اهلش در آنآ!!. که هيچ پناهگاهی آنها را پناه نمی دهد 
زيرا که گمراهی موافق هدايت نيست و در يک مسير  ،که با آنان نيست با آنهاست و گويى ،ندوجود آنها نيست 
آنگاه قوم بر تفرقه اجتماع کردند و از جماعت متفرق شده و جدا  .در يک مكان جمع شونداگر حتى قرار نمی گيرند 

پيش  کتابپس چيزی جز اسم ! امام آنها است  ،ه ی کتاب هستند و نه اين که کتابائم ،آنهاکه  گويى .شدند
و قبل از آنها نيز صالحين را كشـته و آنها را !! از آن نمی دانند بجز خط و نقش آنآنها باقى نمی ماند و چيزی 

 ،ات و كارهای نيک آنهاو در حسـن ،و صداقت آنها را افترا و دروغ بستن به خدا ناميدند .كردند )تكه تكه(مثله 
  .)عقوبت ناپاكى قرار دادند

  :چندين مورد می باشد از جمله دراعراض و دور شدن امت  :شده همانا) غيبت تامه(که سبب  دليلىپس 

بسـيار  ،که توسط سفرای او عرضه شده اند ، ڠتوقيعات و نامه های صادر شده از امام مهدی  – الف

بسـيار  ڠشده به حضرت امام  مواجهين واقعيت است که سوالهای و نشان دهنده ی ا .اندک می باشد
                                                            

  .٢٣٣ص ٣٤ج: ، بحار الأنوار٣١ص  ٢ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده -١
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 .و ليکن چيزی جز اين مقدار كم به دست ما نرسـيده اند ،شايد کسى بگويند که توقيعات زياد هستند ،اندک بوده
) پاسخ سوالات(زيرا اگر توقيعات  ،و در حقيقت اين اعتراض بر کسى که كمی تدبر و تفکر نموده پوشـيده نمی ماند

همان طور که و  .حتما تعداد بيشتری از آنها به ما می رسـيد ،ولو اين که چيزی از آن گم شده باشد ،زياد بودند

 ،بطور كامل به دست ما نرسـيده اند ڠو امام رضا  ڠو امام صادق  احاديث رسول خدا  ،می دانيد

تفاوت چندانى با  ڠامام مهدی  لکن می بينيم که تعداد زيادی از آنها به دست ما رسـيده اند  و احاديث

بزرگتر از موقعيتهای  ڠو موقعيتها و فشارهای دوران حضرت امام مهدی  .ندارد ڠاحاديث بقيه ائمه 

  .به دست ما رسـيد  نهج البلاغهنبوده ولى می بينيم که کتاب  ڠدوران حضرت امام امير المومنين 

و سعی  .اهتمام بسـيار می ورزيدند ڠاديث ائمه شـيعه در زمان غيبت صغری در نوشتن اح یدر حقيقت علما

  .انها كم هستند  و تلاش فراوانى می کردند ولى

و حقيقت  ! ؟نمی کرد ڠپس چگونه  می توان گفت کسى از آنها تلاشى برای نوشتن توقيعات صادره از امام 

كم بوده و  ڠره از امام ليکن  توقيعات صاد .آنها در نوشتن آن اهتمام  بسـيار می ورزيدند کهامر اين است 

همان طور که كلينى در کتاب  .است ڠنشان دهنده ی روی برگرداندن و اعراض مردم از علم و امام  ،آن هم

  .كافى خود آورده است
که تاريخ  .و اينكه شـيخ كلينى در زمان غيبت صغری می زيست و در خاتمه روزهای غيبت صغری از دنيا رفت

و اين همان ماه و سالى است که در آن على بن محمد  .هجری قمری می باشد 329صحيح آن در شعبان سال 
  .از دنيا رفت گانهچهار  یسمری آخرين سفير از سفرا

أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم (  :گفت) رحمت خدا بر او باد(كلينى 
ا قد رضوا إن لم ،وينقطع مواده ،حتى كاد العلم معهم إن يأزر كله ،ومباينتهم العلم وأصوله ،وسعيهم في عمارة طرقها

  .)١()ويضيعوا العلم وأهله  ،يستندوا إلى الجهل
سعی و تلاش جهالت و  براهل روزگار ما  در قرار گرفتن ،داشـتمشكايت  از آنآنچه  ،فهميدم همانا ،اما بعدو (

تا جايى که علم بين آنها كاملا از  ،به علم و اصول آننگاه آنها  همچنينو  ،استآنها در ساختن طرق و راه آن 
  .)و علم واهلش را از بين ببرند ،و موادش قطع شود تا اينکه راضى شدند به جهل روی بياورند ،بين برود
نه من كتاب يمانه ثابتاً مسـتقراً سبب له الأسـباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دي إفمن أراد الله توفيقه وان يكون ( :وقال

ه وان يكون بعلم يقين وبصيرة فذاك اثبت في دينه من الجبال الرواسي ومن أراد الله خذلان الله وسـنه نبيه 

                                                            
 .5 :أصول كافي لكليني -١
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فذاك  .سبب له الأسـباب للاسـتحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة )نعوذ با߸ منه( دينه معاراً مسـتودعا 
ان شاء سلبه إياه ولا يؤمن عليه إن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا في مشيئة الله إن شاء الله تبارك وتعالى أتم أيمانه و 

وقد قال  .ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لأنه كلما رأى كبيراً من الكبراء أو مالاً معه وكلما رأى شيئاً اسـتحسن ظاهره قبله

لى الوصية فلا إن الله عز وجل خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء وخلق الأوصياء ع(  :ڠالعالم 

ً الأيمان فان شاء أتمه لهم وان شاء سلبهم إياه قال فمَُسْتقََر ( وفيهم جرى قوله :يكونون ألا أوصياء وأعار قوما
  .)ومستودع

برای او   ،ايمانش ثابت و مسـتقر باشد بخواهدبخواهد و اين که  برايشهر کس که خداوند توفيق را ( :و نيز گفت
با  ،رهای او را طوری پيش می برد که دينش را از کتاب خدا و سنت پيامبرش و كا می دهدقرار  اسـبابى

و هر کسى که خداوند پسـتى و  .پس او در دينش ثابت تر از کوههای بلند است .علم يقين و بصيرت بگيرد
ای که سبب و علتها را طوری بر  .باشد) نعوذ با߸ منه(و مسـتودع  قرضىدينش بصورت  ،خواری او را بخواهد

آن در مشيت الهـی است و  .قرار گيردتحسين و تقليد و تاويل بدون علم و بصيرت  دراو پيش می برد تا اينکه 
هر کس را که خداوند تبارک و تعالى بخواهد  ايمانش را برای او كامل می کند و اگر نخواهد آن را از او سلب 

و يا شب مؤمن باشد و صبح كافر  ،كافر و بر شخص اطمينانى نيست که صبح مؤمن باشد و شب .خواهد کرد
و هر گاه چيزی را ببيند وآن را  ،زيرا او هر زمان که بزرگی از بزرگان را ببيند يا اين که با او ثروتى باشد .شود

خداوند عزوجل پيامبران را برای پيامبری خلق کرد ( :فرمودند ڠعالم  .قبول نموده است رادر واقع آن  ،بپسـندد

و  .يامبر نخواهند بود و اوصياء را بر وصيت خلق نمود پس چيزی به غير از اوصياء نخواهند شدپس چيزی جز پ 
آن را از آنها سلب و يا  ،عاريتى قرار داد و هر هنگام که اراده کند) مسـتودع(به قومی ديگر ايمان را بصورت 

به حالت مسـتقر ومسـتودع ( )وَمُسْتوَْدَعٌ فَمُسْتقََر(و در آنها فرموده حق تعالى جاری شد  :فرمود .كامل می نمايد

  ).است

ر حيطه کسى د ڠتشخيص و تمييز دادن روايات اهل بيت  ،خداوند تو را ارشاد کند مبدان ای برادر  پس

اگر در  ، ۏو همچنين روايات  را بنا به گفته علماء يعنى اهل بيت  .)اهل بيت نبوت( ڠنيست مگر علماء 

و هر آنچه که موافق روايات و احاديث را بر کتاب خدا عرضه بداريد  ،م شديدآنها دچار اختلاف در مفهو 

 ۏ آنهاو بنا به فرمايش  .آن را رد کنيد ،مخالف کتاب خدا باشدکدام که قبول کنيد و هر  ،کتاب خداست
  .)وافق القوم فان الرشد في خلافهم دعوا ما(
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  :فرمودند ڠو نيز ) نظر آنهاست عکسدر  ،زيرا راه رشد ،است را واگذاريدآنچه موافق قوم (

  .)عليه فان المجمع عليه لا ريب فيهخذوا بالمجمع (
  .)را بگيريد که  بر آن ترسى نيست آنچه در مورد آن اجماع نظر شده(

پس بهتر است که همه امور را به عالم و اهل آن برگردانيم  .چيزی نمی دانيم موارد جز اندكى ی اينو ما در همه 

 :و همان طور که فرمودند .و هر آنچه امر نمايد قبول کنيم .عرضه بداريم ڠا به امام صاحب الامر يعنى آن ر 

  .)١()يهما أخذتم من باب التسليم وسعكمبأ(
  .)انايى خود باشد شما را كافي استسـنده کرديد که از راه تسليم و تو ب به هر کدام  (

  :كمتر ياد می شود ڠه ی آنها احاديث زيادی وارد شده که او مظلوم است و از هم :ب

  .)٢()الأمر في أصغرنا سـناً وأخملنا ذكراً (فرمودند که  ڠامام باقر 

  .)فرد از ما در ذکر و ياد شدن است و كمترين) از نظر سن(در کوچکترين ما ) قيام قائم(امر  آن(

  .است ڠآنها از او  دلالت بر اعراض و روی گرداندن ،او در ميان شـيعه ياد نشدنكمتر بودن ذکر او و پس

و اما علت وقوع غيبت پس .. .((که در آن آمده  :به سفيرش العمری صادر شده است ڠ توقيعی از امام :ج

! ای اهل ايمان( )٣()101 :المائدة( )تسؤكميَا أيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تسَْألَوا عَنْ أشَْيَاءَ إنِْ تبُْدَ لكَمُْ ( وجل فرمودند خداوند عز

و شايد چيزی که از اين  .بد می آيد و غمناک می کند مپرسـيدچيزهايى که به نظرتان اگر فاش گردد شما را از 
  .)و آزاده را اشاره ای كافى است ،اين است که شما علتى از علتهای غيبت هستيد ،حديث فهميده می شود

عاقل می   الرحمن الرحيم نه به امرشبسم الله:  (به مسائل الحميری که فرمودند ڠو بعد از اين در جوابى امام 

ز انذار کنند حكمتى است بالغ که ديده ها ا( )حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تغُْنِ النذُرُ(شويد و نه از اوليايش قبول می کنيد 

  .)٤(سلام بر ما و بر بندگان صالح خداوند  )گرددغنى نمی  گان 

                                                            
  .8: مقدمه: اصول كافى كلينى -١
  .175: غيبت نعمانى - ٢
  .380: 77بحارالانوار ج - ٣
 .٣٤٩ص ٤ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٢ص ٩١ج: ، بحار الأنوار٣١٦ص ٢ج: الاحتجاج -٤
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ن اعراض و روی برگرداندن اين امت از حق و از او که  سبب و علت آ ،و در كلامش دردها نهفته است

شب و روز را برای  ،و ما ای دوسـتان اگر يقين داشـته باشـيم که او حجت خداوند بر ماست .است ڠ

  .تعجيل فرجش كار می کرديم و او را بر نفس و مال و فرزند خودمان مقدم می دانستيم
حتى اگر با كارهای شهروندی که  :كل ممکن باشدتسليم  شدن امت و كمک رساندن به طاغوت به هر ش :د

و خصوصا  ،ن دارند و اين برای کسى که تاريخ را ورق می زند واضح استآمردم اعتقاد به مباح و حلال بودن 

بر صفوان  ڠبا اين که امام كاظم  ،بسـياری از علماء و جاهلان به طاغوت كمک کردند .در زمان غيبت کبری

د زيرا که او شترهايش را به صورت اجاره در اختيار طاغوت زمان هارون عباسى قرار اعتراض کر ) رض(شتربان 

وَلا ترَْكنَُوا إلِىَ الَّذِينَ ظلَمَُوا فتَمََسَّكمُُ النَّارُ وَمَا لكَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ ( :حق تعالى فرمودند .داد تا با آنها به حج برود
شود آتش شما را فرو گيرد و در آن   كه موجب مي شويدبر ظالمان ن  متمايلو ( )113:هود( )أوَْلِيَاءَ ثمَُّ لا تُنْصَرُونَ

  .)شويد   نخواهيد داشت و ياري نميحال جز خدا هيچ ولي و سرپرسـتي

است و از  ۏاين ادب قرآن کريم که همان ادب آل بيت ( :گفت) رحمت خدا بر او باد(شـيخ محمد رضا مظفر 

و ارتباط با آنها و مشارکت در هر  ،ين تنفر از رکون و تسليم در برابر ظالمين استبيشتر  ،آنها روايت شده
و بدون شک عظيم ترين چيزی که اسلام  .باشدو عدم همكاری با آنها حتى اگر بصورت چيدن خرمائى  ،كاری

عامل و دادن به ت پايانيعنى همان تساهل نکردن با اهل ظلم و جور و  ،و مسلمين آرزوی آن را می کنند
سبب شد تا  ،زيرا مدارا کردن و تساهل و تسامح و ياری رساندن به اهل ظلم و جور .همكاری با آنهاست

که اين و  .و كار بدان جا رسـيد که دين تضعيف شد و حق از بين رفت .جوامع اسلامی ضعيف و متلاشى شود
می نامند و ياری دهنده ای جز خداوند  امروز  اسلام دوباره غريب آمد و مسلمانان يا آنان که خود را مسلمان

 ده چه رسد به حتى بر ضعيف ترين دشمنان و اراذل جرئ شده ای نظير يهوديان خوار و ذليل ش ،متعال ندارند
  . )قوی) مسـيحيان(صليبيون 

و بر  .ستنديا با آنها در ارتباط بوده اند به مبارز برخوادر تمام ابعاد به ياری ظالمين و با تمام کسانى که ۏائمه 

در اين باب احاديث فراوانى و  .آنها را برحذر داشتند ،جوردم همكاری و همدسـتى با اهل ظلم و اولياء خود از  ع

برای محمد بن مسلم زهری بعد از  ڠ که امام زين العابدينآنچه را  ااز آنه .وجود دارد که قابل شمارش نيستند

أو ليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطباً (ديده نوشت  شانبر ظلم اينکه او را در حال كمک و ياری ظالمان 
أداروا بك رحى مظالمهم وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلماً إلى ضلالتهم داعياً إلى غيهم سالكاً سبيلهم يدخلون 

دونما بلغت من  بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا
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إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم فما اقل ما أعطوك في قدر ما اخذوا منك وما أيسر ما عمروا لك في 
  .)١()جنب ما خربوا عليك فانظر لنفسك فانه لا ينظر إليها غيرك وحاسـبها حساب رجل مسؤول

تو را دعوت کردند تو را به عنوان قطبى که با تو   هنگامی که .آيا نمی دانى که از دعوت آنها بايد بر حذر باشى
و نردبانى برای  ،و تو را پلى برای عبور بلاهای خود می کنند .ظلمشان را می چرخانند در آوردند زسـيابى اآ

به واسطه ات شک را بر علماء وارد می که سالکی در راهشان  ودعوت کننده ای برای اهدافشان  .گمراهی آنها
پس هدفى برای وزيران آنها و قدرت و مقامی برای  .طه ی تو بر قلب های جاهلان غلبه می کنندو بواس .کنند

مگر اينکه آن را برای اصلاح فساد آنها انجام دهند و اختلاف خاص و عام نسبت  .همدسـتانشان خواهيد بود
چقدر كم ارزش و  .از تو بردندپس چقدر كم بوده آنچه را که به تو داده و چقدر زياد است آنچه را که  .به آنهاست
پس به نفس خود بنگر که کسى  .نچه را برايت خراب و ويران کردندآرا که برای تو ساختند در مقابل  است آنچه

  .ن نظر کند و آن را با حساب مردی مسـئول محاسـبه کنآغير از تو نمی تواند به 

باصفوان شتربان   ڠديث امام موسى كاظم حو واضح تر از همه در مورد حرام بودن كمک به ظالمين ( :فرمود

الکشی (بود طبق روايت  ڠحديث موثق و مورد اطمينان امام  ناز شـيعه و راوياکه صفوان است در حالى 

ً واحدا( :فرمودند ڠبه ترجمه ی صفوان حضرت ) فى رجاله  ،يا صفوان كل شيء منك حسن جميل خلا شيئا

ولا بطراً ولا  قلت واللهما كريته أشرا –يعني هارون  -هذا الرجل قلت جعلت فداكأي شيء؟ قال كراك جمالك من
يا صفوان : قال ،ولا أتولاه بنفسي ولكن ابعث معه غلماني –يعني مكة   –هو  ولكن أكريته لهذا الطريق للصيد ولا لل 

فمن  ڠقال  ،نعم :قلت .أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك ڠ: قال .جعلت فداك ،نعم: قلت ؟أيقع كراك عليهم

  ).فوان فذهبت وبعت جمالي عن أخرهاص: قال ،أحب بقائهم فهو منهم ومن كان منهم فهو كان ورد النار

کرايه  ڠگفتم فدايت شوم چه چيزی فرمودند  ،ای صفوان هر چيزی که در توست زيباست مگر يک چيز(

ايه ندادم و نه برای صيد و نه گفتم به خدا آن را برای خوشگذرانى کر ) يعنى هارون( دادن شترهايت به اين مرد 
و من سرپرسـتى ) منظورش در راه رفتن به مکه است (برای لهو و لعب وليکن آنها را در اين راه کرايه دادم  

فرمودند ای صفوان کرايه شترها  ڠامام . كاروان را بر عهده نگرفتم  و ليکن غلامان خود را با آنها فرسـتادم

آيا بقای آنها را دوست نداری تا تو کرايه ات را از آنها  ڠفرمودند  .مگفتم بله فدايت شو  ؟برای شماست

پس هر کس بقای آنها را بخواهد از آنها خواهد بود و هر کس از آنها بوده وارد  ڠفرمودند  .بسـتانى؟ گفتم بله

  .)هايم را فروختمرفتم و  تمام شتر  :صفوان گفت .تش خواهد شدآ

                                                            
  .113: تحف العقول، عقايد الإمامه - ١
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پس حال کسى که در  .!بقای آنها در اين منزلت  و اين جايگاه پست باشد  اگر حيات و زندگی کردن ظالمين و
زمره ی آنها قرار گيرد چگونه است و يا اينکه با آنها مشغول به كار شود و همراه قافله ی آنها به راه بيفتد و يا 

 از طرف اهل بيت اگر ياری رساندن ظالمين حتى به اندازه چيدن خرمای اين چنين. اينکه به امر آنها عمل کند

ما را  ۏمورد نهـی قرار گرفته و دوست داشتن بقای آنها از شديد ترين گناهان محسوب می شود و ائمه  ڠ

 ياو  .پس حال و روز کسى که با آنها در حکومت شريک می شود چگونه است ،از آن بر حذر داشـته اند
و يا  .دولت آنهاست چگونه خواهد بود بلکه حال کسى که از موسسين .داخل شدن در وظايف و ولايت آنها

در قوی شدن حکومت آنها دخيل است  نيز چگونه  ،کسى که از اركان سلطه و حکومتشان و مرتبط با آنها
و آن هم بخاطر اين که ولايت جائر از بين بردن همه ی حق و احياء همه ی باطل و اظهار ظلم و ( خواهد بود 

  .١١٤ص  :عقائد الاماميه محمد رضا المظفر )يث تحف العقول آمده است جور و فساد است همان طور که در حد
طاغوت در حکومت كمک بقای  درنظامی  نيروهایكار در   است پسدولتىِ شهری  هایكار در اداره  اين اگر

در  .و اين امر را دست كم نگيريد .ڠدر نهايت كمکی است به دشمنان امام مهدی .  چگونه خواهد بود

اگر جماعت معينى خواسـتار فشار بر حکومت آن کشور برای  ،که ملتهای آنها اندک آزادی دارندکشورهايى 
  .دست به اعتصاب می زنند ،تحقق خواسـته هايى معين شوند

حکومتهای طاغوتى بواسطه ی شما بر پا و تقويت شده و شما سـتون  ،پس ای كارگران و مهندسان و كارمندان
  .استه طاغوت بر آن اسـتوار شده اساسى حکومتهای آنان هستيد ک

  .و شايد بعضى از شما بگويند که  چكار بايد کرد  در حالى که امروزه آنها بر ما مسلط هستند
و اين که عيب و ايراد از اوصياء  .بر ما مسلط شدند بايد بگويم که آنها از زمان وفات حضرت رسول خدا 

ما هميشه در ياری  .عيب و ايراد در خود ماست هبلک ،نبوده  - ۏو فرزندانش  ڠحضرت امام على  -

 ڠافراد زيادی بگويند که اين مهدی  ڠو شايد هنگام ظهور امام مهدی  .رساندن حق کوتاهی می کنيم
داشـته  ڠامام مهدی  بهنيست تا اين که از  هوای نفس خود پيروی کرده و عذری برای ترک ياری رساندن 

داشتند و  با شـناختى که از پيامبر  ،انجام دادند ود با رسول خدا همان كاری که اهل مکه و يه .باشـند
و  ،خلق و خوی عظيم و امانتداری و صداقتش آنچه کهدر  .را همانند فرزندان خويش می شـناختند پيامبر 

 آنها همان طور که آنها با آيات و معجزاتى که خداوند او را با .دوری او از دروغ در امور دنيوی را می دانستند
حقی که مصالح دنيوی آنان را به خطر می  یرا به عنوان جبهه  ولى پيامبر  .می شـناختند بودتاييد کرده 
 .ديدند ،که زندگی آنها را به خطر می اندازد ،يافتند و او را در حال دعوت کردن به جهاد در راه خدا ،انداخت
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عده زيادی از  ڠهمان طور درباره  امام مهدی  .دلکن خداوند متعال او را ياری نمو  .پس به او پشت کردند

  .لکن خداوند متعال او را ياری نموده و پيروز خواهد کرد .او شانه خالى می کنندبه ياری رساندن 

لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو قد جاء امرنا لقد خرج منه ( :می فرمايند ڠحضرت امام صادق 

  .)١( )ة الأوثانهو اليوم مقيم على عبادمن 
ن آو اگر امر ما آمد از  دهدندارند انجام مي  جايگاهی در دينخداوند اين امر کسانى  با ياری  كساني  که (

  .)هستند بيرون خواهند رفت کسانى که امروزه به عبادت بتها مشغول
  .نفس است ایو عبادت بتها يعنى اطاعت از طاغوت و هم مسير شدن با آنها و پيروی از هو 

 إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرُى انه من أهله( :روايت است که فرمودند ڠو از امام صادق 

  .)٢( )ودخل فيه شـبه عبدة الشمس والقمر
اگر قائم خروج کند از اين امر کسانى که خود را اهل آن می بينند خارج می شوند و در آن کسانى که شبيه (

  .)وارد می شوند خورشـيد و ماه هستندبندگان 

می  ڠو اين بدان معنى است که بعضى از کسانى که ادعای تشـيع می کنند و خود را از ياران امام مهدی 

بلکه بيشتر  ،وارد می شوند) غير شـيعه(ر و در صفوف انصار قائم قومی ديگ،پندارند از اين امر خارج می شوند
 :حق تعالى فرمودند .خواهند آمد ند همراه آل محمد آنها غير مسلمانان بوده و پس از اين که حق را شـناخت 

معكم  لوَِ اسْتَطَعْنَا لخََرَجْنَا لوَْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلكَِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهمُِ الشقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ(
  .)٣( )كَاذِبُونَوَاللَّهُ يَعْلمَُ إِ�َّهُمْ لَ يهلكون ا�فسهم

اگر منفعتى آنى و سفری کوتاه و تفريحی بود البته تو را پيروی می کردند لکن از سفری که مشقتى دارد می (
اينان خود را به  .پرهيزند و بزودی به خدا سوگند می خورند که اگر توانايى داشتيم همانا برای سفر اماده می شديم

  .)که آنها بحقيقت دروغ می گويندند دست هلاکت می سـپارند و خدا می دا

برای ماندن  وقرار می گيرد  ڠدر مقابل امام حسين ) لعنت خدا بر او باد(و در واقعه ی کربلا عمر بن سعد 

اش و اينکه زنانش به اسارت بروند  هبا طاغوت عذر و بهانه می آورد که او از کشـته شدن و ويران شدن خان
  .سدو می تر .. .و می ترسد.. .می ترسد

                                                            

  .٤٢٣ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٢٩ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٥٠ص: ة الطوسيغيب -١
  .٥٠١ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٦٤ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٣٢ص: غيبة النعماني -٢
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و از حق رو برنگردانيم و با بهانه های زشت .نباشـيم) لع(پس بر حذر باشـيم که امروز و فردا همانند عمر بن سعد 

  .شانه خالى نکنيم ڠو واهی از ياری رساندن امام مهدی 

ر تقصير امت است و گرنه دلايل بيشتر از آنچه ذک - :و به اين اندازه کفايت می کنم به اينکه سبب غيبت همان
روی برگرداندن و اعراض امت ازامام  :اگر متوجه شديم که مهمترين اسـباب غيبت تامه همان. کردم وجود دارد

و برای اعتلای اسم وذکرش و  ،است پس واجب اصلى همه ی ما عمل به رفع اين غيبت تامه خواهد بود ڠ

قيامش و نشر دين و از بين در هنگام ظهور و  ڠاظهار حقش و مهيا کردن امت برای ياری رساندن به او 

بردن جهان گمراهی و شرک و پايان دادن به كار طاغوتها و همدسـتانشان کسانى که مهمترين دشمنان امام مهدی 

  .به حساب می آيند کوشش وتلاش کنيم ڠ

***  
  عمل برای تعجیل فرج امام مهدی

 وحملهاوالارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها اوَاتِ إِ�َّا عَرَضنَْا الأْمََا�ةََ عَلىَ السَّمَ( :ق  تعالى می فرمايدح
  .)72:الأحزاب() الْإِ�سَْانُ إِ�َّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهُولاً

ما امانت را بر آسمانها و زمين و کوهها عرضه کرديم پس از حمل آن امتناع ورزيدند و از آن ( :حق تعالى فرمودند
  ).سـيار سـتمكار و نادان استاو ب  ،ترسـيدند و انسان آن را برداشت

ألد  :انه سـيولد لَك فقال لساره فقالت ڠأوحى الله إلى إبراهيم ( :فرمودند ڠاز فضل بن قره از ابى عبدالله 

وأنا عجوز فأوحى الله إليه آنها سـتلد ويعذب أولادها أربعمائة سـنة بردها الكلام عليّ قال فلما طال على بني إسرائيل 
ً فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون فحط عنهم سـبعين العذاب ضجوا وبكوا إ لى الله أربعين صباحا

ونوا فان الأمر ينتهـي إلى هكذا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا فأما إذ لم تك( ڠ فقال أبو عبد الله :قال .ومائة سـنة

  .)١()منتهاه

ا خواهد آمد پس حضرت ابراهيم  به سارا وحى کرد که برای تو فرزندی بدني ڠخداوند به حضرت ابراهيم (

وحى کرد که  وپس خداوند به ا! بچه بدنيا بياورم در حالى که من پير زن هسـتم؟ :خبرداد و سارا درجواب گفت
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فرزندان او چهارصد سال عذاب خواهند کشـيد و اين چنين  ،او بچه دار می شود و بخاطر اين گفته همسرش
نى شده به سـتوه آمدند و به درگاه خداوند چهل روز گريه و ضجه کردند پس شد که عذاب بر بنى اسرائيل طولا

فرعون خلاص و  زبه موسى و هارون وحى کرد تا آنها را ا وهفتاد سال از عذاب آنها كاست  خداوند صدو

نوا فان هكذا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا فأما إذ لم تكو ( :فرمودند ڠپس ابو عبدالله  :راوی گفت. رهايى بخشد

   .)١()الأمر ينتهـي إلى منتهاه

پس  ،را نزديک می کند و اگر عمل نکنيد ڠهمچنين شما اگر مانند بنى اسرائيل عمل کنيد خداوند فرج امام (

  .)پايان و سرانجام خود خواهد رسـيد امر به
ه عنوان و علماء دين که خود را ب ،علمای دين و ملتهای مسـتضعف اسلامی ،و اين مسـئوليت همگان است

زيرا آنها در مقابل خدای متعال مسـئوليت  ،رهبران امت قرار دادند در اين مورد به صراحت اعلام کردند يا خير
 .و خود را در جايگاه پيامبران و فرسـتادگان خدا قرار دادند ،قبول کرده اند و در کنار درب ملکوتش ايسـتادند

و اگر در ميان آنها کسى باشد  ،ده و  همانند آنها عمل کنندپس بر آنها واجب است که در مسير پيامبران سير کر 
تا  از  ،که توانايى اين كار را ندارد بر او واجب است که خود را گرفتار اين موضع خطرناک و جدی نکند

و آن  ،که اين امر او را به سوی از دست دادن دنيا و اخرت سوق ندهد ،راهزنان طريق الهـی محسوب نشود
و مصلحي برای امت می باشد   یحال بدانيد که عالم دين رهبر ،شکست مبين و روشن است همان خسران و

و به سوی خدا و به  ،و او در مسير خداوند متعال حرکت می کند) به قوم خود هشدار دهند( )ولينذروا قومهم(
آسايش را قبل  و اگر روزی روزگاری راحتى و ،اذن او دعوت می کند پس راحتى و آسايش را طلب نمی نمايد

  .از دولت عدل و حق يافت به خود شک نموده و در راه و روش خود نيک بنگرد

اگر کوهی مرا دوست بدارد ويران خواهد شد  پس برعالم دين ( )٢( فرمودند لو أحبني جبل لتهافت ڠامام على 

سعی و  ڠ به رهبری وصى خاتم،واجب است تفکر نموده و شب و روز برای تهيه و بر پايى دولت حق

  .)تلاش و عمل نمايد
از آن اسلامی  که  ،که به اسلام و قرآن رجوع نمايند و اما ملتهای مسـتضعف اسلامی، برآنها واجب است

 هبعد از اينکه از آن جدا شد ،و از قرآن چيزی جز رسم و نقش باقى نمانده ،چيزی باقى نمانده به جز اسم آن
حال به  ،تهيه بستر های مناسب برای برپايى دولت حق هستند پس ملتهای مسـتضعف اسلامی مكلف به. اند

عمليات اصلاح  زيرا جزء زيادی از ،صورت انفرادی و يا دسـته جمعی و بخصوص نخبگان مومن و با فرهنگ
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و همچنين مقابله با باطل و رموز شـيطان از انسان و جن بر ،و تدوين ياری رساندن حق و اهل حق ،امت
  .گردن آنها ست

و رهبرانى  فرسـتاد تا به آنها  ،بر ما منت نهاد ۏسـپاس خداوند متعال که بواسطه ی محمد و آل محمد  حمد و

در حالى که آنها  ،آنان عليهم السلام  کسانى بودند که حق را ياری کردند و در مقابل باطل ايسـتادند .اقتدا کنيم
ی با اعلام و گاهی با شمشير ی از كلام بوده که گاه ،شب و روز برای نشر كلمه ی لا اله الا الله كار کردند

و هم چنان تا امروز اثر خود را در نفوس بجا  ،و اثر آن در پايان دادن به دولت بنى اميه و بنى عباس بود .است
همان طور که امام  ،مانند سلاحى قوی برای متلاشى کردن دولت طاغوت و پيروزی بر آن است ،گذاشـته

با انقلاب مسلح و  ۏآل محمد ،ی ديگر هنگامی که موقعيت آن ايجاد شودو بار .انجام داد ڠحسن 

و همين  .انجام داد ڠکه امام حسين ر همان طو  ،در راه دين خدا جهاد خواهد کرد خونهايىشمشير و تقديم 

 پرچمهايى بودند برای جهاد و امر به معروف و نهـی از منکر که مجاهدان به آنها اقتدا می کنند و در ڠطور 

امروزه . مقابله با طاغوت ترسى به دل راه نداده و کوتاهی نکردند تا اينکه مسموم و يا با شمشيرها تکه تکه شدند

را در نشر دين و مقابله با ظالمين و از بين بردن ظلم ادامه دهيم و دولت  ڠبرما واجب است که راه آنان 

و  ،و نشر عبادت بندگان برای خالق آنها ،ان برپا سازيمحق را مهيا ساخته و كلمه ی لا اله الا الله را در كل جه
  .و هرآنچه از فساد با آن همراه شده را نيز پآيان بخشـيم ،به عبادت بندگان برای بندگان ديگر را  پآيان دهيم 

کسانى که سعی می کنند که  ،نماييمهمچنين واجب است  رهبران فاسدی که خود را علماء می نامند را مفتضح 

و مدعی می شوند که از سيره و  ،سکوت کرد ڠو می گويند که امام حسن  ،ا از حسين جدا کنندحسن ر 

را تکه ) گرشانج( سم احشائشانساکت می بودند  ۏاگر آل محمد  .روش او پيروی می کنند ؛بدا بحالشان

از خداوند و کرامتشان  ،قومی هستند که کشـته شدن برای آنها عادت ۏو اينکه آل محمد  ،تکه  نمی کرد

و  ،)١(روايت شده  کسى از آنها نيست مگر اين که کشـته شده  ۏو همان طور که از آنها  ،شهادت است

و به خدا  .ورداتا بهانه ای برای ياری نرساندن حق بي ،هيچ خسيسى نمی تواند  ترس خود را به آنها نسبت دهد
  .سوگند که من توبيخ کردن اين ترسوها را عظيم می دانم

  

                                                            
: ، بحار الأنوار١٦٣ص: كفاية الأثر) از ما نيست مگر که مقتول باشد   -ما مناّ إلاّ مقتول أو مسموم : (روي عن رسول الله  -١
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  ڠین اعمال برای  تعجيل فرج امام مهمتر

  :که شامل  :تفقه در دين – ١
  :قرآن خواندن و تفسير -آ 

أيها الناس أنكم في زمان هدنة وانتم على ظهر سفر والسير بكم سريع فقد رأيتم الليل ( :فرمودند رسول خدا 
 ،فاعدوا الجهاز لبعد المفاز فقام المقدادوالنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود 

دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم : قال  ؟يا رسول الله ما دار الهدنة :فقال
وهو  .ساقه إلى النار ،ومن جعله خلفه .قاده إلى الجنة ،من جعله أمامه ،وماحل مصدق ،فانه شافع مشفع .بالقرآن
وهو الفصل ليس بالهزل له ظهر وبطن فظاهره  ،وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ،على خير سبيلالدليل 

يبلى غرائبه فيه مصابيح  حكمة وباطنه علم ؛ ظاهره أنيق وباطنه عميق له تخوم وعلى تخومه تخوم لا تحصى عجائبه ولا
  .)١( )كمة ودليل على المعروف لمن عرفهالهدى ومنار الح

 ،و در حال سفر و حرکت سريع هستيد و شب و روز و خورشـيد و ماه را ديديددنه ما در زمان های مردم ش(
هر چيز جديد و نو را پديد می آورند و هر دوری را نزديک می کنند و با هر وعده داده شده  می آيند پس 

سول خدا خانه ی هدنه ای ر  :و گفت ،در آن هنگام  مقداد بلند  شد.مايحتاج خود را برای پيروزی آماده کنيد
پس اگر فتنه ها در ميان شما همچون  ،خانه ی بلا و انقطاع است( :فرمودند حضرت پيامبر  .؟يعنى چه

شب تاريک قرار گرفت انگاه به قرآن تمسک جويد که او شافع و مشفع است و انچه را که حلال می کند صدق 
شت سوق می دهد و هر کس آنرا پشت سرخود است هر کس آنرا در جلوی خود قرار داد او را به سوی به 

و او دليلى بر خير و برکت راه است و او کتابى است که در ان  .قرار داد او را به سوی اتش رهنمون می کند
تفصيل و بيان و تحصيل است و او مفصل است و نه غير واضح و برای ان ظاهر و باطن است پس ظاهرش 

ا و باطن ان عميق است حد و نشانى دارد و بر حد و نشان ان حد و حكمت و باطن ان علم است ظاهرش زيب
شگفتيهای ان قابل شمارش نيستند و  غرايب آن پآيانى ندارد در آن چراغهای هدايت و مناره  ،نشانى وجود دارد

  .)خصى برای هر کسى که او را بشـناسدهای حكمت وجود دارد و دليل مش

 ،يا محمد سـيكون في أمتك فتنة :أتاني جبرائيل فقال(( يقول  الله  سمعت رسول :قال ڠوعن أمير المؤمنين 

وهو الفصل ليس  ،فقال كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم .فما المخرج منها :فقلت
بل الله المتين وهو وهو ح  ،ومن التمس الهدى في غيره أضله الله ،من وليه من جبار فعمل بغيره قصمه الله ،بالهزل

ولا  ،)عن كثرة الرد(ولا يخلق على الرد  ،ةولا تلبسه الألسـن ،لا تزيغه الأهوية ،وهو الصراط المسـتقيم ،الذكر الحكيم
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 .يهدي إلى الرشد ،إذ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ،وهو الذي لم تكنه الجن إذ سمعه ،ينقضي عجائبه ولا يشـبع منه العلماء
ومن عمل به أجر ومن اعتصم به هدي إلى صراط مسـتقيم هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه  ،من قال به صدق

  .)١( )الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

ای محمد  :جبرئيل نزد من آمد و فرمود(می فرمايد  دم که رسول خدا فرمودند شني ڠامير المومنين على 

انگاه فرمود کتاب خدا که در آن بيان و  .راه خروج از آن چيست :پس گفتم .ددر امت شما فتنه ای خواهد ش
می کند و او فصل ) يا داوری( اخبار کسانى که قبل از شما بودند و کسانى که بعد از شما می آيند و بين شما حكم

به دونيم است و مزاح و لهو نيست هر کس وليش جبار طاغوت باشد و بر خلاف ان عمل کند خداوند او را 
و او حبل الله المتين و ذکر . خواهد کرد و هر کس هدايت را از غير آن بجويد خداوند او را گمراه خواهد کرد

حکيم است و صراط مسـتقيم که با هوا های  نفسانى كم ارزش نمی شود و زبآنها نمی توانند آن را بپوشانند و برای 
تمام نمی شود و علماء از آن سير نمی شوند و او همانى است که و عجايب ان ) از زيادی پاسخ(اسخ كم نمی آورد پ

هر  .اگر جن آنرا بشـنوند آنرا ترک نمی کند هنگامی که گفتند ما قرآنى عجيب شنيديم که به رشد هدايت می کند
) معتصم شد(کس ازقرآن سخن گفت تصديق ميشود و هر کس به آن عمل کند اجر می گيرد و هر کس به آن 

ه صراط مسـتقيم هدايت می شود و آن کتاب عزيزی است که باطل نه از بين آن و نه از پشت چنگ زند ب
  ).بلکه تنزيلى ازحکيم حميد است سر آن بدان راه پيدا نمی کند

يجيء يوم القيامة ثلاثة (قال  ورد في الحديث إن ثلاثة يشـتكون إلى الله يوم القيام للحساب فعن النبي (
ويقول المسجد يارب عطلوني  .يارب حرفوني ومزقوني  :يقول المصحف ،جد والعترةالمصحف والمس :يشـتكون
أنا ( :فيقول الله عز وجل لي ،فأجثوا للركبتين في الخصومة ،يارب قتلونا وطردونا وشردونا :وتقول العترة .وضيعوني

  .)٢( )أولى بذلك منك
ند شكايت می کنند ازحضرت  پيامبر سه چيز به درگاه خداو  ،)قيامت(در حديث آمده که در روز حساب 

: قرآن می گويد .قرآن و مسجد و عترت :در روز قيامت سه چيز شكايت می کنند(  :نقل است که فرموند 
 :و عترت می گويد .پروردگارا مرا تعطيل و گم کردند :و مسجد می گويد .پروردگارا مرا تحريف و پاره کردند
د و فراری دادند و هر دو پا را در دشمنى ما محكم گذاشتند پس خداوند پروردگارا ما را کشتند و بيرون کردن

  ).ولاتر از شما به اين موارد هسـتممن ا( :عزوجل به من می گويد
آيا شما آماده مقابل شدن با اين سه خصم در پيشگاه  خداوند متعال در ! ای برادران  .قرآن و عترت و مسجد
  ؟روز قيامت  هستيد
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  .و دوم همان خليفه ی خدا بر روی زمين .خدا ست که ماحل و راسـتگوست و اولى همان کتاب
  .و سوم خانه ی خداست

پس همگی به نصيحت  ،اگر امر اين چنين باشد ،و در حقيقت همه ی اهل زمين توانايى مقابله با آنها را ندارند
پس به  ،که از ما راضى باشـند ،تا اينکه در روز قيامت درحالى با آنها ملاقات کنيم ،اين سه مورد عمل کنيم

و  ،را منتشرکنيم ۏو حديث اهل بيت  ،و در آن و از آن علوم قرآن ،مسجد جايگاه حقيقی اش را برگردانيم

و  ،امروزه نشانه ی و باقى مانده عترت است ڠزيرا او  ،را درهمه ی احوال ياد بکنيم ڠامام صاحب زمان 

بلکه  ،و منظورم فقط در لفظ نيست ،و قرآن رابخوانيم ،رجحتر بدانيم را بر همه ی قضآيا مقدم تر و ا امامقضيه 
و بعد از عمل ،و خود را با اخلاق قرآن بيارايم ،تدبر و تفکر در معانى آن و خواندن فضايل و عمل به آن است

 آنها و کسى که مردم را به مكارم اخلاق دعوت می کند اگر خود را با ،به آن در مجتمع  اسلامی انتشار دهيم
  .بلکه شايد نتيجه معکوسى بگيرد ،منطبق نکند تاثيری برديگران نخواهد داشت

 برای ما دعوت کنندگانى بي( ،)١() كونوا لنا دعاة صامتين(شده  بدين معنا روايت  ۏو از اهل بيت نبوت 

  .)صدا باشـيد
بهترين ادای تعبير و دعوت نه فقط با صحبت و گفتار که  ،يعنى با علم و عمل و سيره ی حسـنه در بين مردم

عِنْدَ  كبر مقتا* تقولون ما لا فعلونيَا أيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ ( :در قرآن کريم آمده است.اساسى همان عمل به آنهاست
  .)3_2الصف ( )ان تقولوا ما لا تفعلوناللَّهِ 

اينکه سخنى بگوييد و به ان ! * ؟دهيد چرا چيزی به زبان می گوييد که انجام نمی! ای کسانى که ايمان آورديد (
  ).بسـيار موجب خشم و غضب خدا است! عمل نکنيد 

  .)30:الفرقان() وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قوَْمِي اتَّخذَوُا هَذَا الْقرآن مَهْجُوراً( :قال تعالى

 از آنها به صورت حديث و ߸ و بحمد .گرفته می شود ۏو اخلاق قرآن ازقرآن و اهل قرآن محمد و آل محمد 

ولى امروزه با کمال  .و آن ثروت اخلاقى بسـيار عظيمی که پآيانى ندارد ،دعا و تفسير در اين باب بسـيار بوده
در مساجدی که  .مهجور و مرده است -و ديگر حوزه ها -تاسف می بينيم قرآن در حوزه ی علميه نجف اشرف

امروزه درآن منطق و فلسفه و كلام و نحوی تدريس می شود،  ،ردقرآن آنها را برای تدريس و تفسير تاسيس ک
در همين  ،همانى که در مورد آن ادعا می کنند که فراگيری و تدريس آنرا جهت فهم قرآن و سنت به كار می رود
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 کتاب خدا اهميت بدهد و اگر کسانى از مومنين باشـند بسـيار اندک بوده کسى را نمی يابى که  به تدريس حال شما
  .دی از انها نيستيا  که حتى

  .)30:الفرقان() اتخذوا هذا القران مهجوراوَقاَلَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قوَْمِي (: حق تعالى فرمودند

  .)قوم من اين قرآن را رها كردندگفت پروردگارا ] خدا[و پيامبر (
مساجد ( ،)١( )من الهدى مساجدهم  عامرة وهي خراب( :در وصف حال امروزه ی ما فرمود رسول خدا 

  .)ا آباد  ليکن تهـی از هدايت هستندآنه

نموده اند نيستند و  ترسـيم ۏ )قرآن ومحمد وآل محمد(يعنى با  حضور مردم  آباد است ليکن برطريقی که 

ناساه نبذ الكتاب حملته وت :(در وصف بيشتر اهل علم اين زمان ما فرمودند ڠ على حضرت اميرالمومنين

  .)آنرا فراموش کرده اند ،حاملان کتاب كم شده اند و حافظان( )٢()حفظته
يعنى به طور معمول آنها بايد حاملان کتاب خدا و هم حافظان آن باشـند، و آنها همان طلبه ها ی علوم دينى و 

و آن اينکه کنكاش در قرآن کريم را اين گونه يافتند که حول آراء مفسرين که سعی دارند آيات  .علماء هستند
بوده و  اسـتقرائىبا توجه به اين که بيشتر اين ها  ،بياميزندرآنى را در قالبهای  قواعد نحوی و فلسفی و غيره ق

و اگر  ،بوده و تا کنون مسائل آنها حل نشده اند بيشترآنها خلافيهاحتمال خطاء درآنها بسـيار می باشد و همچنين 

و به صراط مسـتقيمی که  ،د شده تفسير می کردندوار  ۏکتاب را بر اساس آنچه در روايات اهل بيت عصمت 

آنرا برای تدبر و تفکر در قرآن رسم کرده بودند و به صراط مسـتقيم تعدی نمی کردند، تفسير برای  ۏاهل بيت 

در وصف  ڠو ليکن در آن اهمال کردند و حضرت اميرالمومنين . آنها خيلى بهتر و به تقوی نزديکتر می بود

وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي  حق تلاوته ( :قرآن می فرمايد حال اهل اين زمان با
) قرآن( نزد اهل آن زمان هيچ وسـيله ای بايرتر و مانده تر از کتاب()٣()ولا انفق منه إذا حرف  عن مواضعه

  .)تحريف شود ز آن نيست که از موضعشنيست در صورتى که به حق تلاوتش خوانده شود و با انفاق تر ا
بلکه بر هر  ،فقط مختص به طلبه ی حوزه ی علميه نيست ،بايد توجه شود که شـناخت تفسير کتاب خداوند

و شغل طلبه ی حوزه ی علميه ياد . مسلمانى واجب است که در حد امكانش تفسير کتاب خدا را بشـناسد
هايى برای  ورهو واجب است که د ،دو تعليم آن به مردم در مساجد و در مکآنها می باش ،دادن تفسير صحيح

همه ی عقايد اسلامی صحيح در کتاب خدا موجود است، و با  .تعليم تفسير کتاب خدا در هر مكانى افتتاح شود
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معرفت و تفسير و تاويل صحيح در مباحث کتاب خدا و با اسـتمرار و درک معانى و لغا تش برای مجتمع اسلامی 
و ) الوهاب ابن عبد(و ) ابن تيميه(همانند  ،ه ی گمراهی آشكار می شودو همه ی اشتباهات و لغزشهای ائم

و  ،همين طور نيز طاغوتها و همدسـتانشان و برنامه های شـيطانى آنها مسلمين به شرک و اتهامات باطل آنها بر
  .اهداف پشت پرده آنان را برای به گمراهی کشاندن ملتهای مسلمان را نمايان می سازد

  
  :علم عقائد صحيح اسلامیتعليم و ت –ب 

و اما در مورد آيات متشابه قرآنى واجب است  ،و آن عقايد برگرفته شده از آيات محكم قرآنى و سنت است

نقل شده  ۏهمانى که توسط پيامبر و آل اطهارش  ،که ازطريق شـناخت تفسير و تاويل آن ازطريق روايات

  .ه به آن معتقد است آ ن را تاويل و تفسير نمايدو نه اين که هر کس به هوی و نظر خود و آنچ.محكم شود
  

  :و نصيحتى  برای برادران مومنم

و انتشار آن در مجتمع  ،تفسير شده ۏتحصيل و بدست آوردن عقايد از قرآنى که با روايات اهل بيت 

رآنى متزلزل که کوهها جابجا شوند و مردم از عقايد صحيح ق ،تا اين که مجمعي دينى و عقايدی بنا شود. اسلامی

جمع   ڠتا در آن مجتمع اسلامی افرادی مسـتعد برای اسـتقبال و ياری رساندن به حضرت امام مهدی  ،نشوند

  .باشـندشده 
  
  :احكام شرعی –ج 

و همانند  ،دزيرا همانند معاملات در زندگی بدان مبتلا می باش ،يادگيری احكام بر هر مسلمانى واجب است
 ،بلکه بر هر مومنى واجب است که بعد از فرا گيری همه يا بعضى از احكام ،عبادت به ادای آن مكلف است
فتوا و احكام  ،و در حقيقت آنچه که در بيشتر کتابهای فقه امروزی موجود است .به برادران مسلمانش ياد بدهد

بر يعنى در مجتمع اسلامی ما تطبيق آن  ،که بر موارد بسـياری در خارج منطبق می شود ،شرعی كلی است
 .بلکه بدون تطبيق آن بر مصاديقش هيچ فايده ی عملى نخواهد داشت ،مصاديقش دارای اهميت كمی نيست

 ،که خداوند آنها را از هر سوء حفظ کند واجب است) طلبه که عمل می کنند(زه ی علميه پس بر طلبه ی حو 
را از محرمات و گناهان زيادی که  و مردم،که اين احكام كلی را بر مصاديقش در مجتمع اسلاميشان منطبق نمايند

بلکه بر طلبه ی عاملين حوزه ی علميه واجب است که متصدی  ،آنها را کوچک می شمارند  برحذر بدارند
و اين يک واجب کفايى است که شايد با  ،نوشتن تطبيق احكام شرعی بر مصاديق آن در مجتمع اسلامی باشـند

  .ترک آن همه ی مجتمع گناهكار شوند
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  :ل به شريعت  مقدس اسلامیعم – ٢
گاهی عمل به يک فرد  ،زيرا بدون آن معطل خواهد بود ،درعمل به آن است) احكام(البته اهميت شريعت 

و بر هر مسلمانى واجب است بعد از اينکه بداند . مختص است و گاهی ارتباط  با يک مجتمع وابسـته است
پس آنچه که بر خود است را ادا کرده و به آنچه که  ،دهشريعت مقدس چه حقوقى برای او يا بر گردن او قراردا

و برای  طلب رضای خداوند متعال نسبت به حقوق خود با مردم مدارا  .برای اوست بدون زيادی مطالبت کند
  .و تسامح و بخشـنده باشد

ظور من و فرصت حرکت به سوی خداوند را از دست نمی دهد و من ،و عاقل اقبال و شانس خود را در اين دنيا
نوافل بلکه همه ی  ،بوده دعاء و نماز شببلکه در مسـتحبات و مهمترين آنها  ،فقط در ادای واجبات نيست

و امتلاک و اهميت دادن به اعمال آنها  .و صالحين و شهدا است ۏو روزه و زيارت پيامبران و ائمه  ،روزانه

رحمت و رافت  نسبت به آنان و، دشمنى با طاغوتها و انجام نيازهای مومنين و نصيحت و ارشاد آنها و  ،ثار آنهاآ

و به خصوص برای خاتم آنها امام  ، ۏو همدسـتانشان و نابودی آنان که زمينه ی دشمنى را برای آل محمد 

ناصبى (و رفتار و کردار اين طاغوتها و همدسـتانشان دلالت بر دشمنى آنها دارد ،فراهم می سازند ڠمهدی 

تنها  ،بر آنها اجرا شود) را ناصبى گويند ۏنان اهل بيت دشم (ه احكام نواصب پس واجب است ک ،)هستند

و فقط رفتار  ،عمل به احكام و شريعت الهـی عبادت نيست بلکه رفتار نيکو و شايسـته با مردم نيز عبادت است
رفتار  و هر مورد،بلکه گاهی اوقات بايد  شدت و جديت فراوان بخرج داد ،ملايم و با عطوفت و ترحم نيست

فَبِمَا ( :مؤمن با رحمت و اخلاق نرم رفتار می کند حق تعالى فرمودند ،يعنى با مومنى .می طلبدبخصوص خود را 
الامر رْهُمْ فِي غفِْرْ لَهُمْ وَشَاوِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَْلبِْ لَا�فَْضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَ

  .)١٥٩:آل عمران( )فَتوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يُحِب الْمُتوََكِّلِينَ فاذا عزت

شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعا از پيرامون تو ] و پرمهر[رحمت الهـى با آنان نرمخو ] بركت[پس به 
با آنان مشورت كن و چون تصميم ] ها[واه و در كارشدند پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخ پراكنده مى
و با طاغوتها و همدسـتانشان با شدت و  .دارد كنندگان را دوست مى خدا توكل كن زيرا خداوند توكل  رگرفتى ب

  :تندی و سختى رفتار ميشود

 ،73:التوبة() المصيرجَهَنَّمُ وَبئِسَْ  وماواهمغلْظُْ عَليَْهمِْ يَا أيَهَا النَّبيِ جَاهِدِ الكْفَُّارَ وَالمُْنَافِقِينَ وَأ( :حق تعالى می فرمايد

  .)9 :التحريم
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ت و بسـيار بد با كافران و منافقان جهاد کن و بر آنها بسـيار سخت گير و مسکن آنها دوزخ اس! ای پيغمبر (
  ).منزلگاهی خواهد بود

أي عرى (لأصحابه  ل رسول الله قا :که فرمودند شدهروايت  ڠو درکتاب اصول كافى از ابى عبدالله 

وقال بعضهم  .وقال بعضهم الزكاة وقال بعضهم الصيام .وقال بعضهم الصلاة .فقالوا الله ورسوله اعلم.  ؟الأيمان أوثق
ولكن أوثق عرى  .ولكن ليس به ،لكل ما قلتم فضل  فقال رسول الله  .وقال بعضهم الجهاد .الحج والعمرة

  . )١( )لياء الله والتبري من أعداء اللهوتولي أو  ،لبغض في هللالأيمان الحب في الله وا
آنگاه گفتند خدا و رسول  ؟ريسمآنهای ايمان محكمتر هستند يک ازکدام ( :به ياران خود فرمودند رسول خدا 

 و بعضى ،که بعضى از آنها گفتند نماز  و بعضى ديگر گفتند زكات و بعضى ديگر گفتند روزه .او داناتر هستند
فرمودند برای هر آنچه گفتيد فضلى  انگاه رسول خدا  .ديگر گفتند حج و عمره و بعضى ديگر گفتند جهاد

و بغض و دشمنى  ،ليکن مهمترين قسمت ايمان حب و دوسـتى به خاطر خدا .وليکن هيچ کدام از آنها نبود ،است
  .)كردن از اولياء خدا و برائت و دوري از دشمنان خداست يرویبه خاطر خدا، و پ

فيقول أين  ،إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين قام مناد فنادى ليسمع الناس( :فرمودند ڠعلى بن حسين 

ن فيقال لهم اذهبوا إلى الجنة بغير حساب فيقول الملائكة فأي ضرب انتم م .يقوم عنق من الناس ،المتحابون في الله
الله  قال فيقولون وأي شيء كانت أعمالكم؟قالوا كنا نحب في الله ونبغض في .الناس؟فيقولون نحن المتحابون في الله

  .)٢() فيقولون نِعم اجر العاملين
آنگاه  ،جل پيشـينيان و آيندگان را جمع نمايد منادی بر می خيزد و ندا می دهد تا مردم بشـنوند و اگر خداوند عز(

پس به آنها می گويند بدون حساب به  .که عده ای از مردم بر می خيزند ،ان در راه خدا کجايندمی گويد عاشق
آنگاه می گويند ما عاشقان در راه  ؟و ملائکه به آنها می گويند شما چه گروهی از مردم هستيد .بهشت برويد
وست داران خدا را و دشمن گفتند که ما دوست داريم د ؟گفت پس می گويند اعمال شما چگونه بود .خدا هستيم

  ).ه خوبست اجر و پاداش عمل كنندگانانگاه فرمودند چ .می داشتيم دشمنان خداوند را

ألا  ،ودُّ المؤمن للمؤمن في الله من  أعظم شعب الأيمان( :فرمودند رسول خدا  :می فرمايند ڠابى جعفر 

  .)٣( )فهو من أوصياء الله ومنع في الله ،وأعطى في الله ،ومن أحب في الله وابغض في الله

                                                            
 .٢٤٢ص ٦٦ج: ، بحار الأنوار١٧٧ص ١٦ج: ، وسائل الشـيعة٢٦٤ص ١ج: ، المحاسن١٢٥ص  ٢ج: الكافي -١
  .٢٤٥ص ٦٦ج: ، بحار الأنوار١٦٧ص ١٦ج: وسائل الشـيعة، ٢٦٣ص/١ج: اسن، المح١٢٦ص ٢ج: الكافي -٢
   . ٢٤٠ص ٦٦ج: ، بحار الأنوار١٦٦ص ١٦ج: ، وسائل الشـيعة٢٦٣ص ١ج: المحاسن ،١٢٥ص ٢ج: الكافي -٣
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انگاه هر  کسى که با دوسـتان  ،دوسـتى مؤمن برای مؤمن به خاطر خدا از عظيم ترين شاخه های ايمان است(
و بخاطر خدا منع کرد پس او از اوصياء  ،و بذل و بخشش در راه خدا نمود ،خدا دوست و با دشمنان خدا دشمن

  .)خدا است
به اسم دين  .نيست و ترسويى و يا تشويق به فرومايگي و نامردي ،چاپلوسىشريعت الهـی فراخوان به رياء و 

کسانى را می يابى که در راه رفتن خود را متواضع جلوه می دهند و بقدری آهسـته سخن می گويند که صدای آنها 
جاهلان او را  يا اين که ،و) دانشمند( و به اسم عرفان و اخلاق کسانى را می يابى که خود را عالم .را نمی شـنوی
و مذاهب به واسطه ی آن  ،و او مهمترين واجب در اسلام که به واسطه ی آن فرائض بر پا ،عالم می نامند

 .و آن امر به معروف و نهـی از منکر است ،و کسب و كار حلال می گردد را ترک کرده ،دارای امنيت شده
را مورد احترام قرار داده و مقدس  ینمونه های منف ن که کسانى که اينامر اين عده بسـيارعجيب بوده و عجيب تر اي

و با كافرين به شدت برخورد می  ،به حال مومنين رئوف و رحيم بوده و در حالى که رسول خدا  .دمی دانن

 میپناه نقل شده که در جنگها مجاهدين اسلام به حضرت پيامبر ڠبه گونه ای که از اميرالمو منين  ،کرد

  .)١(بردند 
يعنى به امر به معرف و  )٢(مير المومنين او را به مانند پزشکی که با دارو در بين مردم بود توصيف می کندآنگاه ا

پس اين چه عرفانى و اين چه اخلاقى بوده که به صاحب  .نهـی از منکر و تبليغ مردم اهميت زيادی قائل بودند
  .حرکت کند؟ خلاف روش رسول خدا  خود امر می کند بر

شـيوه و روش پس از اين  ،تبری حمل کرد و بتها را شکست ڠحضرت ابراهيم  :ن وخواهران مؤمنای  برادرا

و بر حذر باشـيد از  .شريف پيروی کنيد، شـيوه و روش پيامبران و فرسـتادگان خدا که آنرا در قرآن می خوانيد
  .سامری و بلعم بن باعوراکسانى همانند  شـيوه و مسير

                                                            
و ٧٨هامش ص: الرسالة السعدية للعلامة الحلي. هر گاه جنگ بر ما شديد می گشت به پيامبر پناه می برديم): ع(امير مومنين  - ١

ما را ديديد که در بدر به رسول پناه می برديم و او نزديکترين شخص به دشمن بود و ): ع(احمد در مسـند نقل می کند که على 
وقتى که رسول ): ع(ابو جعفر  .وروى الطبري ،١٢ص ٩ج: ، مجمع الزوائد٨٦ص ١ج: مسـند أحمدشديترين شخص در ان روز بود 

فرمود خون را از اين شمشير پاک نما به خدا قسم امروز مرا باور ) ع(م کرد و به دخترش فاطمه به خانه خويش رسـيد سلا) ص(
چون جنگ را صادق بودی ابو دجانه و ) ص(شمشيرش را نيز بدو داد و همان كلام را تکرار نمود پس رسول اکرم ) ع(داشت و على 

 كان رسول الله : عن جابر عن محمد بن علي قال: (ابن سعدوروى  .٢١٠ص ٢ج: تاريخ الطبريسهل بن حنيف نيز صادق بودند 
  .٤١٩ص١ج: الطبقات الكبرى) شديد البطش

ً رسول الله  قال أمير المؤمنين  -٢ يضع ذلك حيث الحاجة إليه . طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه، وأحمى مواسمه: (واصفا
 .٢٠٧ص ١ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده) الغفلة ومواطن الحيرةمتبع بدوائه مواضع . من قلوب عمي، وآذان صم، وألسـنة بكم
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سپس به  ،شروع کرده  - دنفس خو  -گوساله ها را از بين ببريد و قبل از هرچيز از خودو بتها و  کردهتبرها را حمل 

 عبده بكافألََيْسَ اللَّهُ ( .و نترسـيد اگر ايمان داشـته باشـيد شما يقيناً پيروزخواهيد شد. مردم محيط خود بپردازيد
* ذي ا�تقاموَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ألََيْسَ اللَّهُ بعَِزِيزٍ *  هادمَا لَهُ مِنْ وَيُخوَِّفُو�َكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُو�ِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَ

للَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ�ِيَ ا وَلَئِنْ سَألَْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقوُلُنَّ اللَّهُ قلُْ أَفَرَأَيْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ
يَا قوَْمِ اعْمَلُوا  قل *مُتوََكِّلُونَ  كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أوَْ أَرَادَ�ِي برَِحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قلُْ حَسْبيَِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتوََكَّلُ الْ

  .)٤٠ـ  ٣ الزمر( )عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم یخزیه ویحلعَذاَبٌ  أتيهمن ي* عَلىَ مَكَا�َتِكمُْ إِ�ِّي عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلَمُونَ 
و اگر از آنها  *مگر خدا نيست كه نيرومند كيفرخواه است  ،اى ندارد كننده و هر كه را خدا هدايت كند گمراه(

خدا  كنيد اگر چه تصور مى] هان[خدا بگو   بپرسى چه كسى آسمآنها و زمين را خلق كرده قطعا خواهند گفت
توانند صدمه او را برطرف كنند يا اگر او  خوانيد مى اى به من برساند آيا آنچه را به جاى خدا مى بخواهد صدمه

توانند رحمتش را باز دارند بگو خدا مرا بس است اهل توكل تنها بر او توكل  رحمتى براى من اراده كند آيا آنها مى
پس به زودى خواهيد  كنم  عمل مى] نيز[خود عمل كنيد من  بگو اى قوم من شما بر حسب امكانات *كنند  مى

  .شود چه كس را عذابى كه  رسوايش كند خواهد آمد و عذابى پايدار بر او نازل مى] كه[ *دانست 
طلبه های حوزه ی علميه بيدار شوند و بدانند که تكليف عالم خصوصاً در امر به معروف و نهـی از منکر بوده و 

اين که خود را : عظيم تر و بزرگتر است دلايل زيادی دراين مورد وجود دارد که عبارتند ازاز هر چيز ديگری 
و با زبان حال ادعا کرد که او يکی از راه  ،و در باب ملکوت ايسـتاد ،به جای پيامبران و فرسـتادگان قرار داد

  .)های رسـيدن به خداوند متعال است هرچند بطور صريح اعلام نکند
همه ی امكاناتى که در اختيار دارد  جلوی منکری را بگيرد که طاغوت و پيروانشان سعی در انتشار عالم بايد با 

اسلامی مراقبت و تصحيح انحرافات در  جامعه یو بر او واجب است که از . اسلامی دارند جامعه یآن در 
. سربازی از سربازان ابليس و ،و در غير اين صورت او نيز راهزنى از راهزنان طريق الى الله می شود ،آن کند

با ترک نهـی  رامنکر  ،بى عمل یو علما پيشوايانو  ،منتشر می کنند راطاغوت ها با دست و زبان خود منکر 
پس مثل  .اسلامی است جامعه ین منتشر می کنند و هم چنين به خاطر غفلت آنها از توجه و اصلاح آاز 

پس نه او آن را انجام می دهد  ،هد شود ولى آن را انجام ندهدآنان همانند مثل کسى است که به عمل معينى متع 
  .و نه اين که می گذارد کسى غير از او به انجام آن مبادرت ورزد

و اين کوتاهی به خصوص از جانب  ،بايد توجه کرد از آنجايى که تقصير و کوتاهی بزرگی در مجتمع اسلامی رخ داده
س بر آنها واجب است که مسـئوليت نهـی از منکر را هر کس به پ ،نخبگان مؤمن و با فرهنگ نيز می باشد
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 ،همين طور توجه و حمايت از علمای با عمل مخلص برای خدا واجب است ،اندازه ی علم و تكليفش انجام دهد
پس بدور از عقل است که اين علماء . و مجاهدين در راه خدا ،امر کنندگان به معروف و نهـی کنندگان از منکر

انجام مسـئوليت بپردازند در حالى که مجتمعات اسلامی مشغول پيروی از طواغيت و علماء سوء غير باعمل به 
  .عامل باشـند

و  ،زيرا آنها در روز قيامت در مقابل عالم عامل مسـئول خواهند بود ،پس افراد مجتمع اسلامی بر حذر باشـند

ثلاثة يشكون إلى الله ( :قل است که فرمودندن ڠاز ابى عبدالله  .همكاری آنها با او به چه ميزانى بوده است

  .)١( )قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ومصحف معّلق ،وعالم بين جّهال ،عز وجل مسجد خراب لا يصلى فيه
و عالم ميان  ،سه چيز در برابر خداوند متعال شكايت می کنند مسجد خراب که درآن نماز خوانده نمی شود(

  .)گرد و غبار بر روی آن نشسـته است به خاطر خوانده نشدنش و قرآنى مغلق که ،نادآنان
مجاهد در راه اعتلای ،ای مومن تكليف واجب شما ياری رساندن به عالم با عمل مخلص است ،بله ای دوسـتان

ه تا و يا او را تنها گذاشـت ،دوری کنيد و او را ناميد سازيد) عالم با عمل( نه اين که ازآن ،)لا اله الا الله(كلمه ی 
روانه گردد، بعد از اينکه دليلى برای صراط الله المسـتقيم  و با چهره ای خونينبسوی پروردگار مقهور و مظلوم 

  .بوده تا بدرگاه خداوند از كمی و نبود ياری کننده شكايت نکند

وتبصر  ،لوقرةتسمع به بعد ا ،للقلوب  سـبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءإن الله( :می فرمايد ڠ على المؤمنين امير

وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في  ،وما برح ߸ عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة ،وتنقاد به بعد المعاندة ،به العشوة
وكلمهم في ذات عقولهم فاسـتصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة يذكرون بأيام الله ويخوفون  ،فكرهم
ذموا إليه  ومن اخذ  يمينا وشمالا ،من اخذ القصد حمدوا إليه الطريق وبشروه بالنجاة ،واتبمنزلة الأدلة في الفل ،مقامة

وان للذكر لأهلاً أخذوه من  ،وأدلت تلك الشـبهات ،وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات ،الطريق وحذروه من الهلكة
 ،فون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلينويهت ،فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة ،الدنيا بدلاً 

وهم فيها فشاهدوا  ،فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة ،وينهون عن المنكر ويتناهون عنه ،يأتمرون به ويأمرون بالقسط و
اء فكشفوا غط ،وحققت القيامة عليهم عِداتها ،فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه ،ما وراء ذلك

  .)٢( )…حتى أنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون  ،ذلك لأهل الدنيا
و بر آن   ،که بعد از كري ولالي آن را می شـنوی،خداوند سـبحان و متعال ذکر را برای روشـنى دلها قرار داد

 )دتىم(در برهه و خداوند عزت اوليايش  ،و به واسطه ی آن از بين می رود ،بصيرت را در مشكلات می بينى
بندگانى که در فکر   -دم نبود و خليفه بين مر  كه وصى – یو در مدت زمآنها ،مان  بعد از برهه  ديگر میز ز ا

                                                            
  .٤١ص ٢ج: ، بحار الأنوار٢٠٢ص ٥ج: ، وسائل الشـيعة١٤٢ص: ، الخصال٦١٣ص ٢ج: الكافي -١
 .٣٢٥ص ٦٦ج: ، بحار الأنوار٢١١ص  ٢ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده -٢
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؛ نددار گشت پس به نور بيداری  ديده ها و شـنوايى و دهان شان بي ؛و  دادآنها و ذات عقلهای نجوا نمود  را قرار 
کسى كه  ،دبه منزله ی دلايل در صحراها هستن ،مقام او می ترسـند روزهای خداوند را به ياد می آورند و از

و هر کس مسير راست و چپ را  ،هدف خود را مشخص نمود را سـتايش کردند و او را به نجات بشارت دادند
و ،و هم چنين چراغهای آن ظلمات ،پيمود راهش را نکوهيده اعلام کردند و او را از هلاکت بر حذر داشتند

آنگاه هيچ تجارت و فروشى آنها را از او برای  ،و اين که اهل ذکر  را به جای دنيا اتخاذ نمودند ،شـبهات شدند
 ،و غافلين را از كارهای زشت در مقابل محارم خداوند بر حذر می دارند ،قطع روزهای زندگی مشغول نمی کند

 ،از آن مورد نهـی قرار می گيرند و ،و از منکر نهـی می کنند،و با آن امر می شوند ،پس به قسط امر می کنند
مثل اين که غيوب  ،با که درآن قرار دارند و عاقبت را ديدند ،انگار که در دنيا فقط برای آخرت زندگی کرده اند

پس آنها پرده ها را برای  ،در طول اقامت آن را ديدند و قيامت به طور مکرر بر آنها حقيقت يافت ،اهل برزخ
اينکه آنها آنچه راکه مردم نمی بينند را می بينند و می شـنوند انچه که آنها نمی  تا ،اهل دنيا  کشف کردند

  ..)..شـنوند
  ..کسانى هستند که امر به معرف ونهـی از منکر اين واجب عظيم  را به بهانه تقيه ترک می کندوبا تاسف 

***  
  تقیه

بهتر از انسان خود را از ضرر حيوانات به صورت غريزی  ،تقيه عبارت است از دور شدن از ضرر مادی است
انسانها دربيشتر اوقات هنگامی که همراه شدن با حق برای آنها ضررهای اقتصادی و يا جسمی  ،،دور می کنند

بهمراه داشـته باشد از حق بسوی باطل تمايل پيدا می کنند حتى هنگامی که برای آنها ميسر باشد و اين مسير 
اين ضررهای مالى و جانى را برای اعتلاء كلمه ی  که افراد اندكى ،هيد يافتانسانى را هنگام ورق زدن تاريخ خوا

  .حق متحمل شده اند
اگر به مسلمين نظر کنيم آنها را به  ،بلکه با افراط و به شكل دائم ،می بينيم  بيشتر مردم تقيه را ممارست می کنند

وت که بر سرزمينهای اسلامی حکومت و موافق يا سازش كار با طاغ ،دو گروه خواهيم يافت فرقه ای ساکت
با اين که آنها با قدرت مکر و تزوير حکومت می کنند و شريعت و قرآن و همه ی حدود  الهـی را  ،می کنند

و به آنچه خدا نازل کرده حکومت نمی کنند و ريختن خون مومنين را مباح می شمارند و غير از  ،سـبک می شمارند

  .است ۏمعصومين ان كه  غصب کردن رهبری امت از 
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تا اين که می توان گفت که  ،و اين فرقه بيشتر اهل تسنن هستند که تقيه را به صورت افراطی ممارست می کنند
اين افراد با تعطيل نمودن  )١(شماردسـتمگر را جايز و واجب می  جابرمذاهب آنها اطاعت از حکومت حاكم 

تبليغاتى خود برای وارد کردن لطمه به اسلام اقدام نموده  شريعت الهـی  و ريختن خونهای حرام به بزرگترين حرکت
و آواز و مسـتى و  ،شراب خواری و می گساری و فسق و فجور و بى بند و باری ترويجاند و اين كار را با، 

در مورد آنچه که تلويزيون کشورهای اسلامی از فساد و افساد مجتمع به نمايش می  ،ترانه خوانى انجام داده اند
و شريعت تبديل  محاربى با محمد  گرنهو  ،چيزی بگويند چنينگمان نمی کنم که کسى از علمای سنت  ،ندگذار 

  .نموده او  و ناصر و هميار کفار قريش و همدسـتان امروزی آنها می شود
ً اطاعت  حاكم بلکه گمان نمي كنم  مسلماني اطاعت از  ،از حاكم سـتمگر را واجب ندانسـته اندبا اينکه آنها صراحتا

بلکه  ،و با اينكه آنها در مقابل حاكم ظالم قيام نميکنند ،را حرام نداند زيرا او محارب خدا و رسولش است جائر
پس چگونه اين وضعيت آنها را توصيف کنيم به غير از اينکه آنها تقيه را به  ،دارندغالبا با آنها همكاری و سازش 

می خواهند آنرا بنامند پس آنچه مهم است معنى آن است نه و هر آنچه که  .صورتى افراطی پيگيری می کنند
  .لفظ آن

بلکه ايسـتادگی کرده و به مخالفت با  ،تعداد كمی از علمای سنت به صورت مفرط از تقيه اسـتفاده نمی کنند
و اشكالى ندارد اگر بعضى از كلام او در مورد  ،از جمله آنها سـيد قطب است ،طواغيت و حكام ظالم پرداختند

                                                            
جماهير  – را نقل می کنيم باب لزوم اطاعت  امير در غير معصيت برای شما برخى از كلام نووی در شرح خود در صحيح مسلم - ١

نقل می کنند که خليفه با فسوق وظلم وتعطيل حدود و گم کردن حقوق معزول نمی شود و : اهل سنت از فقها و محدثين و متكلمين
ت موعظه و بر ان حوادث او را مخلوع نمی شود و جايز نيست بر وی خروج بر ان كارها خارج شويم، بلکه بر انكارها واجب اس

و اگر کسى از شما در مورد امری که واجب می گرداند امام خلع : و قاضى ابو بکر باقلانى -۲۲۹ص۱۲شرح مسلم ج –انذار نمود 
می گردد چيست؟  بگويد از انها کفر بعد از ايمان ترک اقامه نماز و ادعای نزد بيتشر مردم فسوق و غصب اموال و خوردن نفوس 

ام و گم کردن حقوق و تعطيل حدود است و جمهور اهل اثبات و اصحاب حديث  گفتند که با اين امور مخلوع نمی شود و خروج حر 
و بر ان به اخبار  متظاهر کثيری از . بر وی واجب نيست بلکه او را موعظه نمايم و انذار دهيم به انچه از معاصى که بر ان است

) ص(ائمه حتى در هنگام جور و بدن اموال  احتجاج می کنند  و می گويند رسول اکرم  و صحابه بر وجب اطاعت)  ص(رسول 
 –و فرموده  –گوش دهيد و اطاعت کنيد حتى اگر سـياه پوسـتى از حبشه باشد و پشت هر فاجری نماز بخوانيد  –فرموده که 

و از روايات در باب تمهيد  –گام خواندن نماز اطاعت کن حتى اگر مالت را بخورند و پشت را تازيانه زدند و اطاعت کنيد به هن
اگر امرائى بر ما حكم کردند که حق شان را می : نقل از يزيد بن سلمه جعفی: بيهقمی –نقل شده  ۴۷۸الاوئل و تلخيص الدلائل ص

ند وانچه بر خواهندو حق ما را منع نمودند چه می فرمايد؟ فرمود گوش دهيد و اطاعت کنيد انچه بر انهاست خود حمل می کن 
ای رسول خدا بشری بوديم که : و مسلم نقل از حذيفه بن يمان که گفت -۱۵۸ص۸سنن کبری ج. شماست خود حمل خواهيد نمود

خداوند خيری را برايمان اورد ودر ان هستيم ايا بعد از اين خير شری وجود دارد؟ فرمود بله گفتم چگونه؟ فرمود بعد از من ائمه 
يت من هدايت نخواهند شد و با سنت من بر نخواهند بود و در انها مردانى قيام خواهند کرد که قلبهايشان خواهند بود که به هدا

حذيفه گفت چه كار کنيم ای رسول خدا اگر در ان زمان بوديم؟ گوش کن واطاعت نما امير . قلب شـيطان و جسمشان جسم انسان
، السنن الكبرى ٢٠ص ٦ج: صحيح مسلم. رد پس گوش ده و اطاعت نماخود را حتى اگر پشت تو را تازيانه زند و مالت را بردا

  .برای اطلاع بيشتر به اصل انها باز گردد. ١٩٠ص ٣ج: ، المعجم الأوسط للطبراني١٥٧ص ٨ج: للبيهقي



 ٢ ج گوسالهفتنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  84
 

درآن قضيه ی عده ای که به خدای خود  ايمان آورده بودند و ( :صه ی اصحاب خدود را بياوريم که می گويدق
در مورد حقيقت ايمان خود مطلع شدند پس مورد تعرض فتنه ای از دشمنان جبار و سـتمگران خوشگذران که 

تا  ؛سـتوده شده به کرامت انسانعزيز  ايمان به خداوند درحق انسان را در آزادی اعتقاد به حق سـبک شمردند 
اين که اين انسان اسـبابى برای بازی در دست طاغوت جهت خوشگذرانى باشد و با وسـيله و آلات شکنجه و 

آنگاه ايمان در اين قلبها در  .آزار رساندن به آنها و در حين عذاب دادن آنها با آتش با آن خوش می گذراند
و هيچ گاه در مقابل تهديد سـتمگران  .سطه ی آن عقيده بر زندگی پيروز شدمقابل اين فتنه پايدارتر شده و به وا

آنگاه می .. .طاغی سر ننهادند و فتنه بر دين آنها غلبه نمی کند در حالى که در آتش می سوختند تا اينکه بميرند
پيروز نمی  همه ی مردم می ميرند اما علت و اسـباب فرق می کند در حالى که همه ی مردم به اين شكل :گويد

شوند و به اين شكل بالا نمی روند و اين آزادی را به دست نمی آورند و هيچ گاه اين قيام تا اين افق بر پا نمی 
تا با مردم در مرگ مشارکت کند و . دارند که آن همان اختيار خدا و تکريمش برای عده ای از بندگان کريم است

مجد در ملاء اعلى و در دنيا در ميان مردم نيز همين طور  ،تنها خود به اسـتثنای مردم صاحب مجد می شوند
حال ما در حساب نگاه نسلهايى بعد از نسلهای ديگر را قرار داديم و در توان مؤمنين وجود دارد که  .است

لکن آنها به چه اندازه در نفس خود خسارت ديده اند و  ،حيات خود را در مقابل شکست ايمانشان نجات دهند
و چقدر زيان می ديدند در حالى که کشـته می شوند اين معنای  ،که همه ی بشريت شکست بخورد چقدر بوده
و نگرانى ان بدون ازادی است و انحطاط   ،همان معنای زهد و ترک زندگی بدون عقيده است ،بزرگ است

  ؟آن فقط وقتى است که طاغوت بر ارواح بعد از تسلط آنها بر جسدها است
آنها بعد از آن در زمين پيروز  ،همان چيزی که بدست آوردند] کرامت[خيلى بزرگ است،واقعا معنای کرامت 

شدند در حالى که آنها در حال لمس آتش بودند جسد های فانى آنها می سوزد و اين معنى کريمی است که آتش 
  .)١( شود یآن را تزکيه می کند پيروز م

لمان در جايگاه فرد شکست خورده به سبب نداشتن قدرت آنگاه احوال تغيير می کند و مس(گويد  وی نيز  می
و به کسى که  ،مادی می ايسـتد و به او حسى دست می دهد که در جايگاهی بس عظيم و والا تری قرار دارد

و يقين حاصل می کند که اين مدت زمانى  ،بر او چيره گشـته نظر می کند آنهم تا زمانى که خود مؤمن باشد
و درحالى که اين دوران  ،و اين که ايمان لازم است و راه فراری از آن نيست ،رسداست که به پايان می 

کسى که شهيد شده درحالى که   ،همه مردم خواهند مرد .گذران و تمام شده است و سری برای آن خم نمی شود
انه خواهد پيروز شده او بسوی جهنم رو] به ظاهر [اين زمين خاكى را به مقصد بهشت ترک خواهد کرد و دشمن

و بدين سان گروه گروه اين زمين خاكى را ترک خواهند گفت و او ندای پروردگارش را می شـنود که می  ،شد
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بَّهُمْ لهَُمْ لكَِنِ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَ*  المهادجَهَنَّمُ وَبئِسَْ اعٌ قلَِيلٌ ثمَُّ مَأوَْاهُمْ مَتَ* كفروا في البلادلا يَغُرَّ�َّكَ تقََلُّبُ الَّذِينَ ( :فرمايد
  .)198-196آل عمران ( )دَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْآنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا �ُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْ

ين پس از ا .متاعی اندک است! * مبادا تصرف و رفت و امد كافران در شهرها تو را دسـتخوش فريب کند (
برای آنها  ،ليکن آنان که خدا ترس و با تقوا شدند! * منزلگاه آنان جهنم است و چقدر بد ارامگاهی است 

نزد اين پذيرايى از جانب خدا است و انچه  .باغهايى است که زير ان نهرها جاری است و هميشه در ان بمانند
  ).خدا است برای نيكان بهتر است

وَإِذاَ تتُلْىَ عَليَْهمِْ ( رآن کريم اين داسـتان وگفته كافران به مئومنان را بيان می داردانگاه می گويد درزمان قديم ق …
  .)آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ كفََرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَي الفَْرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً وَأَحْسَنُ �دَِياً

فران به مومنان گويند کدام يک از ما دو فرقه را مقام بهتر و و هر گاه آيات روشـنگر ما بر مردم تلاوت شود كا(
  .)73ص  :مريم( )محفل نيکوتر خواهد بود

يا فقرائى که گرد او هستند؟ کدام يک از دو  ؟ايمان نمی آورند بزرگانى که به محمد  ؟کدام دو گروه
يا بلال و عمار و صهيب و  ؟و عمر بن هشام و وليد بن مغيره و ابوسفيان بن حرب ،نظر بن حارث،گروه
پيروانش که نزد قريش  نه جايگاهی و  ،به آن دعوت می کرد بهتر و خير بود اگر آنچه را محمد ؟خباب

و معارضين و دشمنان  .منسـبى ونه خطری داشـته اند و آنها درخانه ای متواضع همانند خانه ی ارقم تجمع نمی کردند
  ! ؟د مرتبه و جاه طلب و پادشاهی نمی شدنداو ياران شهرت طلب و شهير و مقامات بلن

و اين  ،در هر زمان و مكان است) ملکوت(منطق محجوبان از آفاق بلند  ،اين منطق و زبان اهل زمين است
و از هر عامل اغراء و اغوا بدور ،از هرگونه زينت و غشائى است) بدور( حكمت خداوند است که عقيده مجرد

بلکه ان  ،و نه همراه غريزه است ،و نه همراه لذت بوده ،و نه دوسـتى سلطانو نه نزديکی به پادشاهی  ،است
و کسى آنرا قبول می کند که  از نفس خود اطمينان .. .همان سعی و تلاش و مشقت و جهاد و شهادت است

پيكار و به غير از انچه بر ان از بهاء و  ،كه او لذتهای خود را خالص برای خدا به غير از مردم خواسـته ،دارد
و  ،و  کسانى که صاحب طمع و منافع هستند منصرف می شوند ،کنندگان که برای تواضع و فروتنى می کند

کسانى که زينت و ابهت را دوست دارند و کسانى که طالب مال و متاع بوده و کسى که اعتبارات مردم را برای 
  .د سـبک می گرددخود به عنوان وزن و سـنگينى می خواهد در حالى که در ترازوی خداون

بلکه در اين  .تاجايى که از تقدير مردم مايوس می شود ،را ازمردم نمی سـتاند موازينشفرد مؤمن ارزشها و 
  .و حقيقتا خداوند است که او را کفايت می کند ،خصوص از پروردگار بزرگ طلب می کند
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او آنها را از ميزان  ،ت خلق تغيير نکندتا اينکه با شهوا ،مومن ارزشها و معيارهايش را از شهوات مردم نمی گيرد
بلکه  ،او آنها را از اين عالم و جهان محدود فانى نمی گيرد. حق که ثابت و تكان و خللى در آن نيست می گيرد

پس چگونه در خود لغزشى بيند و يا در قلبش  .آنها را درسرچشمه های ضمير و وجدان وجود منسجم می يابد
زيرا او  ؟که او با پروردگار جهانيان و ميزان حق و چشمه های وجود وصل است درصورتى،اندوهی پيدا شود

و بعد از حق جزگمراهی چيزی ديگری نيست؟ ولى برای گمراهی جايگاهی است و برای آن مال  .با حق است
حق که اين چيزی را از حق تغيير نمی دهد چون او بر  .و منال فراوان و اين که با او گروه و پيروانى است

در حالى که  –است و غير از حق چيزی به جز گمراهی نيست و هيچ مومنى گمراهی را برحق ترجيح نمی دهد 
  .)١()..).و با حق گمراهی تعديل می شود و هيچ ارتباط و پوششی بين آنها وجود ندارد –او مؤمن است 

اغوتها و استيلای آنان بر رهبری و کسانى که حكم طاغوتها را نپذيرفتند و تسلط ط ،اما گروه دوم از مسلمانان
بدان حد دراين عقيده ثابت قدم بودند که اهل زمين آنها را به  ،حکومت داری  بدون حكم الهـی را رد کردند

و اين اسم افتخار و مدال شرف برای آنان محسوب می . گفتند) رافضى (فساد متهم کردند و نام آنان را رافضه 
  .د و همانا  اكثر اين افراد  شـيعه هستندشود تا از ديگران متمايز شون

و اگر ائمه ی آنها  ،طبيعی است که اين عده اندک مؤمنانى هستند که دين خدا را در سرزمينش نشان می دهند

آنان نيز مسـتأصل می  ،برای آنان قوانينى باقى نمی گذاشتند که بقای آنها و مذهب حقشان را تضمين کند ڠ

و آن  ،می شد) اصحاب اخدود(يرو حرکت و مسير آنان همانند مس ،می شد شدند و دينشان نيز مسـتأصل
لکن مسـئله اين است که خداوند بقای آنها را تا آخر زمان می خواست تا  ،مسير شريف  و لايق مومنين است

بر اسـتفاده از تقيه تاکيد  ۏو به همين دليل اهل بيت  .كلمه ی توحيد را برای همه ی اهل زمين حمل کنند

بلکه عمل  ،و ترک عمل امر به معروف و نهـی از منکر ،و دوری از ضرر، وليکن نه به صورت سلبى ،اشتندد
همانند شخصى که منزلش آتش گرفته در آن صورت خانه را ترک نمی کند  .و دوری از ضرر باهم واجب هستند

ايى که ممکن است خاموش کرده لکن آتش را تا ج ،خود را نيز در معرض آتش گرفتن قرار نمی دهد،تا آتش بگيرد

آن را  ۏاين همان تقيه ای است که اهل بيت  ،و تا جايى که مقدور است از ضرر جلوگيری ميکند

اين از سيره و حديث و توجيهات آنها به يارانشان پيدا بوده و همان تقيه ای است که در قرآن درسوره .خواستند
يمانش را از فرعون به صورت تقيه پنهان می کرد و همزمان مردم غافر آمده با اين که مردی مومن از آل فرعون ا

  .را به دين خدا و ايمان به موسى و کفر ورزيدن به فرعون و گروه شـيطانيش دعوت می کرد
و هم چنين ترک  امر به معروف و  ،و اما خضوع و سکوت بعضى از علماء بى عمل و پيرونشان در برابر طاغوتها

بلکه ترسى است .تصرف و اسـتنباط شخصى آنها بوده و در آن چيزی از تقيه نيست  ،انهـی از منکر توسط آنه
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تا بدانجا رسـيد که بر  ،و سينه هايشان مملوء ازعشق به زندگی و دنياپرسـتى شده،که بر نفس آنها مسـتولى گشـته

آن آن را و مخالف صراط المسـتقيم که قر ،حرکت می کنند ۏ خلاف مسير و راه و روش پيامبران و اوصياء

رسم نموده عمل می کنند و چنان شد که پيشوايان گمراه مردم را به خضوع و سازش و تسليم دربرابر طاغوتها  فرا 
می خوانند و كار بدانجا رسـيد که افراد جاهل و حکومتهای گمراهی پيروز گشتند و اگر  رحمت خداوند و وجود 

  .ماند سمی ازدين به جا  مىبعضى از علماء با عمل طاغوت نبود  نه اسمی و نه ر 

***  

  ڠشـناخت امام مهدی  – ٣

 ،و غيبت کبری تا به امروز ، ڠو غيبت صغری و سفرای آن حضرت  ،علاوه بر شـناخت اسم و ولادت

که شامل  ،که در مورد غيبت و ظهور و قيامش وارد شده است ، ڠيا احاديث ايشان و احاديث پدرانش 

آنگاه با شـناخت علامات ظهور نزديکی زمان  .از ظهورش است شـناخت علامات ظهور و روش او بعد

  .خواهيم کرد ڠ ظهورش را شـناخته و خود را مهيای ياری رساندن به امام

خود را برای قبول آن آماده می کنيم تا خدای نکرده از آن  ڠو با شـناخت سيره ی او بعد از ظهورش 

ت اعتراض می کنند نباشـيم و از حضرت امام صادق افرادی که بر سـياست و راه و روش و تصميم گيری حضر 

  :روايت شده که می فرمايند ڠ

  .)١( )ذا الأمر من كان يرى انه من أهلهإذا خرج القائم خرج من ه(
  .)او می داند خارج می شود ياراناگر قائم خروج کند از اين امر کسى که خود را از اصحاب و(

سير می  ۏلمای باعملى باشد که بر راه پيامبران و مرسلين و ائمه بر مؤمنين واجب است که همواره پيرو ع پس

کسانى که برای خشم خدا هنگامی که کتاب قرآن  ،کنند و پيروی از علمای سوء بى عمل  نيز بر حذر باشـند

 ڠو کسانى که بسـياری از آنها در مقابل امام مهدی ،،کريمش مورد اهانت قرار می گيرد خشمگين نمی شوند
  .ايسـتاد و شايد با او نيز بجنگندخواهند 

ولا من  ،سـيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه( :فرمودند روايت شده که حضرت پيامبر
فقهاء ذلك الزمان  .وهي خراب من الهدى ،مساجدهم عامرة ،وهـم ابعد الناس منه ،يسمون به ،الإسلام إلا اسمه
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  . )١()واليهم تعود ،ت الفتنهمنهم خرج ،شر فـقهاء تحت ظل السماء
خود را با ان  ،زمانى بر امت من خواهد امد که از قرآن چيزی نمی ماند مگر رسمش و نه از سلام مگر اسمش(

مساجد آنها آباد است در حالى که از نظر هدايت  ،می نامند در حالى که آنها دورترين مردم به ان هستند
رج شده و به سوی آنها های زير سايه ی اسمان هستند فتنه از آنها خاخراب هستند فقهای ان زمان شرورترين فق 

  .)بر می گردد
  :درحديث معراج فرمودند رسول خدا 

قلت الهـي فمتى يكون ذلك فأوحى ألي عز وجل يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل …  (
لة الخونة وكثر الشعراء واتخذ أمتك قبورهم مساجد وحليت وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلا ،وكثر الفتك

  .)٢( )…احف وزخرفت المساجد وكثر الجور المص
گفتم خدايا پس چه موقع ان اتفاق می افتد آنگاه عزوجل به من وحى کرد آن خواهد بود هنگامی که علم (... 

كم شود و فتک و بى بند و باری  برداشـته شود و جهل ظاهر شود و قاريان زياد می شوند در حالى که عمل
و فقهای هدايت كم می شوند در حالى که فقهای گمراهی خائن زياد شوند و شعراء زياد شده انگاه  ،زياد شود

اراسـته شود و مساجد ) قرآن ها(امت تو قبرهای خود را به عنوان مساجد خود به كار می برند و مصاحف  
  ...).ياد می شودجور و سـتم ز و ،نقش و نگار  شده  پراز

سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة ألف نفس  ڠإذا قام القائم : (نقل است که فرمودند ڠباقر  امام از

يدعون البتريه عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السـيف حتى 
مقاتليها حتى يرضى الله عز  مرتاب ويهدم قصورها ويقتل يأتي على آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق

  .)٣()وعلا

قيام کرد به سوی کوفه حرکت می کند انگاه از ان چندين هزار نفر معروف به بتريه خارج می  ڠاگر قائم (

اه شوند حاملين سلاح انگاه به او می گويند از هر کجا که آمدی برگرد هيچ نيازی به فرزندان فاطمه نداريم آنگ
سپس وارد کوفه می شود و هر منافق كافر . شمشير را بر آنها نشانه می گيرد تا اين که آخرين نفر آنها را می کشد

د عز و در ان کشـته می شود و قصرهای آنها را ويران می کند و جنگجويان آنها را می کشد تا اين که خداون
  .)جل و بلند مرتبه راضى شود
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ل الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت، فتصفو له، ويدخل حتى يأتي المنبر يدخ( :فرمودند ڠ وامام باقر

  .)١(..)…ويخطب
سپس وارد ،وبه او می پيوندن ،وارد کوفه می شود در حالى که در ان سه پرچم وجود داشت که مضطرب شده(

  ..)..می شود تا بر منبر رود و سخنرانى می کند

مالك ابن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت الشـيعة هكذا وشـبك أصابعه يا ( :می فرمايند ڠحضرت أمير المؤمنين 

الخير كله عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم  ڠقال  ،فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير وادخل بعضها في بعض

  .)٢( )عليه سـبعون فيقدم سـبعين رجلا يكذبون على الله ورسوله فيقتلهم فيجمع الله الناس على أمر واحد 
ای مالک ابن ضمره چه حالى خواهی داشت اگر شـيعه اين طور دچار اختلاف شوند و انگشـتان خود را در (

همه ی  ڠفرمودند  .هم پيچيد و آنها را در يکديگر قرار داد گفتم ای امير المومنين آيا خيری در آن وجود دارد

ابل او قرار می گيرند که بر خدا و قائم ما قيام می کند پس هفتاد نفر در مق ،خير و برکت درآن زمان است
ند مردم را بر يک امر جمع می رسولش دروغ می بندند آنها را جلو می برد انگاه آنها را خواهد کشت پس خداو 

  .)کند

انه قال لتمخضن يا معشر الشـيعة شـيعة آل محمد كمخيض الكحل في : (نقل است که فرمودند ڠجعفر  و از ابى

لم متى يقع في العين ولا يعلم متى يذهب فيصبح أحدكم وهو يرى انه على شريعة من العين لان  صاحب الكحل يع
  .)٣() يعة من امرنا فيصبح وقد خرج منهاامرنا فيمسي وقد خرج منها ويمسي وهو على شر 

فرمودند ای طايفه شـيعه حضور شما در شـيعه ی ال محمد همانند سرمه کشـيدن در چشم خواهد بود زيرا (
ی داند که چه زمانى سرمه در چشم قرار می گيرد ولى نمی داند چه موقعی از چشمش خارج صاحب سورمه م

می شود انگاه هر کدام از شما روز را به صبح می رساند پس خود را بر شريعتى از امر ما می بيند انگاه به شب 
 از امر ما قرار دارد می رساند در حالى که از آن خارج شده است و به شب می رسد در حالى که او بر شريعتى

  ).د در حالى که از آن خارج شده استانگاه به صبح می رسان

يبرأ بعضكم من بعض فعند ذلك  ،كيف انتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم يرى ( :ڠ از ابى عبدالله امام صادق

نهار وقتل وقطع في وأمارة من أول ال) أي جدب وقحط(تميزون وتمحصون وتغربلون و عند ذلك اختلاف السـنين 
  ..)١() آخر النهار 
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بعضى از شما از بعضى  ،که ديده شود باقى بمانيد پرچمداریچه حالى خواهيد داشت اگر بدون امام هدايت و نه (
د و بعد از ان اختلاف ديگر برائت می کنند پس در ان هنگام متمايز شده و مورد امتحان و غربال قرار می گيري

  ).و کشتن و بريدگی در اخر روز است و پادشاهی در اول روز)  و قحطیيا خشکسالى(سالها ست 

در مورد مسله ی رويا و خواب صادقه سوال کردم پس ابتدا مکث کرد  ڠاز امام رضا  :بيزنطی گفته است

وانتم في  :وقال. واخذ برقبة صاحب هذا الأمر ،إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرا لكم( :فرمودند ڠسپس 

فكأن الأمر قد  ،راق تروون أعمال هؤلاء الفراعنة وما أمهل لهم بتقوى الله ولا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بمن أمهل لهالع
  .)٢( )وصل إليكم

 .و گردن صاحب اين امر را خواهند زد ،ما اگر انچه را که می خواهيد به شما بدهيم شری برای شما خواهد بود(
اين فراعنه را می بينيد و انچه در تقوای خدا به آنها مهلت داده پس فريب دنيا  و شما در عراق كارهای :و فرمود

  ).اين است که امر به شما رسـيده بودرا نخوريد و به کسى که به او مهلت داده شده اقتداء نکنيد پس مانند 
  

  ڠعلامات ظهور و قيامش  –الف 

و از آنها جز علايم خيلى  .وان ذکر کرده اندبرای تحقق اين امر عظيم علامتهايى فرا ۏو ائمه  پيامبر 

يا علاماتى که بعد از ظهورش بر او دلالت  ڠقيام ايشان  ،نزديک به سال ظهور ايشان چيزی باقى نمی ماند

پس به اختصار به ذکر  ،که فايده ای در ذکر علاماتى که تحقق پيدا کرده اند وجود ندارد. می کنند فراوان است

اينکه آسمان باران را منع مي کند و گرمای شديد  :می پردازم از جمله آنها ڠهور مبارکش علامات نزديک به ظ 

  .و اختلاف شـيعه است

لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن ( :می فرمايد ڠاز امام حسن بن على 

 ً قال . قلت ما في ذلك خير .لى بعضوحتى يشهد بعضكم بالكفر ع ،و يتفل بعضكم في وجه بعض ،بعضكم  بعضا
   .)٣( )يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله ،الخير كله في ذلك

چيزی که منتظر ان هستيد اتفاق نخواهد افتاد تا اينکه بعضى از شما از بعضى ديگر دوري می کنند و همديگر (
گفتم خيری در  .دهيدرا لعنت می کنيد و در صورت همديگر تف می کنيد و حتى بر همديگر به کفر شهادت مي

  ).فرمود همه ی خير و برکت در ان است قائم ما قيام می کند و همه ی آنرا از بين می برد .ان وجود ندارد
                                                                                                                                                                                                       

  .٤٢٢ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي٢١٢ص  ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٤٨ص: كمال الدين -١
  .١١٠ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار١٠٥ص: ، بصائر الدرجات٢٥٥ص ١ج: الكافي -٢
 .٢١١ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار١١٥٣ص ٣ج: ئج والجوارح، الخرا٤٣٨ص: ،غيبة الشـيخ الطوسي٢١٣ص: غيبة النعماني -٣
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مانند زنا و شرب  ،و انتشار فساد به صورت علنى معصيت کردن ،که از جمله آن مرگ بسـياری از علماء
، و ]تلويزيون در وقت حاضر[اد همانند ن وسايل فسو زياد بود ،و شنيدن آواز و غنا) مشروبا ت الكلی(خمر

به جای اين که وسـيله ای برای رسـيدن به خدا باشـند آن هم به  .سـبک شمردن مساجد و حرمت آنها ست
را به سالنهای تزيين شده با رنگها و  اواسطه ی ساده بودن و خالى شدن از مظاهر دنيوی باشد مردم آنج

و آنرا مكانى برای غذا خوردن در بعضى از مناسـبات همانند  ،دنيا پايبند مي كندمظاهری که هرتاز واردی را به 
  .محرم و رمضان می کنند

و همين طور انتشار وسايل آرايشی مانند لباسهای زيبا و فاخرکه ظاهر آدمها درآنها زيبا جلوه می کند در حالى 
  .که قلبهای مردم را به قلبهای شـيطانى تغيير می دهد

ر سـبک شمردن حرمت علماء ی اهل عمل مجاهد و شايد تمسخر آنها و متهم کردن آنها به اتهامات و همين طو 

در امر به  ۏو مقتول شدن آنها زياد می شود و آن هم به خاطر اينکه پيرو سيره و حرکت ائمه  ،باطل

از  ۏائمه  پس از طواغيت مسلط بر امت امروزه خواهند ديد آنچه را که .معروف و نهـی از منکر هستند

  .ديدند) لعنت خدا بر آنها باد( طواغيت بنى اميه و بنى عباس

وضيعت أمة محمد المصطفى الصلاة  ،إذا وقع الموت في الفقهاء( :نقل است که فرمودند ڠاز امير المومنين على  

شـتم الآباء  ، واستشعروا)أي الخمور ( وشربوا القهوات  ،وكثرت الخيانات ،وقلة الأمانات ،واتبعوا الشهوات
وقللوا من  ،وأكثروا من السيئات ،وجعلوها مجالس الطعامات ،ورفع الصلاة من المساجد بالخصومات ،والأمهات
فحين إذن تكون السـنة كالشهر والشهر كالأسـبوع والأسـبوع  ،)أي قل المطر ( وعوصرت السماوات  ،الحسـنات

ً  .كاليوم واليوم كالساعة ً والولد غيض ،ويكون المطر قيظا  .وضمائر ردية ،ويكون أهل ذلك الزمان لهم   وجوه جميلة. ا
ويعار على العلماء … وقلوبهم  قلوب الشـياطين  ،وجوههم وجوه الآدميين .ومن عاملهم ظلموه ،من رآهم أعجبوه

  .)١()سألةوتحج الناس ثلاث وجوه الأغنياء للنزهة والأوساط للتجارة والفقراء للم … ويكثر ما بينهم سفك الدماء 
نماز را گم کرده و به پيروی از شهوات  و امت محمد مصطفی  ،فرمودند اگر مرگ در بين فقهاء شروع شد(

و شروع به شـتم و  ،)يا خمر و شراب(و قهوه ها را خوردند  ،و امانتها كم شدند و زياد شدند خيانتها،پرداختند
و در ان مجالس  ،ر دشمنى ها بر داشـته شدو نماز از مساجد به خاط ،ناسزا گفتن به پدرها و مادرها کردند

يا (غذاخوری نهاده و كارهای زشت و ناپسـند را زياد کردند و از حسـنات كم کردند و اسمآنها در هم فرو رفت 
انگاه سال همانند ماه شده و ماه همانند يک هفته و هفته همانند يک روز و روز همانند يک ) اينکه باران كم شد

باران در تابسـتان و فرزند با خشم و غيظ می شود و مردمان يا اهل ان زمان صورتهای ساعت می شود انگاه 
هر کس آنها را ببيند خواهد پسـنديد و هر کس با  .قشـنگی خواهند داشت و وجدان و ضمير نامطلوب و پست

                                                            
  .، الشـيعة والرجعة للطبرسي1183إلزام الناصب ص  - ١
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نها قلبهای شـيطآنها قيافه های آنها قيافه های ادميزاد و قلبهای آ .آنها معامله کرد مورد ظلم آنها قرار می گيرد
و مردم به سه شكل به حج می روند .. .و بر علماء ظلم می شود و خونريزی ميان آنها زياد می شود.. .است

  .)قراء برای كمك خواستن و طلب كردنو قشر متوسط برای تجارت و ف خوشگذرانىثروتمندان برای 

قبل أن تجتمع ) حجوا قبل أن لا تحجوا(وقال لهم  وعنده جماعة من أهل الكوفة فأقبل عليهم ڠفعن الإمام الصادق 

حجوا قبل هدم مسجد بالعراق بين نخل وآنهار حجوا قبل أن تقطع  - أي أمريكا وغرب اليوم  - ) الرومية(البرجانية 

ً جنيا فعند ذلك تمنعون الحج وينقص الثمار  ڠسدرة بالزوراء على عروق النخلة التي اجتنت منها مريم  رطبا

ء والجوع وتظلكم لاد وتبتلون بغلاء الأسعار وجور السلطان ويظهر فيكم الظلم والعدوان مع البلاء والوباويجدب الب
  .)١( )الفتن من الآفاق

و از آن منع اهل عراق از حج است آنگاه کسى از آنها به حج نمی رود مگر تعداد اندكى و حال آنها همانند انچه (

رو به آنها  در حالى که جماعتى از اهل کوفه نزد او بودند ڠصادق امام  آنکه در حديث امده است پس از 

يا  –) روم ( قبل از اينکه برجانيه تجمع کند  ،حج کنيد قبل از اينکه نتوانيد به حج برويد(کرد و به آنها گفت 
به  .ودبه حج برويد قبل از اين که مسجدی در عراق بين نخلهايى و رودهايى ويران ش –امريكا و غرب امروزی 

از ان رطب رسـيده طعام  ڠحج برويد قبل از اينکه درخت کناری در زوراء که بر ريشه های نخلي كه مريم 

که در آن زمان از حج منع می شويد و ثمرها كم می شود و سرزمينها خشک و بدون گياه مي گردد  ،کرد قطع شود
شما ظلم و دشمنى همراه بلا و وبا و گرسـنگی و به گرانى جنسها و ظلم و سـتم حكام مبتلا می شويد و در ميان 

  ).شما را سر گردان و آواره می کنندظاهر می شود و از آسمانها فتنه ها 

  :در گفتارش فرمودند ڠدر اشاره ای به ياران امام مهدی  ڠ و از امير المومنين على

ن إدبار أموركم وانقطاع  رحلكم فتوقعوا مألا بابي وأمي هم من عدة أسماؤهم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة ألا (
حيث واسـتعمال صغاركم ذلك حيث تكون ضربة السـيف على المؤمن أهون من درهم من حله ) انقطاع الحج(

النعم والنعيم تحلفون من غير اضطرار وتكذبون من غير إحراج ذاك أذا عضكم تسكرون من غير شراب بل من 
  .)٢( )هذا العناء وابعد هذا الرجاء البلاء كما يعض غارب البعير ما أطول

عقب ، آنها عده ای هستند که اساميشان در آسمان مشهور و در زمين مجهول هستند! پدر و مادرم فدايشان باد(
در !! و به كارگيری کودكان ) قطع شدن سفر حج(رهايتان را انتظار داشـته باشـيد نشينى امورخود و قطع شدن سف

                                                            
  .١٧٣ص: بشارة الإسلام للسـيد مصطفى الكاظمي -١
 ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٢١٢ص ٣٤ج: ، بحار الأنوار١٢٦ص ٢ج: شرح نهج البلاغة بشرح محمد عبده -٢
 . ١٣ص
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بدون  ،بلکه بدليل فراونى نعمتها ،من آسانتر از درهمی حلال شده خواهد بودضربت شمشير بر مؤ  نآن زما
شراب مست می شويد و بدون اينکه ناچار شويد قسم می خوريد و بدون غصه دروغ می گوييد هنگامی که 

هد طولانى و اين اميد دورخوا گرفت همانطور که شتر پشتش را گاز می گيرد چقدر اين رنج به دندانبلا شما را 
  .)بود

  ڠمحمد بن مسلم  ازامام صادق  از جمله آن مبتلا شدن اهل عراق به ظلم و سـتم حاكم و گرانى قيمتهاست از
 خواند  ڠپس  ؟بلوايى از خداوند هست گفتم فدايت شوم چه چيزی خواهد بود ڠقبل از قائم  :فرمودند

  .)155:البقرة( )مَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَقصٍْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَ�فُْسِ وَالثَّوَلَنَبْلوَُ�َّكمُْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ وَ�َ(

بيازماييم و بشارت ده  و البته شما را به سختى هايى چون ترس و گرسـنگی و نقصان اموال و نفوس و زراعت ها(
  .)صابران را

عن حكام العراق بالعباسـيين لأنهم يحكمون في  وعبر( )بنى العباس(الخوف من ملوك بني فلان  :ڠسپس فرمود 

وقلة الفضل فيها ونقص  ،والجوع من غلاء الأسعار ونقص الأموال من كساد التجارات) عاصمتهم ويسيرون بسيرتهم

عند ذلك ) وبشر الصابرين( ڠونقص الثمرات بقلة ريع الزرع وقلة بركة الثمار ثم قال  ،الأنفس بالموت الذريع

  .)١() ڠلقائم بتعجيل خروج ا

و حكام عراق را به عباسين تعبير کرد زيرا آنها در پايتختشان ) (بني عباس(از پادشاهان بنى فلان ترس (
و گرسـنگی از گران شدن قيمتها و كم بودن اموال از کسادی و ) کنند و به روش آنها عمل می کنند حکومت می

و كمبودی ثمره ها به خاطر  ،ن نفوس در مرگ سريعراکد بودن تجارت و كم بودن فضل و بخشش در ان و كم شد

وقت در ان) و بشارت ده صابران را(فرمودند  ڠثمره ها است انگاه سيراب نشدن مزارع و كمبود برکت در 

  ).تعجيل می يابد ڠخروج قائم 

ميکنند و يا کسانى که جن  احضار  كاهنانو از آن نيز اينکه حاكم عراق معروف است به اينکه از جادوگران و 
در اين باب حضرت امير  .از سحر و جادوی سـياه اسـتفاده می نمايند و اينكه او فرزند بغی يا ولد زناست

أما أن  :ڠجبار عنيد يقال له الكاهن الساحر وقال  -أي حاكم العراق –وأمير الناس ( :فرمودند ڠالمومنين 

  .)٢( )أي الزانيات- إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا 
  ).شد که به او كاهن ساحر می گويندسـتمگری  سر سخت مي با –يا حاكم عراق  –و امير مردم (

                                                            
 .٢٠٣ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٦٤٩ص: ، كمال الدين٣٧٧ص ٢ج: للمفيد الإرشاد -١
  .٤٨١ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٢١٥ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٥٠ص: غيبة الطوسي -٢
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  .يا زنا نخواهد بود - اما اينکه اما رت و پايتخت شما در ان موقع بجز برای فرزندان بغآيا : و فرمودند
ه از جانب شام می آيد و و از آن جمله اختلاف حكام عراق با همديگر و هلاک آنها به دست لشکر سفيانى ک

و سفيانى مجهز به لشکر غرب يا امريكا بر حسب  .همانى که جهت از بين بردن حاكم عراق وارد عراق می شود
  .آنچه که در روايات وارد شده است

برای از بين بردن سه همدست و دست ]امريكا [سفيانى همدست و همكار مملکت آهنين ) سفر دانيال( در تورات
سپس هر آنچه از همدسـتان و دست نشانده  ،سابق امريكا که يکی از آنها در منطقه حاكم عراق استنشانده ی 

ها و صاحبان منافع حاكم عراق باقي مي ماند توسط نيروهای خراسانى با رهبری شعيب بن صالح از بين خواهد 
و مسخهای شـيطانى  ارازلاز و عراق را  ،همانى که برای مقابله با نيروهای سفيانى وارد عراق می شود ،رفت

  .پاک می کند

فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم إلا  - العباس  - ثم قال إذ اختلف بنو فلان … ( ڠفعن الباقر  

حتى يخرج عليهم السفياني والخرساني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة …باختلاف بني فلان 
  .)١( )آما أنهما لا يبقون منهم أحدا…  كأنهما فرسي رهان

پس در  –بنى عباس  –انگاه فرمودند اگر بنى فلان با همديگر دچار اختلاف شدند .. .( ڠو از امام باقر 

تا اينکه سفيانى و خراسانى بر .. .آن هنگام منتظر فرج باشـيد و فرج شما نخواهد بود مگر با اختلاف بنى فلان
مشرق واين از مغرب و به سمت کوفه مسابقه می دهند همانند دواسب که از عنان رها آنها خارج شوند اين از 

  ).نمی گزارندو هيچ کس از آنها را باقى ..  .شده هستند
  .از جمله علامت ها  خسوف ماه و کسوف خورشـيد در ماه رمضان و صيحه و صدای جبرائيل در اول روز

سپس خم  می شود تا جايي  ،شـنايى آن همانند روشـنايى ماه استو ظهور سـتاره ای دنباله دار در آسمان که رو
  .رسد یدو طرفش بهم م كه گويى

است و خروج حتمی او در سرزمين شام و  ڠو خروج سفيانى است که مهمترين فتنه های قبل از قيام قائم 

ً در اردن و در صحرای خشک ف می است سپس سوريه و بخشی از فلسطين را تصر ) وادی يابس( ترجيحا
آنگاه به عراق وارد می شود و در ابتدای ظهورش عدالت را نشان می دهد تا اين که مردم دچار توهم می  ،کند

  .را تکذيب می کنند ۏاز  آل محمد ] انقلاب کنندگان[شدگاناغفال و   ،شوند که او عادل است

وطلوع  ،ل نعم والنداء من المحتومقا ،خروج السفياني من  المحتوم( :گفتم ڠاز ابى حمزه ثمالى از امام باقر 

وخروج  ،وقتل النفس الزكية محتوم ،واختلاف  بني العباس في الدولة من المحتوم ،الشمس من مغربها من المحتوم

                                                            

  .٢٥٤ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٢٣١ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٦٤ص: غيبة النعماني -١
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قلت وكيف يكون النداء قال ينادي من السماء أول النهار آلا أن الحق مع علي  .محتوم ڠالقائم من آل محمد 

  .)١( )وعند ذلك يرتاب المبطلون ،ر النهار من الأرض ألا أن الحق مع عثمان وشـيعتهثم ينادي إبليس آخ ،وشـيعته
نيز حتمی است و طلوع خورشـيد از غربش نيز حتمی است ) صيحه(خروج سفيانى حتمی است فرمودند بله و ندا(

حتمی  ڠو اختلاف بنى عباس در حکومت حتمی است و قتل نفس زکيه حتمی است و خروج قائم از ال محمد 

گفتم انگاه ندا چگونه رخ می دهد فرمودند در ابتدای روز در اسمان ندا می دهد به اينکه حق با على و  .است
ان  شـيعه ی اوست سپس ابليس در اخر روز در زمين ندا می دهد که حق با عثمان و شـيعه ی اوست و در

  ).هنگام مبطلون به شک می افتند

القائم، كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان، وخسوف القمر في  آيتان تكونان قبل( :ڠاز امام باقر 

  .)٢( )آخره
  ).رمضان و خسوف ماه در اخر ان است دو نشانه قبل از قيام اتفاق می افتد کسوف خورشـيد در نيمه ی ماه(

زيرا که  ڠبر شـيعه واجب است به هنگام ظهور سفيانى به مکه بروند برای ياری رساندن به امام مهدی 

هور و قيامش در مکه بعد از اين علامت موکد و خيلى نزديک است و شايد با آن تداخل دارد و اين امری ظ 

  .در مورد آن امر کرده بودند ۏاست  که ائمه  

نا يقولها ثلاثًا لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلي …( :ڠ از امام صادق

  .)٣( )وهو من المحتوم
زمين سختى بسـيار نخواهد کشـيد ای فضل تا اينکه سفيانى خروج کند پس اگر سفيانى خروج کرد ما را .. .(

  ).اجابت کنيد سه بار آنرا تکرا می کند و ان حتمی خواهد بود

ً من احلاسه ،يا سدير ألزم بيتك( :ڠاز امام صادق  فإذا بلغ أن  ،وأسكن ما سكن الليل والنهار ،وكن حلسا

قال نعم وأشار بيده  .؟قلت جعلت فداك هل قبل ذلك شيء .فادخل إلينا ولو على رجلك ،ياني قد خرجالسف 

                                                            
، والنص للأول، وفي ما ٢٠٦ص٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٣٥ص: ،غيبة الطوسي٣٢٨ص: مال الدين، ك٣٧١ص: الإرشاد للمفيد -١

  .عداه اختلاف يسير
: ، بحار الأنوار١١٥٨ص/٣ج: ، الخرائج والجرائح٤٤٤ص: ، غيبة الطوسي٢١٢ص ٢ج: ، الكافي٣٧٤ص ٢ج: الإرشاد للمفيد -٢
  ..، والنص للأول، وفي غيره مما ذكر اختلاف يسير٢١٤ص ٥٢ج
 .٤٦٤ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٢٩٧ص ٤٧ج: ، بحار الأنوار٢٧٤ص ٨ج: الكافي -٣
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فبينما هم إذ خرج السفياني  .وراية أموية وراية قيسـية ،ثلاث رايات راية حسنية :بثلاث أصابعه إلى الشام وقال
  .)١( )حصدهم حصد الزرع ما رأيت مثله قطفي
ی خودت باش و در آن مقيد باش و سکونت گزين در آنچه شب و روز سکونت ای سدير در فکر خانواده (

گفتم فدايت  .می کنند پس اگراعلام شد سفيانى خروج کرد پس به سوی ما وارد شو حتى اگر روی پايت باشد
سه  :فرمود بله و با دست خود با سه انگشتش به شام اشاره کرد وفرمود ؟شوم آيا قبل از آن چيزی هست

در حالى که اگر سفيانى خروج کرد آنها را همانند  .]مصری[پرچمی حسـنى و پرچمی اموی و پرچمی قيسىپرچم، 
  .)ديدمدرو کردن مزرعه درو می کند هيچ گاه همانند او ن

لو قد خرج لمكثتم شهراً أو شهرين لم يكن عليكم بأس حتى ) السفياني(مع أن الفاسق … ( :ڠو از امام باقر 

ً كثيراَ  دونكم قال بعض أصحابه فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك قال يتغيب الرجل منكم عنه فأن حنقه  يقتل خلقا
قيل فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه  ،وشره فإنما هي على شـيعتنا وأما النساء فليس عليهن بأس إنشاء الله تعالى
قال ما تصنعون بالمدينة وإنما يقصد جيش  ،من أراد منهم أن يخرج إلى المدينة أم إلى مكة أو إلى بعض البلدان

  .)٢( )الفاسق إليها ولكن عليكم بمكة فآنها مجمعكم فإنما فتنته حمل أمراه تسعة أشهرلا يجوزها إنشاء الله
اگر خروج کند يک يا دو ماه مکث خواهيد کرد هيچ ترسى برای شما ) سفيانى(با توجه به اينکه فاسق  ...(

به غير ازشما مردم زيادی را می کشد بعضى از اصحاب او گفتند اگر اين طور شد با نخواهد داشت تا اينکه 
فرمودند هر مردی از شما خود را از آن پنهان کند آنگاه پس خشم و شر آن براسـتي بر  ،خانواده چه خواهيم کرد

كه از او  دا می رونپس گفتند مردان به کج ،شـيعه ی ما هست و اما زنان بر آنها ترسى نيست انشاء الله تعالى
فرار کنند هر کس از آنها خواست که به مدينه يا به کوفه يا به بعضى ازکشورها برود فرمودند در مدينه چه كار 
می کنيد در حالى که لشکر فاسق رهسـپار ان ميشود وليکن بر شما واجب است که به مکه برويد زيرا که شما را 

ست و انشاء الله بيشتر ه ی مدت زمان بارداري يک زن که نهُ ماه اجمع مي كند که آن فتنه ای است به انداز
  .)نخواهد شد

به سوی مکه نخواهند رفت همان طور که در   ڠلکن با کمال تاسف جز ده هزار نفر برای ياری امام مهدی 

  .با اصحابش سـيصد و سيزده نفر ،روايات وارد شده است و آنها اولين يارانش خواهند بود
  .تاکيد می نمايد ظهورشاز روايات كه بر علامات  اينها بعضى

                                                            
، وكذا في وسائل ٢٦٥ص ٨رجلك، ج: ، ورواه في الكافي إلى قوله١٠٣ص: ، عصر الظهور٢٧١ص  ٥٢ج: بحار الأنوار  -١

  .٥١ص ١٥ج: الشـيعة
  .٢٧١ص ٣ج: حاديث الإمام المهدي ، معجم أ١٤١ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣١١ص : غيبة النعماني -٢
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و  .شايد از طريق سفراء همان طور  که در غيبت صغری بوده’ قبل از قيامش  در مکه باشد د مدتى وشاي

اين احتمال را بيشتر تقويت می کند و شايد ابتدای بعثت و ظهورش در ام القری  ڠبعضى از روايات آنها 

که در ام القری در زمانش  ف اشرف می باشد همانند جدش محمد  مصطفی باشد در اين زمان و آن نج
  .مبعوث شد و آن مکه مكرمه بود و خداوند عالمتر و حکيم تر می باشد و با علمی نيامده ايم مگر اندک

  

  :بعد از ظهور و قيام ڠ حضرت اعمال وکردار –ب 

از بعضى احاديث که واقعيت تلخ را کشف می  بپردازيم لازم است ڠقبل از اينکه به اعمال بعد از ظهورش 

در بعضى از علماء بى عمل و يا در بعضى از کسانى که خود ]تحقق آن ها را [کنند اطلاع پيدا کنيم که ما امروزه 

می نامند حس می کنيم آنها در هرزمان نه به معروف امر  ۏيا موالى برای آنها  ۏرا شـيعه ی اهل بيت 

 .نهـی می کنند و با طاغوت همكاری و سازش می کنند و نزد آنها قضاوت و حكم می کنندمی کنند و نه از منکر 
بدون  .بلکه و با کمال تاسف شديد در بسـياری از مواقع به آنها كمک می کنند حال به خاطر ترس يا طمع باشد

و آن هم بعد از اينکه  اين که به حرام بودن اين كار و زشـتى او توجهـی بکنند بلکه آن را مباح و حلال می ديدند
مسخ و منکوس شدند که مقياسها را برعکس می بينند و منکر را معروف و به عبادت گوساله ها و بتها عادت 

  .انهم بر اثر گمراهی و ترس و طمع است ،کردند

 ۏرا با آن وصف کنم مگر قرآن کريم و حديث معصومين  ڠسخنى را پيدا نمی کنم که حال امام مهدی 
 عليكم العهدمُوسَى إلِىَ قوَْمِهِ غضَبَْانَ أسَِفاً قاَلَ يَا قوَْمِ ألَمَْ يَعِدْكمُْ رَبكمُْ وَعْداً حَسَناً أفَطَاَلَ  فرجع( :تعالى قال :است

بِمَلكِْنَا وَلكَِنَّا حُمِّلْنَا أوَْزَاراً مِنْ  قَالوُا مَا أَخْلفَْنَا مَوْعِدَكَ* أَرَدْتمُْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكمُْ غَضبٌَ مِنْ رَبِّكمُْ فَأَخْلفَْتمُْ مَوْعِدِي ام
جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فقََالوُا هَذَا إلَِهُكمُْ وَإلَِهُ مُوسَى فَنَسِيَ  فاخرج لهم عجلا* فقَذََفْنَاهَا فكَذَلَِكَ ألَقْىَ السَّامِرِي القومزِينَةِ 

قَالَ لهَُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قوَْمِ إِ�َّمَا فُتِنْتمُْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكمُُ  ولقد* لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَراً وَلا �فَعْاً يَرَوْنَ ألََّا يَرْجعُِ إلَِيْهمِْ قوَْلاً وَ افلا* 
يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ  قال*  الينا موسىقَالوُا لَنْ �َبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ *  الرَّحْمَنُ فَاتَّبعُِو�ِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي  

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأسِْي إِ�ِّي خَشِيتُ أَنْ تقَُولَ فَرَّقتَْ بَيْنَ * ألََّا تَتَّبعَِنِ أفَعََصَيْتَ أَمْريِ* رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا 
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لمَْ يَبْصُرُوا بِهِ فقََبَضتُْ قَبْضةًَ مِنْ أَثَرِ * طْبُكَ يَا سَامِرِيخَ قال فما* بَنِي إسِْرائيلَ وَلمَْ تَرْقبُْ قوَْلِي

قَالَ فَاذهَْبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الحَْيَاةِ أَنْ تقَُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ * الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكذَلَِكَ سَوَّلتَْ لِي �فَسِْي  
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إِ�َّمَا إلَِهُكمُُ اللَّهُ الَّذِي لا إلَِهَ إلَِّا هُوَ * الَّذِي ظَلتَْ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثمَُّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ �سَْفاً لفه وا�ظر الى الهكتخ
  .8)طـه ( )وَسِعَ كلَُّ شَيْءٍ عِلْماً

آيا پروردگار شما به ! ای قوم من  :قومش بازگشت و گفتموسى غضبناک و اندوهگين به سوی ( :تعالى فرمودند
يا مايل شديد که غضب پروردگارتان به شما ! ؟آيا وعده ی خدا طولانى شد ؟شما وعده های نيکو نداده بود

ما به اختيار خود وعده ی تو را خلاف نکرديم لکن از تجمل و  :گفتند! * ؟ايد که وعده ی مرا خلاف کرديد دفرو
برای آنان پيکر گوساله * بارهايى بر دوش ما بود آنها را در اتش افکنديم و سامری چنين راهنمايى کرد  زيور مردم

آيا نمی * اين خدای شما و خدای موسى است که فراموشش کرده بود  :ای بساخت که صدايى داشت و گفتند
و هارون نيز پيش از ! * ؟نداردنگريستند که هيچ پاسخی به سخن آنها نمی دهد و هيچ سودی و زيانى برايشان 

پس  .که شما با اين امتحان می گرديد و پروردگار شما محققا خدای رحمان است! ای قوم من  :ان به آنها گفته بود
ما همچنان بر پرستش گوساله ثابت می مانيم تا وقتى که موسى به  :گفتند! * پيرو من شويد و فرمان مرا ببريد 

آيا از  ؟چرا از من متابعت نکردی* چون ديدی که گمراه شده اند ! ی هارون ا :گفت* .سوی ما بازگردد
من ترسـيدم که بگويى ميان من و ! ريش و سر مرا مگير ! ای پسر مادرم  :گفت! * ؟دسـتور من سرپيچی کردی

! ؟ا کردیاين فتنه چه بود که بر پ! و تو ای سامری  :گفت* بنى اسرائيل جدايى افکندی و به سخنم وقعی ننهادی 
مشـتى از خاكى که اثر پای رسول بر ان بود بر گرفتم و در ان پيکر ريختم  .من چيزی ديدم که قوم نديدند :گفت* 

بيرون شو که تو در زندگی دنيا چنان خواهی شد که دائم  :گفت* و نفس من اين كار را در نظرم زيبا جلوه داد 
ای است که در ان با تو خلاف نشود و اکنون به خدايت  و برای تو  وعده .کسى به من نزديک نشود  :بگويى

همانا خدای شما * که در خدمتش معتکف بودی بنگر که آنرا می سوزانيم و ذرات آنرا به دريا می افشانيم 
  * ).خداوندی است که خدايى جز او نيست که عملش بر همه چيز محيط است 

  .ری و تاکيد تکرار می کنمحال دو حديث که قبلا در بحث آمده را برای ياد آو 

هو ولو قد جاء امرنا لقد خرج منه من  ،بمن لا خلاق له ،لينصرن الله هذا الأمر( :فرمودند ڠامام صادق 

  .)١( )اليوم مقيم على عبادة الأوثان
د و معروفند را بياری قائم می گمار )اخلاق دينى ندارند(خداوند را در اين امر افراد و کسانى که به بى اخلاقى (

  .)اگر امر ما آمد از ان کسانى که امروز بر پرستش  بتها مقيم هستند را خارج می سازد
بلکه شايد آن ها غير مسلمان باشـند و بعد از  .خداوند قائم را به قومی به غير از شـيعه پيروز می گردانديعنى 

در همين زمان قومی  .خواهند کرد اينکه به حرکت اسلامی و اصلاحى محمدی اصيل ايمان اورده، آن را نيز همراهی

                                                            
  .٣٢٩ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٥٠ص: غيبة الطوسي -١
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إذا خرج ( :تاييد می کندکه فرمودند ڠياری نمی دهند و اين معنى را روايت امام صادق  ڠاز شـيعه او را 

  .)١()القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى انه من أهله ودخل فيه شـبه عبدة الشمس والقمر 
بيه ند که قبلا خود را از اهل ان دانسـته بودند و در ان ش اگر قائم خروج کند از اين امر کسانى خارج می شو (

  .)ماه و خورشـيد پرست وارد شوند
سيره ی اهل بيت  پيروی کنيم  و به حديث  زاگر واقعا شـيعه هستيم پس بر ما واجب است که ا :ای برادران

گوساله ای بسازيم تا  متمسک شويم و نبايد بارهايى از زينت قوم را حمل کنيم و از آن ڠو راه و روش آنها 

  !آن را پرستش کنيم و بگوييم ما شـيعه هستيم 

ً فخذوا به…( :فرمودند ڠامام باقر  وان لم تجدوه  ،انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فأن وجدتموه في القرآن موافقا

فإذا كنتم كما  .وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه ألينا حتى نشرح  لكم من ذلك ما شرح لنا ،فردوه موافقا
أو من أدرك قائمنا فقتل معه كان له  ،قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً  ،ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت ،أوصيناكم

  .)٢( )واً لنا كان له اجر عشرين شهيداومن قتل بين يديه عد .اجر شهيدين
فق قرآن پيدا کرديد از ان اسـتفاده کنيد و اگر درامر ما و انچه از ما به شما رسـيد نظر کنيد پس اگر آنرا موا.. .(

موافق ان نباشد آنرا برگردانيد  و اگر در امری دچار شـبهه شديد پس در ان تامل کرده و آنرا به ما ارجاع دهيد 
آنگاه اگر آنچه که برايتان بگويم به آن جامه عمل  .تا اينکه انچه برای ما شرح شده برايتان شرح و بازگو کنيم

قيام کند بميرد شهيد  ڠ ئمدر آن صورت هر کس از شما قبل از اينکه قا ،يد و در انجام آن ترديد نکنيدبپوشان 

و هر کس  .خو اهد بود يا کسى که قائم ما را درک کرد پس با او کشـته شد صاحب اجر دو شهيد خواهد شد
  .)ه می شوددر بين دسـتانش دشمنى از دشمنان ما را کشت به او اجر و پادش بيست شهيد داد

را توصيف می کرد و در مورد كمی  ڠدر خطبه ای بر منبر کوفه حضرت امام مهدی  ڠ على امير المؤمنينو 

  :متمسک خواهند شد فرمودند ڠافرادی که به حق قبل از قيام او 

ظاهراً ليس وأنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك  ،اللهم فإني لأعلم أن العلم لا يأزر كله ولا ينقطع موارده(
ً مغموراً  ون أولئك الأقل ؟وكم هم ؟كي لا تبطل حجتك ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أين هم ،بمطاع أو خائفا

  .)٣( )عددا والاعظمون عند الله قدرا

                                                            

 .٥٠١ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٣٢ص: غيبة النعماني -١
 .١٢٠ص ٢٧ج: ، وسائل الشـيعة١٢٣ص ٥٢ج: ، و٢٣٦ص ٢ج: ، بحار الأنوار٢٣٢ص: أمالي الطوسي-٢
 .٤٩٨ص ٢ج: ، تفسير نور الثقلين٢١٣ص ٢ج: ، مصباح البلاغة٣٣٥ص ١ج: الكافي - ٣
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خداوندا می دانم که همه ی علم حاصل نمی شود و همه ی محل های ورودش قطع نمی شود و اينکه تو زمين را (
از طرف خود بر خلق خود بطور ظاهر غير مطيع يا ترسـيده غوطه ور شده تا اين که حجت تو باطل بدون حجتى 

 ؟و آنها چه تعدادی هستند ؟پس آنها کجا يند. نگردد و اوليای تو بعد از اينکه آنها را هدايت کردی گمراه نشوند
  .)متعال دارنداوند همان کسانى که از نظر عددی خيلى كم بوده ولى قدری بس عظيم نزد خد

وهو مقتدٍ به قبل  ،طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي( :فرمودند رسول خدا  :فرمودند ڠو از ابى عبدالله 

، أمتي عليّ  وأكرم ،أولئك رفاقي وذوو ودي ومودتي ،ويتولى الأئمة الهادية من قبله ،يتولى وليه ويتبرأ من عدوه ،قيامه
  .)١() وأكرم خلق الله عليّ 

حال کسى که قائم اهل بيتم را درک کرد و به او قبل از قيامش اقتداء کرده باشد و او را دوست می خوشا به ( 
دارد و از دشمن او پرهيز می کند و ائمه هدايت شده قبل از او را ولى خود ميداند آنها دوسـتان من و صاحب 

بر من  ابا کرم ترين خلق خد و( امتم بر من هستند ) بخشـنده ترين( مودت و دوسـتى من هستند و کريم ترين
  ).هستند

سـيأتي قوم من بعدكم ( :به يارانش فرمودند رسول خدا  :فرمود روايت است که ڠو از امام صادق 

  .ونزل فينا القرآن ،قالوا يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين .الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم
  .)٢( )لم تصبروا صبرهم أنكم لو تحملوا لما حملوا فقال 

گفتند ای رسول خدا ما  .قومی بعد از شما خواهند آمد هر مردی از آنها اجر و پاداش پنجاه نفر از شما را دارد(
شما اگر آنچه را که آنها  آنگاه فرمودند  .با شما در بدر و احد و حنين بوديم و قرآن درشأن ما نازل شد

  ).همانند صبر آنها صبر کنيد توانيدتحمل ميکنند تحمل کنيد نمی 

وصف  ڠمنحرف نشويم بلکه صاحب اين امر را با آنچه که اهل بيت نبوت  رزشى و بر ماست که با هرل

  .کرده اند بشـناسـيم

شـناخته می شود فرمودند  ڠگفتم با چه چيزی امام قائم  ڠاز حارث بن مغيره نصری به ابى عبدالله 

 .وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد ،تعرفه بالحلال والحرام :قال .ءوبلا شي :قلت .بالسكينة والوقار( :ڠ

  .)٣( )قال لا يكون إلا وصي وبن وصي .أيكون إلا وصي بن وصي :قلت ويكون عنده سلاح رسول الله 

                                                            
  ،١٣٠ص/٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٥٦غيبة الطوسي ص -١
  .١٣٠ص/٥٢ج: ،بحار الأنوار١١٤٩ص/٣ج:، الخرائج والجرائح٤٥٦ص: غيبة الطوسي -٢
  .١٥٦ص/٢٥ج: ،بحار الأنوار٢٤٩ص: غيبة النعماني -٣
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او را با حلال و حرام می شـناسى و به  :فرمودند. گفتم و بدون هيچ چيزی ديگری .با سکينه و ارامش و وقار(
حتما بايد  :وجود دارد گفتم و پيش او سلاح رسول خدا  .احتياج مردم به او و اينکه او به کسى نياز ندارد

  .)واهد بود مگر وصى فرزند وصى باشدفرمودند نخ .وصى فرزند وصى باشد

 لصاحب هذا الأمر غيبتان أحدهما( :می فرمايد ڠشنيدم ابا عبدالله امام صادق  :و از مفضل بن عامر گفت

إذا ادعاها مدّع ٍ  :قال ؟كيف نصنع إذا كان كذلك :قلت .والأخرى يقال هلك في أي واد سلك .يرجع منها إلى أهله
  .)١( )فاسألوه عن أشـياء يجيب فيها مثله

  برای صاحب اين امر دو غيبت است که در يکی از آنها به خانواده اش برمی گردد و در دومی گفته(
اگر  :فرمودند ؟اگر اين طور اتفاق بيفتد چه بايد بکنيم :گفتم .هر صحرايى مفقود شدمی شود به هلاکت رسـيد يا د

  ). که بايد در خود او باشد بپرسـيدمدعی ادعای  نمود از او در مورد چيزهايى

***  
  بعد از ظهور و قیامش عبارتند ڠقائم  اعمال 

وما هو إلا  ،ولا طعامه إلا الجشب ،ظإلا الغلي فوالله ما لباسه .ما يسـتعجلون بخروج القائم( :ڠاز ابى عبدالله 

  .)٢( )والموت تحت ظل السـيف ،السـيف
به خدا قسم که لباس او چيزی جز خشن و غذايش چيزی جز جو نيست وآن   .در خروج قائم عجله می کنند(

  .)گ زير سايه ی شمشير استچيزی نيست جز شمشير و مر

ليس  .على العرب شديد ،وكتاب جديد وقضاء جديد ،قائم بأمر جديديقوم ال( :فرمودند ڠو ابو جعفرامام باقر 

َ  ،شأنه إلا السـيف لا يسـتتيب أحدا   .)٣( )وْمة لائمولا يأخذه في الله  ل
و چيزی در شان او  .قائم با امری جديد و کتابى جديد و قضاء جديد قيام می کند که بر عرب شديد است(

  .)و صحبت کسى او را متوقف نمی کند نمی کند و برای خدا ملامتنيست مگر شمشير و توبه ی کسى را قبول 

  .است ڠو شمشير اشاره به سلاح موجود در زمان قائم  

                                                            
  .  ١٥٧ص ٥٢ج: ،بحار الأنوار١٧٨ص: ،غيبة النعماني٣٤٠ص ١ج: الكافي -١
  .٤٦٠ص: ، غيبة الطوسي٢٣٩ص: غيبة النعماني -٢
  .٣٥٤ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٣٨ص: غيبة النعماني -٣
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كأني أنظر إلى القائم على ظهر النجف، فإذا اسـتوى على ظهر النجف : (روايت شده فرمودند ڠاز امام صادق 

  .)١( )ركب فرساً أدهم أبلق
 .سوار بر اسـبى ادهم ابلغ  می شود) هرگاه بر نجف مسـتولى گشت( ف مسـتولى گشـتههمانا ميبينم که قائم بر نج(

و معنى حديث اين است که او سوار يک تانک می شود )  دارای عمودی بلند( و ابلغ  يعنى لکه دار  يا شمراخ
  .والله اعلم

سختى را با دشمنان دين و و چگونه بوده در حالى که احاديث اشاره به اين دارندکه او جنگهای شديد و بسـيار 
دشمانش انجام می دهد که در آن بسـياری از يارانش شهيد می شوند بلکه شايد از بعضى روايتها چنين اسـتنباط 

  .والله اعلم )٢(در معرض اصابت و جراحت در اين جنگها قرار می گيرد ڠمی شود که امام 

وانَّ ) صلى الله عليه واله(كما دعا رسول الله  ،ديدإن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر ج( :ڠاز امام باقر 

  .)٣( )فطوبى للغرباء .وسـيعود غريبا ًكما بدأ ،الإسلام بدأ غريبا ً 
دعوت کرد و  اينکه اگر قائم ما قيام کرد مردم را به امری جديد دعوت می کند همانطور که رسول خدا (

 .ت غريب بر می گردد همان طور که شروع شدشروع شد و به حال)ناشـناس (اينکه اسلام بصورت غريب 
  .)پس خوشا به حال اين غريبان

الإسلام بدأ غريبا وًسـيعود غريبا ًكما بدأ فطوبى للغرباء فقلت اشرح ( :فرمودند ڠاز ابى بصير از ابى عبدالله 

  .)٤( )يسـتأنف الداعي منا دعاء جديداً كما دعا رسول الله  :ڠلي هذا أصلحك الله فقال 

لام به صورت غريب شروع کرد و به حالت غريب بر می گردد همانطور که شروع کرد پس خوشا به حال اس(

دعوت کننده از ما دعوتى  :ڠگفتم اين قسمت را برايم شرح بده أصلحك الله پس فرمودند  .اين غريبان انگاه

  .)دعوت کرد مانطور که رسول خدا جديدی می اورد ه

                                                            
 .٣٢٥ص ٥٢ج: بحار الأنوار بإضافة  على ما في المتن، ٣٢٢ص: ، غيبة النعماني٦٧٣ص: كمال الدين -١
هنگام ورود به مدينه  گفتم می گويند مهدی اگر ) ع(ابى جعفر  به: گونه برداشت می شود که نقل از بشير نبالايز روايات اتى ا  - ٢

فرمود قسم به انکه جانم در دست اوست : قيام کند كارها به اسانى برايش محيا می گردد و به اندازه قطر خون حجامت ريخته نمی شود
که پيشانيش خونى شد و بر فرق صورتش اگر برای کسى قبل او اينگونه محيا می شد بهتر بود برای رسول خدا محيا می گشت وقتى 

خير قسم به انکه جانم در دست اوست اينگونه نخواهد شد مگر ما وشما با پاک کردن عرق خشک شده بروی صورت . زخم افتاد
    ٢٩٥ – ٢٩٤ص: كتاب الغيبة للنعماني. باشد و دست خود را به اشاره پيشانيش را پاک نمود

  .٣٦٦ص ٥٢ج: نوار، بحار الأ٣٣٦ص: غيبة النعماني -٣
  .٣٦٦ص ٥٢ج: ، و١٢ص ٨ج: ، بحار الأنوار٣٣٦ص: غيبة النعماني -٤
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أمر  كما هدم رسول الله  ،يهدم ما كان قبله ،يصنع ما صنع رسول الله ( :فرمودند ڠاز ابى عبدالله 

  .)١( )الجاهلية ويسـتأنف الإسلام جديدا
ساخت و انچه که قبل از او بوده را ويران می کند همانطور که رسول خدا  می سازد انچه که رسول خدا (

  ).وردانگاه دين جديدی را پديد می آامر جاهليت را ويران کرد و  

قيام کرد با چه سيره و روشى در بين  ڠکردم و گفتم اگر قائم  سـئوال ڠاز ابن عطا گفت از ابا جعفر باقر 

   .)٢( )ويسـتأنف الإسلام جديدا يهدم ما قبله كما صنع رسول الله ( :فرمودند ڠآنگاه  ؟مردم عمل می کند

داد و اسلامی جديد پديد می  انجام ا هر آنچه قبل از او بوده ويران می کند همان طور که رسول خد(
  ).آورد

مرور شد که در آخر زمان از اسلام چيزی جز اسمش نمی ماند و از قرآن مگر  قبلا ًحديثى از رسول خدا 

و ) ڠاز هدايت ال محمد (در حالى که از هدايت خالى است  رسمش و مساجد از حضور مردم آباد است

رنگارنگ هستند و مسلمانان دورتر از آن  زيبا وشد و مصاحف بسـيار مساجد آذين  .آن حال امروزه ما ست
  .که از اسلام باشـند

وطاف بهم وقال هؤلاء  ،أما إن قائمنا لو قد قام لقد اخذ بني شيبه وقطع أيديهم( :فرمودند ڠاز ابى عبدالله 

  .)٣( )سراق الله
هد گفت اينها دزدان خداوند ن را قطع خواهد کرد وخوااما اينکه قائم ما اگر قيام کرد بنى شيبه را برده و دسـتهايشا(

  .)هستند

  ..)٤( ) شيبة السراق وعلقها على الكعبةوقطع أيدي بني… ( :فرمودند ڠاز ابى عبدالله 

  .)رد و آنها را بر کعبه اويزان کردو دسـتان بنى شيبه ی دزد را قطع ک.. .(

  .)٥( )كتب عليها هؤلاء سراق الكعبةبة و وقطع أيدي بني شيبة وعلقها على الكع . …( ڠوعنه 

نها نوشت اينها دزدان و دسـتان بنى شيبه را قطع کرد و آنها را بر کعبه اويزان کرد و روی آ... .( :ڠو از او 

  ).کعبه هستند
                                                            

  .٣٥٢ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٣٦ص: غيبة النعماني -١
  .٢٣٦ص: ، غيبة النعماني رواه عن الباقر ٣٥٢ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٢
  .٣٧٣ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٠٩ص ٢ج: ، علل الشرائع٢٤٣ص ١ج: الكافي -٣
  .٣٣٢ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٧٢ص: غيبة الطوسي -٤
  .٣٣٨ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٨٩ص/٢ج: ، إعلام الورى٣٨٣ص ٢ج: الإرشاد -٥
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هستند و حديث اشاره به خدمتكاران همه ی عتبات  ڠو بنى شيبه همان خدمتكاران کعبه در زمان امام باقر 

زيرا آنها اقدام به  ،می کند و اينکه امام دسـتهايشان را قطع می کند و آنها را مفتضح می کندمقدس امروزی 
پس آنها در كل بندگان طاغوت بوده ولى نه همه ی آنها بعضى از آنها قابل . سرقت عتبات مقدسه کرده اند

 .اصلاح بوده و شايد بعضى از آنها افرادی مومن باشـند

 ،دمان في الإسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل( :فرمودند ڠاز امام صادق 

ومانع  ،الزاني المحصن يرجمه :لا يريد فيه بينه ،فيحكم فيهما بحكم الله عز وجل ،حتى يبعث الله القائم من أهل البيت
  .)١( )الزكاة يضرب رقبته

که کسى در ان به حكم خداوند عزوجل قضاوت نمی دو خون در اسلام از جانب خداوند عزوجل حلال هستند (
. کند تا اينکه خداوند قائم را از اهل بيت مبعوث کند انگاه در بين آنها به حكم خداوند عزوجل قضاوت می کند

گردن منع کننده ی زناكار محصن را سـنگسار می کند و  :ودر ان احتياجى به مدرک و بينه و نشانه ای ندارد
  .)زكات را می زند

لا يسال  ،يحكم بحكم داود وآل داود ،لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت( :فرمودند ڠامام صادق 

  .)٢( )الناس بينة
دنيا پايان نمی پذيرد تا اين که مردی از ما اهل بيت خارج شود که به حكم داود و آل داود حکومت می کند و (
  ).ز مردم مدرک و بينه ای نمی خواهدا

نمايان می سازد و به او اجازه داد  ڠ بدان معنى است خداوند سـبحان باطن امور را به امام مهدیو اين 

انجام داد هنگامی که کشـتى را  ڠ ميشود که بر باطن افراد و امور قضاوت و حكم کند همان طورکه خضر

  .ڠسوراخ و غلام را کشت و همانند روايتى که ابى حمزه ثمالى درباره داود 

 ڠابى حمزه ثمالى روايت کرد  از ابى جعفر باقر  هک. نقل کرده ايم، عمل می کند ڠعفر باقر از ابى ج
لقد سألت ربك شيئاً  :فقال ڠسال ربه ان يريه قضية من قضايا الآخرة فأتاه جبريل  ڠإن داود ( :فرمودند

ع الله عليه أحداً من خلقه ولا يا داود إن الذي سالت لم يطل ،)صلوات الله عليهم(ما سأله غيرك نبي من أنبيائه 
أن أول خصمين يردان عليك غداً  ،فقد أجاب الله دعوتك وأعطاك ما سألت ،ينبغي لإحد أن يقضي به غيره
ومع الشاب عنقود  ،فلما أصبح داود وجلس في مجلس القضاء أتى شـيخ متعلق بشاب .القضية فيهما من قضايا الآخرة

                                                            
  .٣٧١ص ٥٢ج: بحار الأنوار، ٥٧١ص: ، كمال الدين٥٠٣ص ١ج: الكافي -١
  .٣١٩ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٥٦١ص ٣ج: شرح الأخبار -٢
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فقال داود للشاب  :قال .وخرب كرمي وأكل منه بغير أذني ،دخل بسـتاني إن هذا الشاب :فقال الشـيخ .من عنب
يا داود أن كشفت لك من قضايا الآخرة  :فأوحى الله تعالى إليه ،فأقر الشاب انه قد فعل ذلك :قال ؟ما تقول

 والد هذا أن هذا الشـيخ أقتحم على .ولا يرضى بها قومك يا داود ،فقضيت بها بين الشـيخ والغلام لم يحتملها قلبك
فادفع إلى الشاب  ،فدفنها في جانب بسـتانه ،وأخذ منه أربعين ألف درهم ،وغصبه بسـتانه ،الشاب في بسـتانه فقتله

ً ومره أن يضرب عنق الشـيخ  .فيأخذ ماله ،ومره أن يحفر في موضع كذا من البسـتان ،وأدفع إليه البسـتان ،سـيفا

  .)١()وأمضى القضية على ما أوحى الله إليه ،اخبرهم بالخبرو  ،وجمع علماء أصحابه ،من ذلك ڠقال ففزع داود 

از پروردگارش درخواست کرد که به او قضيه ای از قضايای اخرت را نشان دهد پس جبرائيل  ڠکه داود ناي (

شما هيچ پيامبری از پيامبرانش  از پروردگارت درخواسـتى کردی  که غير از :به سوی او آمد انگاه فرمود ڠ

ای داود چيزی که سوال کردی خداوند آن را به هيچ يک  ،.چنين درخواسـتى نکرده) بر آنها بادصلوات خدا (
پس خداوند درخواست شما  ،از مخلوقاتش اطلاع نداده است و بر کسى جايز نيست که به غير آن قضاوت کند

اصى که برای قضاوت را اجابت کرد و آنچه را سوال کردی به تو خواهد داد و آن اين است که فردا اولين اشخ
پس هنگامی که صبح شد و داود در مجلس  .نزد شما می آيند در آنها قضيه ای از قضاوتهای اخرت وجود دارد

قضاوت نشست پيرمردی که جوانى را گرفته بود آمد و همراه جوان شاخه ای انگور  وجود داشت آنگاه پيرمرد 
آنگاه داود رو به  .اب کرد و بدون اجازه از آن خورداين جوان وارد باغ من شده و محصول باغ را خر  :گفت

در اين حين خداوند  ،پس جوان اقرار کرد که او اين كار را انجام داده است ؟جوان کرد و گفت شما چه می گويى
ای داود اگر از قضاوتهای آخرت برای تو اشكار سازم بواسطه ی آن بين پيرمرد و جوان  :به داود وحى کرد
ب تو توان تحمل آن را نخواهد داشت وهمچنين قوم تو به آن راضى نمی شوند قضيه بدين شرح قضاوت کنى قل

است  که  اين پيرمرد در فرصتى بر پدر اين جوان چيره شد و او را در باغش بقتل رساند و باغ او را غصب 
ی بده و بخواه که گردن پس به جوان شمشير.و آنها را در کنار باغش دفن کرد هکرد و از او چهل هزار درهم برد

 .پيرمرد را بزند و آنگاه باغ را به او بده و به او امر کن که در آن جای کنار باغ حفر کند تا مال خود را ببرد

از آن حالت خارج شد و علمای اصحاب خود را جمع کرد و آنها را در مورد موضوع  ڠگفت که يکباره داود 

  .) وحى کرد انجام داد طور که خداوندخبر داد و قضيه را همان 

فلة لصاحب أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النا( :فرمودند ڠامام صادق 

  .)٢( )الفريضة الحجر والطواف

                                                            
  .٦ص ١٤ج: ، بحار الأنوار٨٥ص: ة، الجواهر السني٤٢١ص ٧ج: الكافي -١
  .٣٧٤ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٢٨ص ١٣ج: ، وسائل الشـيعة٤٢٧ص ٤ج: الكافي -٢
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حب فريضه اولين چيزی که قائم از عدل ظاهر می کند منادی خود را ندا می کند تا اينکه صاحب نافله را بر صا(
   .)تحويل دهدی حجر و طواف 

مسلمانانى  حج مسـتحب منع می گردد تا اين که و اين يعنى کسى که حج واجب را در زمان امام انجام دهد از انجام 
  .ديگری که حج واجب را انجام نداده اند به حج بروند

بيت الله که  فقراء از رسـيدن به  و امروزه ظاهر حج مسـتحبى بصورت علنى در بين ثروتمند نمايان است تا جايى
  .الحرام برای حج واجب مايوس گشـته اند

بودند اين اموال را بر فقرائى که از گرسـنگی می نالند و  رضای  وجه هللاين ثروتمندان خواسـتار واگر واقعا 
و اگر واقعا خواسـتار  .بسـياری از آنها به علت كمبود دارو می ميرند انفاق می کردند انهم به علت نيافتن دارو

  .وند متعال بودند افراد فقيری که توانای رفتن به بيت الله را ندارند را با اين اموال می فرسـتادندرضای خدا
همان طوری که .شده اند اين است که  آنها برای تفريح می روند و لا غير  و حقيقتى که در ورای آن پنهان

آنها خود را عالم می شمارند و  و مصيبت بزرگ اين است که بعضى از )١(فرمودند ڠحضرت اميرالمومنين على 

  .اگر اين طور بودند حتما در اخلاق اسوه و الگويى برای ديگران می شدند

إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا : سـيد الأعمال ثلاثة( :فرمودند ڠابى عبدالله امام صادق 

  .)٢( )وذكر الله على كل حال ،ومواساتك الأخ في المال ،رضيت لهم مثله
چيزی که برای خود می پسـندی برای ديگران  ،انصاف کردن دربين مردم: جوهره اعمال بر سه قسم است(

 .)كمک و ياری رساند مالى به برادر و ذکر و ياد خداوند متعال در همه ی احوال ،بپسـندی

 أن قال إلى… لما أسري بي أوحى ألي ربي جل جلاله ( :فرمودند از پدرانش از پيامبر  ڠاز امام صادق 

 فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد
 ،قال هؤلاء الأئمة ؟ياربِ من هؤلاء :قلت .في وسطهم كأنه كوكب دري) القائم(وعلي والحسن والحجة  بن الحسن 

وهو الذي يشفي قلوب شـيعتك  ،وهو راحة لأوليائي ،عدائيوبه انتقم من أ ،وهذا القائم يحلل حلالي وحرم حرامي
مئذ اشد من فتنة فلفتنة الناس بهما يو  .فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما ،من الظالمين والجاحدين والكافرين

  .)٣()العجل و السامري

                                                            
ان هنگام حج اغنياء براي خوشگذراني است و قشر متوسط براي ... در يکی از خطبه های خويش فرمود) ع(امير المونين   - ١

و مدر مسـتدرک وسائل با كمی تغير در ۱۶۱ص۲الزام ناصب ج -حج ميروند تجارت به حج ميروند و مسـتضعفين براي اسم و رياء به
  ۳۷۵ص۱۳و جامع احاديث شـيعه ج۱۱ج۳۷۷ص 
  .٤٠٤ص ٦٦ج: ، بحار الأنوار٥٧٧ص: ، أمالي الطوسي١٤٤ص/٢ج: الكافي -٢

  .٣٧٩ص ٥٢ج: ، باختلاف يسير، بحار الأنوار٦١ص ٢ج:  ،عيون أخبار الرضا ٢٥٢ص: كمال الدين -٣
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م را بالا بردم انگاه من در تا اينکه فرمود پس سر .. .هنگامی که مرا بالا برد پروردگارم جل جلاله به من وحى کرد(
على و ميان نورهای على و فاطمه و حسن و حسين و على بن حسين و محمد و جعفر و موسى و على و محمد و 

ای پروردگار اينان چه کسانى  :گفتم .همانند سـتاره ای درخشان در ميانشان بود) قائم( حسن و حجت بن الحسن 
قائم که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام می خواند و بواسطه ی او از هستند فرمودند اينان ائمه هستند و اين 

دشمنانم انتقام می گيرم و او برای اولياء من راحت است و اوست که دلهای شـيعه ات را از ظالمين و جاحدين و 
متحان پس فتنه و ا .کند و آنها را اتش می زند یكافرين شفا می دهد آنگاه لات و عزی را نو و تازه خارج م
  .)مردم به آنها شديدتر از فتنه ی گوساله و سامری می باشد

 :لا قال :قلت .ڠهل تدري أول ما يبدأ به القائم ( :فرمودند ڠامام صادق  نبال  روايت شده که از بشر

قال عريش  إن رسول الله  ڠويكسر المسجد ثم قال  ،يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذرهما في الريح

  .)١() وجانبه جريد النخل ،كان طينا وذكر إن مقدم مسجد رسول الله  ، ڠوسى كعريش م

اين دو را همانند دو گياه مرطوب  :خير فرمودند :گفتم .با چه چيزی شروع می کند ڠآيا می دانى که قائم (

 ڠس بيرون می آورد و آنها را آتش می زند و آنها را در باد پخش می کند و مسجد را فرو می ريزد سپ
و ذکر نمود که جلوی مسجد  ڠفرمود داربسـتى همانند داربست موسى  فرمودند اين که رسول خدا 

  .)از گل خشک بوده است و جانب او تنه ی درخت خرم رسول خدا 

وثب ان يكسر الحائط الذي على القبر فيبعث الله ريحا شديدة  ڠإذا قدم القائم ( :فرمودند ڠاز ابى عبدالله 

فيأخذ المعول بيده  .حتى لا يبقى معه أحد ،فيتفرق أصحابه عنه .حتى يقول الناس إنما ذا لذا ،وداوصواعق ورع
فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم  ،ثم يرجع  إليه أصحابه إذا رأوه يضرب بالمعول بيده ،فيكون أول من يضرب بالمعول

ما ثم ينزله ،فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ،فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضين رطبين .بقدر سـبقهم إليه ،على بعض
  .)٢( )ويحرقهما ثم يذرهما في الريح

قيام کرد و جلو رفت تا اينکه ديواری که بر قبر است را می شکند آنگاه خداوند باد تند و رعد و  ڠاگر قائم (

دراين بين  .برها بوجود آمدبرقى را خواهد فرسـتاد تا اين که مردم بگويند که اين باد و رعد و برق بخاطر اين ق
پس كلنگ را با دست خود می گيرد و او  .اصحابش از کنارش متفرق می شوند تا اين که کسى با او باقى نمی ماند

اولين کسى خواهد بود که با كلنگ ضربه می زند سپس اصحابش می بينند که كلنگ در دست  قائم و درحال 

                                                            
  .٣٨٦ص ٥٢ج: الأنوار بحار -١
  .٣٨٦ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٢
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آنگاه آن روز عده ای بر عده ی فضل و برتری می يابند به همان ضربه زدن می باشد دراين حين برمی گردند 
] تازه[آنگاه ديوار را ويران کرده و سپس آنها را همانند دو گياه مرطوب . اندازه که بسوی قائم سـبقت گرفتن

ا بيرون می اورد پس آنها را لعنت می کند و از آنها دوری و برائت می جويد و آنها را اعدام می کند سپس آنه
  ).اکستر آنها را در هوا پخش می کندرا پايين اورده و اتش می زند و خ

مردی در مورد خانه هاي عباسـيان گفت که باشد که خداوند آن ها را طوري به من نشان دهد که خراب شده 

اما  لا تقل هذا بل يكون مساكن القائم وأصحابه( :فرمودند ڠو يا با دسـتان ما خراب می شوند پس ابو عبدالله 

ينَ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ وَسَكَنْتمُْ فيِ مَسَاكِنِ ا - سمعت الله يقول  ِ   .)١( )لذَّ
در منازل : –اين را نگو بلكه مسکن های قائم و اصحابش خواهند بود مگر نشنيدی که خداوند می فرمايد (

  .)کسانى که به نفس خود سـتمكار بودند ساکن گشتيد

 سوال کردم )وله اسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها (ر مورد گفته د ڠابن بکير گفت از ابا الحسن 

إذا خرج باليهود والنصارى والصابئين والزنادقة وأهل الردة والكفار في شرق  ڠأنزلت في القائم  ڠ گفت

ومن  . عليهويجب ߸ ،فعرض عليهم الإسلام فمن اسلم طوعا أمره بالصلاة والزكاة وما يؤمر به المسلم .الأرض وغربها
جعلت  فداك إن الخلق أكثر  :قلت له .حتى لا يبقى في المشارق والمغارب أحد إلا وحد الله ،لم يسلم ضرب عنقه

  .)٢() راد أمرا قلل الكثير وكثر القليلإن الله إذا أ :فقال .؟من ذلك

فرمودند در مورد قائم  ڠو ) و برای او انچه در اسمآنها و زمين است بصورت خواه يا ناخواه تسليم شدند (

نازل شده است اگر بر يهود و مسـيح و صائبين و زنادق و اهل خواسـته ها و کفار در شرق و غرب  ڠ

اسلام را به آن ها عرضه می کند پس هر کس به اراده ی خود تسليم شد او را به  ڠپس  .زمين خارج شود

و کسى که  .در مورد آن به خداوند جواب دهد نماز و زكات و انچه فرد مسلمان به آن امر شده امر می کند و
تسليم نمی شود گردنش را می زند تا اين که در مشارق و مغارب زمين کسى نمی ماند مگر اين که تنها خداوند را 

اين که خدا اگر امری را  :پس فرمود .؟فدايت شوم که خلق بيشتر از اين حرفها است :به او گفتم .بپرسـتد
  .)كم را زياد می کند زياد را كم و بخواهد

                                                            
  .٦٤ص/٢ج: ، إلزام الناصب٣٤٧ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٣٥ص ٢ج: تفسير العياشي -١
، معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٤٠ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٦٢ص/١ج: ، تفسير نور الثقلين١٨٣ص ١ج: تفسير العياشي -٢
 :٦٠ص ٥ج.  
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فلم يعرف الناس حتى  ،فجميع ما جاءت به الرسل حرفان ،العلم سـبعة وعشرون حرفا( :فرمودند ڠامام صادق 

رفين حتى يبثها سـبع فبثها في الناس وضم إليها الح ،اخرج الخمسة وعشرين حرفا ،فإذا قام قائمنا .اليوم غير الحرفين
  .)١( )وعشرين حرفا

ت حرف است پس همه ی انچه که فرسـتادگان با ان امدند دو حرف است و تا به امروز مردم علم بيست و هف(
پس اگر قائم ما قيام کرد بيست و پنج حرف ديگر را خارج می کند و  .غيراز اين دو حرف چيزی نمی شـناسـند

ت و هفت حرف ت بيستا بصور مينمايدآنها را در بين مردم منتشر می کند و دو حرف ديگر را به ان اضافه 
  ).آنرا منتشر کند

علوم الهـی جديدی  را دربين مردم منتشر می کند و شايد بعضى از ان اسرار قرآن باشد  ڠيعنى  امام مهدی 

  :حق تعالى فرمودند .همانى که از آنها چيزی نمی دانيم

  .)الامر جميعاوْتىَ بَلْ لِلَّهِ الْمَ قطعت به الارض او كلم بهوَلوَْ أَنَّ قرآ�اً سُيِّرَتْ بِهِ الجِْبَالُ أوَْ (
و اگر کتابى بود که کوهها بدان به حركت می امدند و زمين بدان قطعه قطعه می گرديد يا مردگان بدان به گفتار (

  .)31: الرعد( ).اری همه ی كارها با خدا است .می امدند

ام از آنها با ايمانى که دارد اگر و اين که هر کد )٢(برروی آب راه می روند  ڠو روايت شده که اصحاب امام 

  .با کوهها بجنگد آنها را ويران می سازد

  .والله اعلم )٣(در اسـباب و علتهای آسمانها ترقى می کند ڠو روايت شده که او 

                                                            
  .٢٥٨ص ٢ج: ، مسـتدرك سفينة البحار٣٣٦ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار١١٧ص: اتمختصر بصائر الدرج -١
اگر قائم قيام کند در هر مكانى از زمين مردی مبعوث می کند و به او می فرمايد عهد ): ع(از محمد بن جعفربن محمد از پدرش - ٢

ت به کف دست نگاه کن و بدان عمل نما خود در کف دست می باشد اگر امری بر تو وارد شد که ان را نشـناختى که امر ان چيس
و به قسطنطين سربازانى مبعوث می کند و وقتى که به خليج رسـيدند بر قدم هايشان چيزی می نويسد که بدان بروی اب راه 

او خواهند رفت و وقتى که روم به انها نظر افکنند که بر اب حرکت می کنند می گويند اگر اين ياران او بر اب راه می کنند پس 
غيبت نعمانى . چگونه است؟ پس درب شهر ها را بروی انها باز خواهند کرد پس وارد می شوند و حكم به انچه می خواهند می کنند

  ۳۳۵-۳۳۴ص
به عزت و جلالم با انها دينم را ظاهر می سازم و كلمه خود را ... در حديث معراج  از خداوند جل جلاله) ص(از رسول اکرم  - ٣

با  اخرين انها زمين را پاک می سازم و او را مالک شرق وغرب زمين می سازم  و بادها را برای وی مسخر می سازم بالا می برم و 
و ابرهای سخت را برای وی ذليل می سازم و ملائکه او را برای كمک به وی خواهم فرسـتاد تا عوتم بالا رود و خلق را بر توحيدم 

ونقل از عبدالرحيم که . ۲۵۴کمال دين و تمام نعمت ص. يش تا قيامت بلند خواهم ساختجمع نمايد سپس حکومتش را بين اولياء خو 
اما ذولقرنين بين دو ابر مخير گشت پس ارام ان را اختيار نمود ولى صاحبتان سخت ان را اختيار : اينگونه اغاز نمود) ع(امام ابو جعفر 

ق وصاعقه است صاحبتان بر ان سوار خواهد گشت وبا اسـباب  در نمود گفتم  ابر سخت چيست گفت انچه در ابر ها از رعد و بر 
  ۴۲۸بصائر الدرجات ص.. اسمان هفتم ترقى خواهد نمود پنج تا سالم و دوتا ويران
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شايد همراه اين پيشرفت درعلوم الهـی و روحى  پيشرفتى در علوم مادی صورت گيرد و گمان نمی کنم اين که 

أَنَّ أَهْلَ القُْرَى  ولو( و همگام توجه و پيشرفت روحى حتما ًصورت پذيرد حق تعالى فرمودند پيشرفت مادی همراه
  .)96:الأعراف( )مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ امَنُوا وَاتَّقوَْا لفََتحَْنَا عَلَيْهمِْ بَرَكَاتٍ

ن و زمين بر روی آن ها می  از اسماو چنان چه مردم شهرها همه ايمان اورده و پرهيزكار می شدند همانا ما بركاتى(
  ).گشوديم

  .)16:الجـن( )وَألََّوِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِيقَةِ لَأسَْقَيْنَاهُمْ مَاءً غدََقاً( :وحق تعالى فرمودند

  ).به آنها اب علم فراوان مينوشانيمو اگر بر طريقه ی اسلام و ايمان پايداری ورزند البته (
مند فيزيک اينشـتاين يهودی المذهب که نظريه ی نسـبيت را پايه گذاری نمود و ارتباط وگفته می شود که دانش 

فلسفه نظريه وحدت الوجود دينى ثابت نمود که هرکدام ازآنها به ديگری تبديل  و ماده را ثابت کرد از یبين انرژ
  .می شود

الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما  كأني أنظر إلى شـيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا( ( :فرمودند ڠامير مومنين 

  .)١() قائمنا إذا قام كسره وسوى قبلته أنزل أما أن
همانند آناست که به شـيعيان مان در مسجد کوفه می نگرم که صف ها را تشکيل داده و در حال ياد دادن (

و قبله اش را در آنجا ده قرآن به مردم بودند همان طور که نازل شده اما اگر قائم ما قيام کرد آن را ويران نمو 
  ).خواهد ساخت

  .)٢( )م المثاني يعلمون الناس المسـتأنفكأني بشـيعة علي في أيديه(  :فرمودند ڠو از امام صادق 

مردم چيزهای جديد آموزش می  است که به) حمد(مثل اينکه شـيعه ی على را می بينم که در دست آنها مثانى (
  .)دهند

  :می فرمايد ڠامام على  اصبغ بن نباته  گفت شنيدم که

أو ليس هو  :قلت يا أمير المؤمنين .يعلمون الناس القرآن كما نزل ،كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة(
زراء على رسول الله وما ترك أبو لهب إلا إ ،وأسماء آبائهم ،محي عنه من قريش بأسمائهم ،لا :فقال .كما نزل) هذا(

  .)٣() لأنه عمه 
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به مردم قرآن را همانطور که نازل شده اموزش می دهند گفتم  ،فوف عجم را در مسجد کوفه می بينمگويى که ص( 
پدرانشان  اسامیخير از ان اسامی قريش و  :انگاه فرمودند .آيا اين نيست همانطور که نازل شده :يا امير المومنين

داشتن  ينه ای که نسبت به پيامبرپاک شده است و انچه را که  اسم ابو لهب بر جای گذاشت تنها بدليل ک 
  .)است اين اسم باقى ماند زيرا او عموی رسول خدا 

كيف انتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرجوا إليهم المثال ( :فرمودند ڠو امام صادق 

  .)١() المسـتأنف أمر جديد على العرب شديد
صفوف را در مسجد کوفان تشکيل داده سپس برای آنها امثال در چه حالى خواهيد بود اگر اصحاب قائم (

  ).تاليفات امر جديدی که بر عرب شديد است را بيرون می اورد

ضرب فساطيط لمن يعلم القرآن على ما أنزل الله جل جلاله  ڠإذا قام قائم آل محمد : (فرمودند ڠابى جعفر 

  .)٢( )أليفظه اليوم لأنه يخالف فيه التفأصعب ما يكون على من حف

  قيام کرد قرآن را همان طور که خداوند جل جلاله نازل کرده اموزش  ڠاگر قائم ال محمد (

را در آن زي ،آنگاه بر کسانى که امروز آن را حفظ کردند بسـيار سخت است ،می دهند صفوفى تشکيل می کند
  .)تاليفات جديد خواهد بود

عدة  ،لى منبر الكوفة حوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً كأني أنظر إلى القائم ع( :فرمودند ڠامام صادق 

ً بخاتم من  ،وهم حكام الله في أرضة على خلقه ،أهل بدر وهم أصحاب الألوية حتى يسـتخرج من قبائه كتابًا مختوما
ً  ،فيجفلون عنة إجفال الغنم ذهب عهد معهود من رسول الله  كما  ،فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا

وأني لأعرف الكلام الذي  .فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه ڠبقوا مع موسى بن عمران 

  .)٣( )يقوله لهم فيكفرون به
گويى می بينم قائم را بر منبرکوفه در حالى که اصحابش دور او هستند نگاه می کنم سـيصد و سيزده نفر به تعداد ( 

احب پرچم هستند و آنها حاکمان خدا در زمينش بر خلقش هستند تا اينکه از قباء خود اهل بدر و آنها ياران ص
 ،بيرون می اورد انگاه از او با ترس فرار مانند کتابى ختم شده با خاتمی از طلا عهدی معهود از رسول خدا 

مان طور که با موسى بن و همانند ترس و فرار گوسفندان انگاه از آنها فقط وزير و يازده نفر نقيب می مانند ه
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باقى ماندند پس در زمين سرگردان می شوند آنگاه راهی برای رفتن از او نمی يابند پس به او برمی  ڠعمران 

  ).و من می دانم صحبت و كلامی که به آنها می گويد چيست که به او کفر می ورزند .گردند

يابن أبي ( :ز اصحابش بود پس به من فرمودندوارد شدم و پيش او يکی ا ڠبر ابى عبدالله  :ابى يعفور گفت

 ،نعم :قال قلت .عنها سألتك ليس عن غيرها ڠقال  .نعم هذه القراءة :قال قلت .؟يعفور هل قرأت القرآن

حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه  ڠلان موسى  :ڠقال  .؟جعلت فداك فلم

فقاتلوه فقاتلهم لسلام حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت ولان عيسى عليه ا ،فقاتلهم فقتلهم
  .)وقتلهم

در مورد آن از تو سوال کردم و  :ڠفرمودند  .بله اين قرائت :گفتم ؟ای فرزند ابى يعفور آيا قرآن را خواندی(

ش در مورد حديثى با قوم ڠزيرا موسى  :ڠفرمودند  .؟بله فدايت شوم چرا :گفتم .نه در مورد غير آن

صحبت کرد که آن را تحمل نکردند در مصر بر او خارج شدند و با او جنگيدند پس با آنها جنگيد و آنها را 

با قوم خود در مورد حديثى صحبت کرد که آن را تحمل نکردند و در تکريت بر او  ڠکشت و اين که عيسى 

 طائفة منفَآمَنَتْ (وجل  کشت و آن قول خداوند عز خارج شدند و با او جنگيدند پس با آنها جنگيد و آنها را
  .)14:الصف( )بَنِي إسِْرائيلَ وَكفََرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْ�َا الَّذِينَ آمَنُوا عَلىَ عَدُوِّهِمْ فَأصَْبَحُوا ظَاهِرِينَ

در برابر دشمنانشان  طايفه ای از بنى اسرائيل ايمان اوردند و طايفه ای كافر شدند ما آنان را که ايمان اوردند(
  .)يافتند مويد و منصور گردانيديم تا ظفر

فتقاتلونه فيقاتلكم  ،فتخرجون عليه برميلة الدسكرة ،وأن أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه(
  .)١()وهي آخر خارجه تكون .فيقتلكم

پس  ،شما صحبت می کند که آنرا تحمل نمی کنيد اولين قائمی که از ما اهل بيت قيام می کند در مورد حديثى با
و آن  .در شنزار دسکره بر او خارج می شويد و با او می جنگيد پس با شما می جنگد و شما را می کشد

  ..)..آخرين خروج خواهد بود
ان  يعنى چرا از من سوال نمی کنى غير از اين قرائت و –وچرا  –قولش ) رحمت خدا بر او باد(بيانى از مجلسى 

   :جواب داد ڠمنزلتى که نياز است فرا گرفته شود پس 
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  .)١()ولا يقبلونه وأستشهد بما ذكر ،بأن القوم لا يحتملون تغير القرآن(
س در مورد گفته اش شاهد قرار زيرا مردم يا قوم تغيير قرآن را تحمل و درک نمی کنند و آنرا قبول نمی کنند پ(
  .)داد

ويعطف الرأي على  .إذا عطفوا الهدى على الهوى ،طف الهوى على الهدىيع( :فرمودند ڠو امير المومنين 

  .)٢()إذا عطفوا القرآن على الرأي ،القرآن
 بهرای و نظر را  دهوای نفس متمايل شده بو   بههدايت  د بعد از اينکه می گردان بازهدايت  را بههوای نفس (

  .)شدهقرآن بر رای منعطف  د از اينکهبع د می گردان ز قرآن  با

ان و ) أن الله مبتليكم بنهر ( وهو قول الله عز وجل  ،إن أصحاب موسى ابتلوا بنهر( :ڠو از امام صادق 

  .)٣()أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك

أن الله مبتليكم (گرفتند و ان قول خداوند عزوجل  با نهری مورد امتحان قرار ڠاين که ياران حضرت موسى (

  ).د آزمايش و امتحان قرار می گيرندئم  همانند آن مورو اين که اصحاب قا) بنهر 

ويرد  ،إلى أساسه ومسجد الرسول  ،القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه(: ڠاز امام صادق 

  .)٤( )أيدي بني شيبة وعلقها على الكعبةوأقامه إلى أساسه وقطع  ،البيت إلى موضعه
 آن را به اساس و پايه ای اصلى خود برگرداند و مسجد رسول خدا  قائم مسجد حرام را ويران می کند تا(

را به جايگاه و شان اصلى  خود بر می گرداند ) کعبه(را نيز به همانند بنای سابق خود  برمی گرداند و بيت خدا 
  .)و آنها را بر کعبه آويزان می کندو دسـتان بنى شيبه را قطع کرده 

وأمر بهدم  ،دخل الكوفة ڠإذا قام القائم ( :طوسى آنرا خلاصه کرده گفت و از ابى بصير در حديثى که شـيخ

وتكون المساجد كلها جماء لا شرف لها  .ڠحتى يبلغ أساسها ويصيرها عريش كعريش موسى  ،المساجد الأربعة

  .)٥( )…كما كانت على عهد رسول الله 
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ر مسجد را ويران کنند تا اينکه اساس ان و قيام کرد وارد کوفه می شود و دسـتور می دهدکه چها ڠاگر قائم (

شوند و همه ی مساجد ساده شده  ڠپايه اصلى ان بيرون بيايد و چوبه های ان همانند چوبه يا داربند موسى 

  .)...بوده و هيچ گونه بر ديگری برتری نخواهند داشت همانطور که درعهد رسول خدا 

فقلت في  .ام القائم أمر بهدم المنار والمقاصير التي في المساجدإذا ق( :فرمودند ڠو ابى محمد امام حسن عسکری 

  .)١()لم يبنها نبي ولا حجة،معنى هذا انها محدثة مبتدعة :ڠ فاقبل عليّ فقال ؟لأي معنى هذا :نفسي

 که در مساجد وجود دارند می کند دراين حين با )٢(اگر قائم قيام کرد دسـتور به ويران کردن مناره ها و مقاصيری(

رو به من کرد و فرمود معنى ان اين است که آنها جديد و به  ڠپس  ؟اين كار چه معنى دارد :خودم گفتم

  .) و حجتى آن را بنا ء نمی کندصورت بدعت هستند و هيچ پيامبر

وحول المقام إلى الموضع  .حتى يرده إلى أساسه ،إذا قام القائم هدم المسجد الحرام( :فرمودند ڠو امام صادق 

  .)٣( )وكتب عليها هؤلاء سراق الكعبة ،وقطع أيدي بني شيبه وعلقها على الكعبة ،ي كان فيهالذ
و مقام  .اوليه خود برگرداند داگر قائم قيام کرد مسجد حرام را ويران می کند تا اينکه آنرا به اساس و پايه و بنيا(

می کند و آنها را بر کعبه اويزان می کند و را به موضعی که در ان بوده بر می گرداند و دسـتان بنى شيبه را قطع 
  ).می نويسد اينان دزدان کعبه هستندروی آنها 

در حديثى بدانجا رسـيد که به مسجد کوفه از تزئينات و زخرف و  :فرمودند ڠامير المومنين على  :و اصبغ گفت

لبانيك بالمطبوخ المغير  وويل ،وويل لمن سهل هدمك ،ويل لمن هدمك( :گل پخته شده ساخته بودند پس فرمودند
  .)٤( )ولئك خيار الأمة مع أبرار العترةأ ،طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي .قبلة نوح

وای بر کسى که تو را ويران ساخت و وای بر کسى که ويرانى تو را اسان کرد و وای بر کسى که تو را با  مواد (
خوشا به حال کسى که ويرانى تو را با قائم اهل بيتم  .پخته شده ساخت که موجب تغيير قبله ی نوح شده است

  ).ا مختار امت با ابرار عترت هستندشاهد بوده آنه

   :سوال شد ڠو از ابو عبدالله 

                                                            
  .٣٢٣ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٥٣ص ١ص: ، الخرائج والجرائح٢٠٦ص: غيبة الطوسي -١
روشن واضح است بين اصحاب که کراهت دارد مناره بلند تر از مقاصيرهمان محراب داخل مسجد است  علامه مجلسى می گويد   - ٢

  ۳۷۶ص  ۸۰سطح مسجد باشد تا بر خانه های همسايه مسلط نگردد و مناره های بلند از بدعتهای عمر است بحار الانوار  ج
  .٣٣٨ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٨٩ص ٢ج: ، إعلام الورى٣٨٣ص ٢ج: الإرشاد -٣
  .١١١ص ٣ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٣٢ص ٥٢ج: الأنوار، بحار ٤٧٣ص: غيبة الطوسي -٤
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ن العدل لرأيتم كيف يصنع في ولو قد كا .ولكن لا يضركم اليوم ،فقال نعم .نكره الصلاة فيها ،عن المساجد المظللة(
  .)١( )ذلك

و اگر . وليکن امروز ضرری به شما نمی رساند :پس فرمودند .تاريک که نماز در آن انكار شده در مورد مساجد(
  ).ديد که چگونه در ان تصرف می کند عدل بوده خواهيد

در مورد خواندن نماز در مساجد ی که داری نقش و نگار و  ڠاز ابا جعفر باقر  :و از عمرو بن جميع گفت

ام العدل لرأيتم كيف ولو قد ق .ولكن لا يضركم اليوم ،اكره ذلك( فرمودند  ڠکردم پس  سـئوالنقاشى هستند 

  .)٢( )يصنع في ذلك
شود ) قيام قائم (واگر عدل بر پا . متنفرم  ان برای من ناپسـند است وليکن امروزه به شما آسيبى نمی رساند(

  .)د که چگونه با آنها رفتار می کندآنگاه خواهيد دي

بر می گرداند تا ) ص( مساجد را به سادگی زمان رسول خدا  ڠه دارند که امام مهدی و احاديث به اين اشار

زيور و آلات و نقاشى و عکسها را از آنها . اين که مردم در هنگام عبادت فقط  متوجه پروردگار خويش شوند
رای اهل دنيا مهم بر می دارد  و شايد سقفهای آن ها را به سوی آسمان بگشايد و سقف آن ها را بردارد آنچه ب

؛ و در نرمی و رفاهی زيستن می باشداست زيور و الات و راحت طلبى و اسـتفاده از سيسـتم سرمايى و گرمايى 

نه ميل به  ،اهميت دارد توجه به سوی خدا و پيوستن به خداوند است ڠلکن آنچه برای پيامبران و اوصياء 

ادن پيامبران و اوصياء در آبادانى زمين و رفاه حال مردم از سوی دنيا و زينتهای آن و آن هم با توجه به اهميت د
  .نظر اقتصادی است

ان قائمنا إذا قام اسـتقبل من جهلة الناس ( :می فرمايد ڠاز فضيل بن يسار گفت شنيدم ابا عبدالله صادق 

ناس وهم أتى ال  قال إن رسول الله   ؟فقلت وكيف ذلك .من جهال الجاهلية اشد مما اسـتقبل رسول الله 
 ،يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة وان قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله

كما يدخل  ،أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم ،اما والله ليدخلن عليهم عدله :ڠثم قال  .ويحتج عليه به

  .)٣() الحر والقر
 کرد با جهل و نادانى مردم شديدتر از جهل و نادانى دوران جاهليت که رسول خدا  اينکه قائم ما اگر قيام(

به  فرمودند اين که رسول خدا  ؟پس گفتم آن چگونه خواهد بود .با آنها روبرو شده است روبرو می گردد

                                                            
  .٣٧٤ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٠٧ص ٥ج: ، وسائل الشـيعة٢٥٣ص ٣ج: ، تهذيب الأحكام٣٦٨ص  ٣ج: الكافي -١
  .٣٧٤ص ٥٢ج: بحار الأنوار، ٢١٥ص ٥ج: وسائل الشـيعة ،٣٦٩ص  ٣ج: الكافي -٢
  .هو البرد: والقر. ٣٦٢ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٠٧ص: غيبة النعماني -٣
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گر قائم سوی مردم آمد در حالى که آنها سـنگ و كلوخ و شاخه ها و چوب تراشـيده شده را می پرستيدند و ا
ما قيام کرد به سوی او مردمی خواهند آمد که کتاب خدا را بر او تاويل می کنند و با آن بحث و جدل می 

  .)که گرما و سرما وارد آن می شوند اما به خدا عدل وارد منازل آنها ميشود همانطور ڠسپس فرمودند  .کنند

علماء (آنها علماء غير عامل  بلکهعموم مردم نيستند  تاويل می کنند قطعا ً کسانى که قرآن را بر قائم آل محمد 
بوده که گمان می کنند با توجه به تحصيل خودشان در قواعد اسـتقرائى و عقلى بر همه ی علوم احاطه کرده ) سوء

و  ڠو اين تکبر آنها را از تقليد به امام معصوم  .آنگاه آنها علمی که در نزد غير خود باشد را نمی بينند ،اند

پس در مقابل او قرار گرفته و قرآن را بر او تاويل می کنند آنگاه او را به  ،منع می کند ڠول علوم الهـی او قب

و دو تهمت اخير هميشه بر پيامبران وارد شده و از آنها جدا نبوده  .نادانى و شايد سحر و جنون متهم می کنند
  .)است

ين علماء بى عمل را درمان نمايد زيرا آنها تسليم امام نمی شوند از اين جاست که تنها علوم امام نمی تواند فتنه ی ا

آنگاه راه علاج اين علما ء بى عمل  ،را قبول نمی کنند ڠهمان طور که در روايت واضح است حتى علوم او 

و  مفتضح کردن و بردن آبروی آنها جلوی ناظران و بين عموم مردم خواهد بود همان طور که رسول خدا 

را چه در امور مالى،  ڠ علماء يهود اين  كار را انجام دادند و هنگامی که مردم عدالت امام با ڠعيسى 

در لباس پوشـيدن و غذا خوردن و  ڠهمانند تقسـيم اموال صدقات بطور مساوی در بين فقراء و زهدش 

عمل برای خداوند نوشـيدن می بينند و يا اهتمام امام نسبت به احوال و امور جوامع  اسلامی و اخلاص او در 

را با سيره و  ڠصورت مردم سيره و روش و حرکت اين امام عادل مهدی  هردر  .متعال را خواهند ديد

روش اين علماء بى عمل مقايسه می کنند و بطور مثال اگر مسکينى که بچه هايش گرسـنه باشد و لباسهايشان 
برای ما معرفى  :رف کند آنگاه به او می گويندپاره پاره بوده و از آنها پولى طلب کند تا حاجت خود را برط

و يا  آيا شنيده ايد و يا خوانده ايد به اين که حضرت محمد ! شما را به خدا قسم  .!تا به تو پولى بدهيم  وربيا

آنگاه اين !. ؟به فقيری گفته اند که برای ما معرفى بياور تا به تو كمکی بکنيم ۏو يا يکی از ائمه  ڠعلى 

و اين مسکين از کجا می تواند يکی از آنها را  ؟و يا چند نفرمعرف لازم  است ؟ه کسانى هستندمعرفين چ
و در عين حال اين که طلاب حوزه ی علميه نياز به سلسله معرفين دارند بلکه فرد متقی از طلبه حوزه ! بياورد؟

فى کند زيرا بيشتر معرفين هدايت نمی شوند مگر يک راه وجود دارد و آن اين است که خود را پيش او معر
در صورتى که گمراهی  .متکبر و فاسق هستند و تحت تاثير کسانى که با اموال صدقه ها با آنها در ارتباط هستند

و هدايت در يک جا جمع نمی شوند آنگاه در غالب اين معرفين کسى هدايت نمی شود مگر اينکه چاپلوس و 



 117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد احمد الحسن

 

لى وجود دارد که می گويد تنها پرنده ها همشكل و هم نوع در کنار و ضرب المث .متملق و خسيس دنيا طلب باشد
آنگاه شما را به خدا قسم می دهم چگونه اين اتفاق افتاد که خسيس و نابكار وضع فرد تقی و . هم زندگی می کنند

و چگونه شدکه فرزند ناخلف امانتدار . ؟!و چگونه است که گرگ چوپان گوسفندان شد !. شريف را بشـناسد 
آيا خداوند به شما اجازه داد که اينگونه !! ؟و چگونه است  که نادان فرومايه فرد عالم فقيه را بشـناسد! باشد

  !.؟انجام دهيد و يا به خداوند دروغ و افتراء می بنديد

بوده همانى که غذا را در تاريکی شب حمل می کرد و آن را  ڠشما را به خدا آيا اين روش و سيره امام سجاد 

همان کسانى  ۏو ائمه  سر مردم تنگ دست موافق و مخالف قرار می داد و يا روش و سيره ی محمد زير 

که عطا می کردند به افردای که قلبهايشان با آنها نبوده و به فقراء و ايتام رحم می کردند و شايد اشک از چشمان 

شايد آه و حسرت خارج و  .قبل از جاری شدن  اشک از چشم يتيمی يا زن بى کسى جاری شد ڠعلى 

گرسـنه می  ۏو ائمه  ڠو على  حضرت محمد  .قبل از سينه ی فقير است شده از سينه ی محمد 

  .ماندند تا فقيران سير شوند و به کسى که دور است قبل از کسى که نزديک است عطا و بخشش می کردند

هنگام خلافت اولين  ڠامام على .یو اسلام با اخلاق اين رهبران بزرگ منتشر شد و نه با اصلاحات فلسف

و اختلاف طبقاتى و تمايزی که خلفائ قبل از او بوجود  .كاری را که انجام داد مساوات و برابری در عطا بود
آورده بودند را از ميان برد و به همين خاطر شورش قوم بر او شروع شد و امثال  طلحه و زبير و شبيه آن ها 

  .برعليه او شوريدند
امروز ديوانهای تمييز و تفرقه را برگردانديد و آن هم به صورت عثمانى آنها پس به هر کس که شما را به غير اما شما 

و با خواسـته و برنامه و هدف خودتان اين را برای علم او موثر  .از خدا عبادت می کند بذل و بخشش می کنيد
نى نه به معروف امر می کنند و نه نهـی از منکر دانستيد و فلانى را با ادعای خودتان برتر شمرديد و اين و فلا

و از جهتى ديگر از دادن و كمک کردن به بيوه ها جلوگيری می کنيد برای اينکه او مجهول الحال بوده و  .می کنند
يتيم به خاطر نداشتن معرف و بر معظم  طلبه حوزه افترا می کنيد و شايد کسانى که در مسير زشت ونامطلوب 

نظر علمی و يا عملى حرکت نکنند را منع می کنيد همان مسيری که واضح ترين مظاهر و خصيصه شما خواه از 
های معلوم و انحراف ان همان دوری از کتاب خداوند است و فراگيری و تدريس ان است و غفلت شما از 

صورت قومی ناز و بدست گرفتن رفاه و راحتى تا اينکه به  .ارشاد مردم و امر به معروف و نهـی از منکر است
پرورده در امديد حرارت خورشـيد را تحمل نمی کنيد و اين نوع زندگی را بر سخت زيستن و ايسـتادن و اذيت 

  .رساندن به طواغيت در راه اعتلاء كلمه لااله الا الله ترجيح داديد
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بر عهده می خود رهبری آنها را  ڠدر بعضى از روايتها وارد شده که وصف می دهد جنگی را که امام مهدی 

گيرد آن هم جهت فتح شهر نجف و پاکسازی آن از منافقين همان کسانى که در مقابل او خواهند ايسـتاد و با او 

دور تا دور او را گرفته اند درحالى که لباسهايشان مندرس وپاره  ڠو اين که ياران امام مهدی  .می جنگند

ه آنها با پول و اموال بيوه زنان و ايتام و افراد بيمار لباس بله  لباس آنها پاره پاره است زيرا ک!پاره شده است 
  .نمی خرند

 )هم والغاوون فكبكبوا فيها( وجل فرمودند درمورد  قول خداوند عز ڠاز ابى بصير از ابى عبدالله 
ألسنتهم بيا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً  :ڠقال  )كافران به رو در اتش دوزخ افتند آنگاه آنها و( )94:الشعراء(

  .)١()ثم خالفوه إلى غيره

کرده و به  قومی هستند که عدل را با زبان خودشان توصيف کردند سپس مخالفت آنهافرمودند ای ابا بصير  ڠ

  .)چيز ديگری مشغول شدند

ابلغ شـيعتنا أن لن ينال ما عند الله إلا بعمل وأبلغ شـيعتنا أن أعظم ( :ڠقال لي أبو جعفر  :وعن خثيمة قال

  .)٢( )من وصف عدلاً ثم يخالفه إلى غيرهس حسرة يوم القيامة النا

به شـيعه ی ما ابلاغ کن آنچه را که پيش خداست بدست نمی ( :به من فرمودند ڠابو جعفر  :و از خثيمه گفت

آيد مگر با عمل و نيز به شـيعه ی ما ابلاغ کن که عظيم ترين مردم حسرت خورده در روز قيامت کسانى هستند 
  )ده و به چيز ديگری مشغول شده اندرا توصيف کرده سپس با آن مخالفت کر که عدل 

  .)٣( )فأنكم تعيبون على قوم لا يعدلون أتقو الله واعدلوا(: قال ڠوعن أبي عبد الله 

  )قومی خواهيد رسـيد که عادل نيستندکه در نهايت به  دالت کنيد خدا را تقوا پيشه کنيد و ع(

  ..)٤( )س من نفسه لم يزده الله إلا عزاً ألا أنه من ينصف النا( :قال ڠوعن أمير المؤمنين 

جز عزت هر کسى که با مردم با عدل و انصاف از نفس خود رفتار کند خداوند (فرمودند  ڠو از امير مومنين 

  .)به او چيزی اضافه نمی کند

                                                            
  .٣٥ص ٢ج: ، بحار الأنوار٤٧ص ١ج: الكافي -١
  . ٩٣ص ١ج: ، وسائل الشـيعة٣٠٠ص ٢ج: الكافي -٢
  .٢٩٣ص ١٥ج: ، وسائل الشـيعة١٤٧ص ٢ج: الكافي -٣
  .٢٨٣ص ١٥ج: ، وسائل الشـيعة١٤٤ص ٢ج: الكافي -٤
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شما و آنها به  . دهدمی  تميزطاغوتهای مسلط بر امتهای اسلا ز شما را به خدا ديگر چيزی مانده که  شما را  ا
کسانى که به غير از خدا شما را عبادت می کنند بذل و بخشش می کنيد و اخرتش را به دنيای شما می فروشد و 
فقراء و مساکين را رها کرديد تا گرسـنگی بکشـند و مريضان از درد به خود می پيچند تا اينکه بميرند هم شما و هم 

آنها به کتاب خدا توهين می کنند و شما از كار  .پس آنها چکش و شما سـندان هستيد آنها امر به منکر نمی کنيد
  .زشت آنها با سکوت و ارامش خبيث اسـتقبال می کنيد

شما شـيعه  کهنه و هرگز نه .را داريد و انگاه با او مخالفت می کنيد ڠپس وای بر شما که ادعای شـيعه ی على 

و  ،و مال و اموال سرور منافقين است؛ و على پيشوای مومنين   .هستيدی عثمان می باشـيد زيرا با او موافق 
  .هر ظرفى به انچه در ان است رنگ می گيرد – .برای شما اين تفاوت كافى است

 دنباله روو کورتر از شما کسى است که ! بله شما رهبران کوری هستيد)! علماءبى عمل (شما رهبران کوری هستيد
كامل  دانستيمآنگاه آنچه كه را  .اريم و او بهترين وکيل است و به خدا شكايت می کنيمشما باشد و ما خدا را د

و يا آنچه که وقتش رسـيد اهل و صاحبانش اماده   ،و يا آنچه كه گفته شد وقت آن رسـيده است د،فته نمي شو گ 
  .نيستند

  .)١() امكمكم فتوقعوا الفرج من تحت أقدإذا رفع علمكم من بين أظهر ( :ڠابى الحسن سوم 

  ).يتان متوقع باشـيداگر علم شما ازميانتان برداشـته شد پس فرج را از زير قدمها(
پس فرج نزديک است انشاء الله و حمد و سـپاس خداوندی که ترسـيده ها را امان و ايمان می دهد و صالحين را 

پادشاهان را به هلاکت می نجات می دهد و مقام مسـتضعفين را بالا می برد و مسـتکبرين را به زير می کشد و 
  .رساند و به جای آنها کسانى ديگررا جايگزين می کند

و حمد و سـپاس خداوندی که قاصم جبارين و درمانده کننده ی ظالمين و درك كننده فراريان و جزا دهنده ظالمين 
وندی که از حمد و سـپاس خدا .حاجت طلبان اعتماد کننده ی مومنين ،فرياد رس فرياد کنندگان دهنده حاجت

آن با ماديات را می لرزاند  آبادکنندگانخشوع و ترس او اسمآنها و ساکنانش غره و خروش می کنند و زمين و 
  .آن شـنا می کنند اوج می گيرد) عمق(و درياها و کسانى که در غمرات

قالوا * قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابرهيم * ينَ وا مَنْ فعََلَ هَذاَ بآِلِهَتِنَا إِ�َّهُ لمَِنَ الظَّالِمِقال( بسم الله الرحمن الرحيم
كبيرهم هذا قَالَ بَلْ فعََلَهُ * قَالوُا تَ فعََلتَْ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * بِهِ عَلىَ أعَْيُنِ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يَشْهَدُونَ  فاتوا

  .)63-الأنبياء( )ينطقون فاسالوهم ان

                                                            
  .١٥٥ص ٥١ج: بحار الأنوار، ١٩٣ص: ،غيبة النعماني٣٨١ص: ، كمال الدين٣٤١ص ١ج: الكافي -١
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شنيده ايم که جوانى به  :گفتند* ن كار در حق خدآيان ما کرده است همانا از سـتمكاران است کسى که اي: گفتند( 
 :گفتند* او را پيش چشم جماعت حاضر کنيد تا شايد گواهی دهند  :گفتند* نام ابراهيم از آنها ياد می کرده است 

سخن می گويند از چنين کرده است اگر بلکه بزرگترين آنها  :گفت*  ؟تو با خدآيان ما چنين کرده ای! ای ابراهيم 
  .)آنها سوال کنيد

  
  

  ۱۴۳۳اول ربيع ۱  امام مهدیانصار  ترجمه و تصحيح 
  
 

  

 سايت انصار امام مهدى خداوند در زمين تمكينش دهد
http://farisy.almahdyoon.org/ 
 روم انصار امام مهدى در بالتوك

middle east >> Iran >> IiI Ansar Imam Mahdi IiI 
ڠؤالات به امام احمد الحسن لينک ارسال س  

www.almahdyoon.org/contact -us.html  
 


